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تقریظ تولیت معظم مدرسه علمیه مروی؛ 
حضرت آیت الله تحریری دام عزه



بسم الله الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون

که  خداوند حکیم منان، نعمت‌های بی‎شماری را از مکمن غیب مطلقش تنزل و ظهور داده است 
که ظهور صفات جمال و جلال  از جمله آن نعمت‌های بزرگ، ایجاد انسان است با دو دست خود 
کرامت بخشیده و بر بیشتر آفریده‎هایش برتری داده و خلیفه  خویش است و او را با این مرتبه وجودی 
کمالات وجودی خویش را  گاهی از حقایق و  گردانیده و در این رابطه، ظرفیت آ خود و مسجود ملائکه 
به وی بخشیده تا بتواند به واسطه فطرت توحیدی و به‎کاربستن عقل در جهت درک خالص حقایق 
و با پیروی از راه مستقیم الهی به آن حقایق نائل شود. همچنین بر این انسان منت نهاده و نعمت 
که: »خلق الانسان، علمه البیان« ؛ »الذی علم بالقلم، علم  خ او می‎کشد  بیان و تعلیم با قلم را به ر

الانسان ما لم یعلم«.
که به واسطه آن بساط تعلیم و تعلم  از راه‌های شکوفایی عقل است  کتابت، یکی  با قلم و  ارتباط 
گاهی‎های جدید برسد و دیگران را نیز از آن بهره‎مند  گسترده شده و انسان از طریق آن می‎تواند به آ
کامل را برده و آن‎ها را  که از این نعمت‎های الهی بهره صحیح و  کمال حقیقی انسان آن است  سازد. 
در راه درک حقایق ظهور یافته از ذات اقدس الهی به‌کاربسته و از طریق بیان و بنان، آنها را از درونش 
کرده و ثبت نماید و به دیگران برساند تا در مسیر هدایت آنان به حق و حقیقت و دین الهی  استخراج 

گرفته و به اندازه خویش امام متقین محسوب شود. و اولیای او قرار 
از این جهت ما طالبان علم باید توجه دقیق داشته باشیم تا در دام اوهام و وساوس شیطانی قرار 
نگیریم و تنها همت را در فهمیدن و فهماندن و رساندن حقایق قرآن و سنت و معارف خالص نورانی 
ع خالصانه به درگاه الهی و اولیائش  کنیم و در این راستا همواره تضر اهل‎بیت عصمت ؟عهم؟ صرف 

داشته باشیم تا از خط صراط مستقیم ایشان لحظه‎ای جدا نگردیم.
پژوهش در معارف اسلامی تلاش  تکمیل مسئله  و  تثبیت  که در جهت  عزیزانی  تمامی  از  اینجانب 
شده‎اند  مروی  پیام  نشریه  از  شماره  نخستین  تولید  به  موفق  که  عزیزانی  تلاش  از  ویژه  به  کرده‎اند 
توسعه  و  تقویت  در  گرامی  گام‎های موثرتر طلاب  برداشتن  آینده شاهد  در  امیدوارم  تشکر می‎کنم. 
و نشر معارف اهل‎بیت؟عهم؟ باشیم و انشاءالله سعی همه عزیزان مورد عنایات خاصۀ حضرت حق و 

گیرد. اولیائش قرار 
محمدباقر تحریری

97/12/26
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سخن سردبیر

  ســـــــرمــقـــــــــــالـه  

روحانیـت  مطهـر  سالله  میـان  در  متمـادی  سـالیان  کـه  ای  شـیوه 
وجـود  بـه  را  پژوهـش  و  اجتهـاد  سـاله  هـزار  جریـان  و  یافتـه  تـداول 
آورده اسـت، مسـیر نقّـادی و اجتهـاد بـر اسـاس تحقیـق و پژوهـش 
بـه  نسـل  کـه  اسـت  ای  علمـی  سـلوک  مسـیر  همـان  حقیقـت  در  و 
از  بـه سـینه در جریـان سـابقه هـزار سـاله روحانیـت  نسـل و سـینه 
گونـه  گردان منتقـل شـده اسـت. اسـاتید حـوزه ایـن  اسـاتید بـه شـا
کـه  کردنـد  مـی  تشـویق  را  آنـان  و  داده  پـرورش  را  خـود  گردان  شـا
گـی  از ویژ کننـد. یکـی  نیـز بیندیشـند، نظـر بدهنـد و اجتهـاد  خـود 
هـای روش تحصیـل حـوزوی، بـه ویـژه در سـطوح عالـی و در دروس 
کـه برخواسـته از همیـن اصـل نانوشـته در قامـوس روحانیّـت  ج  خـار
گردان هنگام تدریس اسـتاد باید با ضوابط  که شـا اسـت، این اسـت 
کلاس درس بـه مباحـث ارائـه شـده  کامال محترمانـه، در  مشـخص و 
که امـام خمینی  کننـد. نقـل اسـت   توسـط اسـتاد اعتـراض و اشـکال 
کسـی اعتـراض نمی‌کند،  گـر میدیدند  رحمـه الله در هنـگام تدریـس ا
مطالعـه  مگـر  بـود!  بـرده  خوابشـان  دیشـب  »آقایـان  فرمودنـد:  مـی 

کنـد«. کسـی اشـکال نمـی  نکردهانـد؛ چـرا 
کادمیک در سـطح جامعـه به دنبال ایجاد روحیه  گـر فضای آ امـروز  ا
معظـم  رهبـر  اجتماعـی  رهنمودهـای  و  اسـت  پژوهـش  و  تحقیـق 
نبایـد  امّـا  حـوزه  اسـت،  محـور  پژوهـش  دانشـگاه  ایجـاد  بـر  انقالب 
خـود را متوقـف بـر ایـن مرحلـه بدانـد. داشـتن روحیـه پژوهشـی، از 
امـور ذاتـی سـلوک علمـی در جریـان طلبگـی اسـت. حـوزه در عصـر 

بـر  بنـا  کـه  نیسـت؛ چـرا  پژوهـش  احیـای روحیـه  بـه دنبـال  حاضـر، 
فرمایـش مـولا و مقتدایـش، امیـر مؤمنـان علـی علیـه السالم، تالش 

هـای علمـی بـدون تحقیـق را بـی معنـا و بـی فایـده مـی شـمارد. 
فـراوان،  قـوّت  نقـاط  حفـظ  بـا  کـه  اسـت  آن  صـدد  در  امـروز  حـوزه 
کـه  بـه آمـوزش و بکارگیـری روش‌هـای مختلـف تحقیـق و پژوهـش 
تاریـخ در حوزه‌هـای علمیّـه  شـخصیت‌های مبـرّز علمـی، در طـول 
بخشـیده‌اند،  شـتاب  علمـی  حرکت‌هـای  بـه  و  کرده‌انـد  ابـداع 

بپـردازد. 
که  حـوزه امـروز بـه دنبـال آن اسـت تا اجتهـاد را به مرحله‌ای برسـاند 
بتوانـد بـا تحلیـل مسـیرهای مختلـف اجتهـاد در طـول تاریـخ علـم 
کنـد و بـه نظـام فکـری  شـیعی، نظـام واره‌ای از تحقیقـات را خلـق 

کنـد. اسالم دسـت پیـدا 
پژوهـش در حوزه‌هـای علمیّـه و آن هـم در عصـر موسـوم بـه »عصـر 
کنـد و آن نقـش، عبـور  ایفـا  تاریخـی  بایـد نقشـی  امـام خمینـی ره« 
جریان اسالم انقلابی از مراحل سـخت پیش رو و رهنمون سـاختن 

آن بـه سـوی ایجـاد تمـدن نویـن اسالمی اسـت.
حوزه‌هـای  مسـئولان  روشـمند  و  صحیـح  اقدامـات  بـا  اسـت  امیـد 
بتوانـد  نسـل  ایـن   ، نسـل جدیـد طالب  مربّیـان حقیقـی  و  علمیّـه 
کمـال برسـاند و بـا ارائـه  رسـالت خـود را در قبـال جامعـه بـه سـر حـد 
کـردن تحقیقـات در زمینـه معـارف  روشـی نویـن بـرای سـامان پیـدا 

اسالمی، زمینـه ایجـاد نظـام فکـری واحـد اسالمی را رقـم بزنـد.
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کِـی بـرای روحانیت وجود داشـته؟ علاوه بر این، ابزارهای تسـهیل‌کننده، مثل رایانه‌هـا و ارتباطات  »ایـن فرصـت تـا امـروز 

گـر بتوانیـد اینهـا را یـاد بگیریـد، می‌توانیـد یـک  کـه الان در اختیـار شماسـت. ا اینترنتـی و فضـای مجـازی و سـایبری هـم 

کـه شـما آنهـا را نمـی شناسـید، برسـانید؛ ایـن فرصت فوق‌العـاده‌ای  کلمـه حـرف درسـتِ خودتـان را بـه هـزاران مسـتمعی 

کـرد: از  گـر ضایـع شـد، خـدای متعـال از مـن و شـما روز قیامـت سـؤال خواهـد  اسـت؛ مبـادا ایـن فرصـت ضایـع شـود. ا

فرصـت ایـن همـه جـوان، ایـن همـه اسـتبصار، ایـن همـه میل و شـوق به دانسـتن، شـما برای ترویـج معارف اسالمی چه 

کرده اسـت. مگر می‌توانیم خودمان  کردید؟ نظام اسالمی یک چنین خدمتی به ما معمّمین و روحانیّون  اسـتفاده‌ای 

کنـار بگیریم؟ را 

کار نـدارم، من به  کشـور  کارهای  کـول خـودش، بگوید مـن به  گوشـه‌ای عبایـش را بکشـد بـه  کـه یـک آقایـی در یـک   »ایـن 

کار نـدارم، افتخار نیسـت؛ این ننگ اسـت.« نظـام 

بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی   1391/07/19

کـه از نعمـت جوانـی برخـوردار اسـت و فرصـت بـرای  »وَصیّتـی اسـت از پـدری پیـر بـه فرزنـدی 

تهذیـب نفـس و خدمـت بـه خلـق خـدا در دسـت دارد.

کـه در جوانـی بهره‌هـای جوانـی را بـرده و در ایّـام پیـری تتمّـه عمـر  چـه بسـیار مـردم بوده‌انـد 

گذرانـده و  را بـا عبـادت و ذکـر و دعـا و زیـارت ائمـه- علیهـم السالم- و توسّـل بـه شـفاعت آنـان 

که معلوم نیسـت به این  سـعادتمند از دنیا رفته‌اند. به ما پیران نیز از این وسوسـه‌ها می‌شـود 

کـن. زودی بمیـری، فرصـت باقـی اسـت، چنـد روز آخـر عمـر توبـه 

کن. پسرم! فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح 

کـه مگـذار خـدای نخواسـته فرصت از دسـتت بـرود و در  وصیّـت مـن بـه تـو ای فرزنـدم آن اسـت 

کـردار خـود بکـوش هـر چنـد بـا تحمـل زحمـت و ریاضـت، و از علاقـه بـه دنیـای  اصالح اخالق و 

کـن و از باطـل بگریـز و  کـه برایـت پیـش آیـد راه حـق را انتخـاب  فانـی بـکاه و در دو راهی‌هایـی 

شـیطان نفـس را از خـود بـران.«

نامه اخلاقی و عرفانی امام خمینی به فرزندش حاج سید احمد )ره(؛ 1361/02/8

پـنــد پــدر پیــــر بــه فــرزنـد جــوان!
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فرصتی که قدیم در اختیار روحانیت نبود!
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در محضـــر اســـتـاد

حضـرت آیـت الله تـحـریــری   تولیت حوزه علمیه مروی

استفاده از فرصت‌ها

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـدلله رب العالميـن و صلـی الله علـي محمـد و آلـه 

الطاهريـن و لعنـت الله علـي اعدائهـم اجمعيـن 
فَلَ تُبْصِرُونَ« 

َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
قـال الله تبـارک و تعالـي: » وَ فِي أ

قـدرت،  )از  نشـانه‌هاىي  خودتـان  )آفرينـش(  در  و   :
عظمـت و حكمـت الهـى( اسـت، پـس چـرا )بـه چشـم 

نم‌ىنگريـد؟«.1  بصيـرت( 
کمـالات  تمامـي  بـا  جلالـه  مصـدر  از  متعـال  خداونـد 
وجوديـه، انسـان را از بيـن همـه مظاهـرش مُظهريـت 
ويـژه داده اسـت تـا بـا توجـه بـه ايـن حقيقـت، انسـان 
کنـد. راهيابـي او مبتني  بـه عالـم غيـب مطلـق راه پيدا 
کـه خداونـد حکيـم  بـر اسـتفاده از فرصـت هايـي اسـت 
 يَعْلَـمُ مَنْ خَلَقَ 

َ
ل

َ
کرده اسـت: »أ لطيـف بـراي او فراهـم 

طِيـفُ الْخَبِيـرُ«.2 
ّ
وَ هُـوَ اللَ

انسـان، بـا شـعور و اراده خـدادادي مي‌توانـد از هرچـه 
شایسـته  گونـه‌ای  بـه  شـده  داده  قـرار  او  اختيـار  در 

بينايـي  بـه  تـا  آيـا در خودتـان مي‌انديشـيد   ،  21 و  آيـه 20  1.  ذاريـات، 
برسـيد؟

کـه لطيـف  کـه آفريـده نمـي دانـد بـا ايـن  کسـي  2. ملـک، آيـه ۱۴، آيـا آن 
و خبيـر اسـت؟

مرتبـه  درک  بـه  بسـتگي  کامـل  اسـتفاده  گرچـه  کنـد،  اسـتفاده 
صحيـح  شـناخت  و  خـود  خلقـت  از  هـدف  و  خويـش  وجـودي 

دارد.  شـده،  گـذارده  وی  اختيـار  در  کـه  ابزارهايـی  از  اسـتفاده 
رسـول خـدا صلـي الله عليـه و آلـه و سـلم مـي فرمايـد : »مَـن فُتِـح لَـه بـابٌ مِـن 
دري  کـه  کسـي   : عَليـه  يُغلَـقُ  مَتـي  لايَـدري  فَانّـه  ه  فَليَنتَهِـزَّ الخيـرِ 
چـون  ببـرد  بهـره  آن  از  درنـگ  بـدون  بايـد  باشـد  بـاز  او  بـر  خيـر  از 

مي‌شـود«.1  بسـته  وقـت  چـه  نمي‌دانـد 
و  مـادي  ثـروت  و  امکانـات  جسـماني،  صحـت  فراغـت،  جوانـي، 
کـه خداونـد  حیـات در ایـن دنیـا از مصادیـق فرصت‌هایـی هسـتند 
در اختیـار مـا انسـان هـا قـرار داده اسـت تـا بـا در اختيـار داشـتن و 
صحيـح  تدبيـر  و  تعقـل  بـا  همـراه  امـور،  ایـن  از  صحيـح  اسـتفاده 
خـود،  ابـدي  سـعادت  و  مطلـوب  سرنوشـت  سـاختن  در  بتوانیـم 

کنیـم. ایفـا  را  نقـش مؤثـری 
بـراي  خوبـي  بسـيار  جايـگاه  بشـري  جوامـع  و  انسـان  تاريـخ 
کـه در اختيـار دارد،  کسـی از فرصت‌هايـي  گـر  عبرت‌گيـري اسـت. ا
بهـره نبـرد، حتمـاً بـه عواقبـش دچار مي‌شـود. رسـول خـدا صلـي الله عليه 
کـردن فرصت‌هـا غصه‌هـا  و آلـه فرمـود : » تَـرکُ الفُـرصِ غُصَـصٌ« رهـا 

کنزل العمال، روايت 43134.  . 1

اميرالمؤمنیـن  کلام  در  کـه  همان‌گونـه  زيـرا  مـي‌آورد.«2  بـار  بـه 
علـي عليـه السالم آمـده اسـت، فرصت‌هـا ماننـد ابـر بـی صـدا و 
وا  ـحابِ فَانتَهِـزُّ بـا سـرعت سـپری می‌شـوند: »الفُرصـةُ تَمُـرُّ مَـرَّ السَّ
سَـريعَةُ  »الفُرصَـةُ  فرمـود:  دیگـری  روایـت  در  و  الخَيـرِ.«3  فُـرَصَ 
کُنـد  الفَـوتِ وَ بَطيئَـةُ العَـودِ« فرصـت، سـريع از دسـت مـي رود و 

می‌گـردد.4  بـاز 
بـرد،  بهـره  آن  از  فرصت‌هـا  در  مي‌تـوان  کـه  امـوري  بهتريـن 
خدمت‌رسـاني  صالـح،  عمـل  الهـی،  معـارف  و  علـم  تحصيـل 
صادقانـه بـه مؤمنـان اسـت. همچنیـن فعاليت‌هـاي اجتماعـي 
و اقتصـادي صحيـح و مشـروع بـراي تقويـت بنيـة جامعـه دينـي، 
رسـاندن معـارف ديـن بـه ديگران و هدايت آنـان، ارتباط عبادي 
و معنـوي بـا خـداي متعـال و اوليائـش، از مصادیـق بهره‌منـدی 
کـه محصـول همـه ايـن امـور تهذيـب  صحیـح از فرصت‌هـا اسـت 

اعتقـادي، اخلاقـي و عملـي اسـت.  کي‌هـاي  ناپا از  نفـس 

2 . بحارالأنوار، جلد ۷۷، صفحه ۱۶۵، روايت ۲.
3 . نهج البلاغه، حکمت ۲۱،.
4 . غرر الحکم، روايت ۲۰۱۹،.

ݢطــلاب: ݢ ݢبـه‌ݢ ݢ نـامــه‌ای‌ݢ
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گفتگو و مناظره  آداب 
)مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه(

  اسـتاد خسـروپناه: اعوذ بالله من الشـیطان الرجیم، بسـم الله 
الرحمـن الرحیـم، الحمـدلله رب العالمیـن و صلّـی الله علـی رسـول الله 
و آلـه الطاهریـن المعصومیـن سـیما بقیـه الله فـی الارضیـن حجت بن 

الحسـن العسکری.
دعُ الی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَ المَوعِظَةِ  کتابه: »اُ قال الله الحکیم فی 
 عَن 

َ
علَمُ بِمَن ضَلّ کَ هُـوَ اَ الحَسَـنَةِ وَ جادِلهُـم بِالّتـی هِیَ أحسـنُ إِنَّ رَبَّ

علَمُ بِالمُهتَدینَ« سَبیلِه وَ هُوَ اَ
گفتگو. تشـکر  عـرض سالم و ادب خدمـت جنابعالـی و مخطبـان ایـن 
کـه بانـی چنیـن نشسـتی شـدید تـا دربـاره‌ی ضـرورت مناظره،  از شـما 
کـه در آغـاز سـخن تالوت شـد،  گفتگـو بپردازیـم. آیـه‌ی شـریفه‌ای  بـه 
گرامی اسالم  کـه خطـاب بـه رسـول  آیـه 125سـوره مبارکـه نحـل اسـت 
دعُ الـی سَـبیلِ رَبِّـکَ« یعنی مردم را فرا بخـوان و دعوت  بیـان شـده. »اُ
کـن بـه راه پـروردگارت امـا بـا چـه چیـزی و از چـه طریقـی؟ »بِالحِکمَـةِ« 
یک راه حکمت اسـت.  دوم، راهِ موعظه حسـنه اسـت و سـوم جدال 
گفتگـو اسـت. مخصوصـاً در  احسـن اسـت. ایـن سـه راه و سـه طریـقِ 

گفتگوهـای علمی. مباحـث و 
قبـل از اینکـه بـه سـؤال شـما پاسـخ دهـم، بـا اجـازه شـما می‌خواهـم 
که به پاسـخ سـؤال شـما  کنم  به یک مبنای معرفت شـناختی اشـاره 
که ما نامش را رئالیسـم پنجره‌ای یا  کمـک می‌کنـد و آن مبنائـی اسـت 
رئالیسم شبکه‌ای تعبیر می‌کنیم. فعلًا بحث بنده ناظر به آن رئالیسم 
پنجره‌ای است که در کتاب‌های معرفت شناختی به آن پرداخته‌ایم.
که  رئالیسـم پنجـره‌ای می‌گوید یک اندیشـمند، تور ماهیگیـری ندارد 
در اقیانـوس بینـدازد و همـه‌ی ماهی‌هـای اقیانـوس را یـک جـا صیـد 
کند. ذهن ما مثل تور ماهیگیری نیست بلکه مثل قلاب ماهیگیری 
اسـت. هـر مفهومـی، یـک حیثیّـت و یـک سـاحت از واقعیـت را نشـان 
می‌دهـد. البتّـه می‌توانـد درسـت نشـان بدهـد و همچنیـن می‌توانـد 
که ما معتقدیم امکان کشـف صحیح  غلـط نشـان بدهـد؛ ولـی از آنجـا 
و صـدق معرفـت شـناختی وجـود دارد؛ بـرای همیـن مـا فرضمـان بـر 
می‌توانـد  کنـد،  اسـتفاده  درسـت  روش  از  کسـی  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن 
از  سـاحتی  یـک  مفهومـی،  هـر  گفتیـم  کنـد.  پیـدا  صحیـح  معرفـت 
کنیـد ایـن لیـوان یـک واقعیت  واقعیـت را نشـان می‌دهـد. مثاًل فـرض 
است. این واقعیت ساحت‌های مختلفی دارد. جرم دارد؛ وزن دارد؛ 
حجـم دارد؛ موادشـیمیایی دارد؛ بخشـی از عناصـر جدول مندلیف را 
دارا اسـت و خیلـی از چیزهـای دیگـر. هـر مفهومـی یـک سـاحت از این 
اسـت. وقتـی جوهـر لیـوان را مطـرح می‌کنیـد، ایـن دیگـر عَـرَض لیـوان 
را نشـان نمی‌دهـد؛ رنـگ لیـوان را نشـان نمی‌دهـد؛ محتوای لیـوان را 

نشـان نمی‌دهـد.
مـا بـا مفاهیـم متعـدد می‌توانیـم سـاحت‌های مختلفـی از واقعیـت را 
کلّ واقعیـت در اختیـار یـک نفـر یـا  دریابیـم. وقتـی اینگونـه شـد، پـس 

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه از مدرسین 
کلام  رشته‌های مختلف حوزوی  از قبیل ادبیات، فقه، فلسفه، 
عالی  در  هستند.ایشان  دانشگاه  و  حوزه  فضای  در  عرفان  و 
کشور و  ترین سطوح در این رشته‌ها در دانشگاه‌های مختلف 
حوزه‌های علمیه مشغول به تدریس هستند. از اساتید معظم 
آملی،مصباح  ،جوادی  آملی  زاده  حسن  عظام  آیات  حوزه 

کردند. کسب فیض  یزدی،سبحانی و مرحوم انصاری شیرازی 
فقهای  از  حدیث  نقل  و  اجتهاد  اجازه  حائز  همچنین  ایشان 
مشهور حوزه به ویژه آیت‌الله سبحانی،آیت الله جوادی، آیت‌الله 
و  کنگره‌ها  در  هستند.  دیگر  اساتید  از  چند  تنی  و  مدرسیان 
متعدد  سخنرانی‌های  نیز  المللی  بین  و  داخلی  همایش‌های 
کتاب در زمینه‌های فلسفی، اخلاق  علمی داشتند. بیش از 50 
دین  پژوهی،  دین  مباحث  مضاف،  فلسفه‌های  عرفان،  و 
گرایی دینی، نظام‌های فلسفی،  کثرت  شناسی، نوع اندیشی، 

روش مندی علم دینی، روش شناسی علوم اجتماعی و علوم 
آسیب  و  اسلام  جهان  و  ایران  فکری  شناسی  جریان  انسانی، 
شناسی دینی و نظایر آن به رشته تحریر درآورده اند و بیش از 
170 مقالات پژوهشی در نشریات و مجلات تخصصی از ایشان 
منتشر شده است و راهنمایی و مشاوره بیش از 100 پایان نامه  
حوزه و دانشگاه و همچنین مشاوره و داوری بیش از 30 رساله 
افکار  نقد  در  متعدد  آثار  دارای  و  داشتند.  عهده  بر  را  دکتری 

بزرگان حوزوی و دانشگاهی و مکاتب فکری هستند.
در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و تحقیق در حوزه‌های علمیه، 
گفتگوهایی را با  معاونت پژوهش حوزه‌ علمیه مروی، سلسله 
اساتید متخصص حوزوی در موضوعات مختلف طراحی و اجرا 
گفتگویی در محضر یکی از اساتید  نموده است. در این شماره 
المسلمین  و  الاسلام  حجت  جناب  دانشگاه،  و  حوزه  معزز 
داشت. خواهیم  مناظره  و  گفتگو  آداب  موضوع  با  خسروپناه 

 مجـری: ضمـن عـرض خـوش آمـد و تشـکر از حضـور حضرتعالـی 
گفتگوی حاضر،  کـه اطلاع دارید موضـوع  در ایـن جلسـه، همـان طور 
گفتگـو، یـک امـر فطـری بیـن انسـان‌ها  گفتگـو و مناظـره اسـت.  آداب 
و ابزاری جهت بیان مقاصد و نیازهای ایشـان اسـت و اساسـا انسـان 
گـون  گونا هـای  سـاحت  در  شـنود  و  گفـت  و  اسـت،  بالطبـع  مدنـی 
گفتگوی بین دوسـتان  زندگـی اجتماعـی چـه در نظام خانواده، و چه 
یـا همـکاران و چـه در فضـای تبـادل اندیشـه‌ها، امری اجتنـاب ناپذیر 
گـر  اسـت. امـا آنچـه در ایـن نشسـت در پـی تبییـن آن هسـتیم اینکـه ا
گفتگـو در فضـای تضـارب آرا و بیـن دو فرهنـگ یـا بیـن دو اندیشـمند 
گرفتـه انـد فـرض  کـه در تقابـل نسـبت بـه یکدیگـر قـرار  بـا دو طـرز تفکـر 
گفتگو‌هـا در این  شـود، بـه عنـوان اولیـن سـوال ضـرورت ایـن سـطح از 
حیطه‌هـا را لطفـا تبیـن بفرماییـد و همچنیـن ایـن نکتـه را هـم اشـاره 
کدام آداب بود؟ گفتگو‌هایی باید مجهز بـه  کـه برای چنین  بفرماییـد 

مــصـــــــــاحــبــــــه
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یـک جمـع نیسـت. البتـه قصّـه انبیـاء و اولیـاء حسابشـان جـدا اسـت. 
آنهـا بـه هرحـال بـا علـم حضـوری و شـهودی خیلـی از حقایـق را درک 
کان« و »مـا یکون«  می‌کننـد. ممکـن اسـت بگوییـم بـرای آنها علم »مـا 

کائـن« در اختیارشـان اسـت. و »مـا هـو 
اما سـخن ما درباره انسـانهای عادی اسـت. ما آدمها اینگونه هسـتیم 
کـه بـا مفاهیـم، واقعیت‌هـای خارجـی را درک می‌کنیـم و به اندیشـه‌ای 
کل واقعیت را درک  کنیم اندیشـه ما،  می‌رسـیم. پس نمی‌توانیم ادعا 
کنیـد، مـن  می‌کنـد. شـما از یـک جهـت ممکـن اسـت واقعیـت را درک 

کسـی از جهـت دیگـر بـا آن واقعیـت ارتبـاط می‌گیرد. از جهتـی دیگـر و 
گـر بخواهیـم ایـن شـناخت‌ها و اندیشـه‌ها را نسـبت بـه هـم متعاضـد  ا
کمک و تعاضد بدهیم باید این  کنیم یعنی به همدیگر نقش تعاونی، 

کنند. گفتگـو  اندیشـه‌ها باهم 
از  سـاحتی  یـک  و  زاویـه‌ای  یـک  کـه  می‌فهمیـم  گفتگوهـا  در  یعنـی 
کردیـم و سـاحت دیگـرش را درک نکردیـم. بـه همیـن  واقعیـت را درک 
گفتگـو داریـم. خاطـر مـا بـرای شـناخت بیشـتر واقعیـت، قطعـاً نیـاز بـه 

کـه در تضارب آراء   مجـری:  اتفاقـاً در ایـن زمینـه روایـت هم داریم 
افـراد بـه صواب نزدیک‌تر می‌شـوند.

  اسـتاد خسـروپناه:  ایـن تضـارب آراء در واقـع یعنـی تعامـل آراء. 
گفتگـو طبیعتـاً ممکـن اسـت  کننـد. حـالا  گفتگـو  یعنـی ایـن آراء بـا هـم 
که  شـامل جنبـه توصیـف، تحلیـل و یـا نقـد شـود. ولـی مهم این اسـت 
گفتگو، رعایت منطقِ بحث معلوم باشد و استفاده شود و از طرفی  در 
گفتگو به تخریـب و توهین  هـم اخالق رعایـت شـود و انسـانها در حیـن 

یکدیگـر نپردازند و حلم داشـته باشـند.
گفتگوهـا  برخـی  هسـتید  مسـتحضر  کـه  همانگونـه  مجـری:   
سـازنده، مفیـد و نتیجـه بخـش هسـتند و برخی دیگر نیـز به جهاتی به 
حاشـیه رانـده می‌شـوند و آسـیب‌هایی را بـه دنبـال دارنـد. سـؤال بنده 
گفتگوهایـی  کـه آفـات و آسـیب‌های چنیـن  از محضـر شـما ایـن اسـت 

چیسـت؟ و راه رهایـی از ایـن آفـات چـه می‌توانـد باشـد؟

گفتگـوی صحیـح همیـن سـه راهـی    اسـتاد خسـروپناه:  راهـکار 
بـر  گفتگـوی مبتنـی  بـه مـا نشـان داده اسـت. یعنـی  کـه قـرآن  اسـت 
بـر  گفتگـوی مبتنـی  بـر موعظـه حسـنه و  گفتگـوی مبتنـی  حکمـت، 
جـدال احسـن. راه صحیـح همیـن اسـت و منطـق هـم راه چهارمـی را 

ذکـر نکـرده اسـت.
می‌گوینـد.  حکمـت  را  نافـع«  ـل 

َ
مدلّ »علـم  دانیـد،  مـی  کـه  همانطـور 

اسـت.  شـده  گرفتـه  بـودن  محکـم  و  اسـتواری  و  اِحـکام  از  حکمـت 

ـل باشـد و پشـتوانه 
َ
گـر دانشـی یـا معرفتـی محکـم باشـد، یعنـی مدلّ ا

دارد. نـام  حکمـت  باشـد  نافـع  طرفـی  از  و  باشـد  داشـته  اسـتدلالی 
کـه دیشـب خـواب دیـدم الآن بـه این  نـه اینکـه اینطـور اسـتدلال شـود 
کـه ایـن مسـئله، در راه سـعادت انسـان‌ها باشـد  نتیجـه دسـت یافتـم 
نافـع و مفیـد اسـت. حکمـت در واقـع معرفـتِ دارای عقلانیـتِ رو بـه 

سـعادت اسـت.
حـالا  دارم.  دینـی  نصـوص  در  حکمـت  از  مـن  کـه  اسـت  فهمـی  ایـن 
گرفتنـد. نیـازی نیسـت، ممکـن  برخـی حکمـت را متـرادف بـا فلسـفه 
اسـت برخی از مکاتب فلسـفی هم به عنوان مصداقی از حکمت تلقی 
کـه  کنیـد روایـات اهـل بیـت عصمـت و طهـارت  شـوند. امـا مثاًل فـرض 
به معنای دیسـیپلین فلسـفه نیسـت، اما همه‌ی اینها حکمت اسـت. 
یـک وقـت خداونـد حکمـت را بـر زبـان یـک آدم بـی سـوادی هـم جاری 

می‌کنـد، پـس حکمـت ایـن اسـت.
بـزرگان  از نصایـح درسـت  کـه انسـان  موعظـه حسـنه هـم ایـن اسـت 

اسـت. نصایـح هـم حکمـت  پشـتوانه همیـن  کنـد.  اسـتفاده 
کـه شـما بـا یـک شـخصی از مسـلماتش  جـدال احسـن هـم ایـن اسـت 
را  او  اینکـه  نـه  کنیـد.  نزدیـک  بـه حقیقـت  را  او  تـا  اسـتفاده می‌کنیـد 
گفتگو این اسـت  کنیـد. زیـرا برخـی تمـام همّ و غمّشـان در  محکومـش 
هدفـش  نیسـت،  هدایـت  هدفـش  بزننـد.  زمیـن  را  مقابـل  طـرف  کـه 
ارشـاد نیسـت، هدفـش روشـن شـدن حقیقـت نیسـت بلکـه هدفـش 

هـوای نفـس اسـت.
گفتگوی صحیح است. پس این سه راه در واقع سه ابزار و روش برای 

کـرد. مثاًل  طبیعتـاً بایـد یـک سـری آداب اخلاقـی و رفتـاری را رعایـت 
گر شـما مقابل  گفتگـو اسـت بایـد حلیم باشـد. حتـی ا کـه اهـل  انسـانی 
گرفتیـد، اجـازه دهیـد حرفـش را بزنـد؛  کـه قـرار  کافـر ملحـدی هـم  یـک 
کلامـش را قطـع نکنیـد. بـه او توهیـن نکنیـد. اجـازه دهیـد حرفـش را 

کنیـد. بزنـد. وقتـی حرفـش تمـام شـد بعـد شـما منطقـاً بـا او بحـث 
بحـث  وارد  می‌خواهنـد  مغرضانـه  افـراد،  برخـی  اسـت  ممکـن  بلـه، 
کشـف  گفتگـو بـا هـدف  گـر  شـوند. شـخص ایـن را افشـاء می‌کنـد. امـا ا
گفتگـو بـرای انسـان فهیـم و حکیـم ایـن اسـت  حقیقـت باشـد، آداب 
کامـل بفهمـد.  کامـل بشـنود و دیدگاهـش را  کـه حـرف طـرف مقابـل را 
گـر تکملـه‌ای اسـت  گـر نقـدی وجـود دارد مطـرح می‌کنـد یـا ا سـپس ا

می‌کنـد. تکمیلـش 
کـم و بیـش وجـود دارد( وقتـی افـرادی شـبهاتی  سـابقاً )البتـه الآن هـم 
گرایـش الحـادی پیـدا می‌کردند، به ما ارجاعشـان  کردنـد و یـا  پیـدا مـی 
می‌دادنـد، لابـد نسـبتی بین ما و الحـاد می‌دیدند و مراجعه می‌کردند. 
کفریـات  هرچـه  و  می‌دادنـد  ارجـاع  آقایـان  بـه  بـود  وجوهـات  هرچـه 
بـود بـه مـا ارجـاع مـی دادنـد و در خدمـت عزیـزان بودیـم. در خاطـرم 
کسـی می‌آمـد نـزد مـن و صحبـت می‌کـرد )تلفنـی  گاهـی اوقـات  اسـت 

یـا از طریـق ایمیـل و ...( می‌گفـت: مـن خـدا را قبـول نـدارم و منکـر خدا 
ابتـدا  بـا مـن بحـث می‌کـرد. مـن  اوقـات می‌آمـد  گاهـی  هسـتم. مثاًل 
گـوش می‌دادم، سـپس یک برهان عقلـی برای اثبات وجود  انـکارش را 
 اسـتلزَمَه اسـتحالةُ 

ّ
خـدا بـه او ارائـه می‌کـردم: »الموجـودُ اِمّـا واجبٌ وَ ال

گفتگـو پیـش می‌رفـت، می‌دیـدم  کم‌کـم  کـه  الـدّور و التّسلسُـل«. بعـد 
کـه آن بنـده خـدا انـکارش مدلّلانـه نیسـت معلّلانـه اسـت. مثاًل عاشـق 
بـه  کـه  تـا صبـح از خـدا خواسـته اسـت  شـده، شـب قـدر رفتـه اسـت 
کـرده و یکـی دو  کـه نرسـیده اسـت، شـبهه پیـدا  وصالـش برسـد، حـالا 
سـاعته تخلیـه می‌شـود. بعـد می‌گویـد: نـه بابـا! ما خـدا را قبـول داریم، 
کـه واقعـاً خـدا نیسـت. حـالا دیگـر بـه هـر حـال شـیطان یـک  نگفتیـم 

شـبهه‌ای در ذهـن مـا انداخـت.
کنیـم و بشـنویم.  گفتگـو بایـد سـکوت  گاهـی اوقـات در  یعنـی از قضـا 
کـه احسـاس  گفتگـو اسـت. اینطـور  یعنـی ایـن شـنیدن خـودش مُـدل 
گفتگـو درکـش می‌کنیـد. کنـد شـما بـه عنـوان شـنونده و طـرف مقابـل 
گفتگـو اسـت. خیلـی نکتـه مهمـی اسـت  حلـم از شـرایط و آداب مهـم 
کـه طلبه‌هـا دارای ایـن ویژگـی هسـتند. زیـرا مـا  و چقـدر خـوب اسـت 
یک عادت خوبی در حوزه داریم و یک سـنّت بسـیار حسـنه‌ای اسـت. 
کـه درس را از اسـتاد فـرا  ایـن سـنّت، سـنّت مباحثـه اسـت. طلبه‌هـا 
می‌گیرنـد، بعـد بـا هـم مباحثـه می‌کننـد. بسـیار سـنّت خوبـی اسـت 
در  را  حـوزوی  سـنّت‌های  ایـن  از  بعضـی  نیـز  کنـون  ا اسـت،  جالـب  و 
دانشـگاه‌های معتبر دنیا اسـتفاده می‌کنند. مثلًا شـیخ انصاری رحمه 
»رسـالةٌ  ماننـد  می‌نوشـت.  رسـاله  رسـاله  را  الاصـول  فرائـد  کتـاب  الله 
کلاس  فـی القطـع«، »رسـالةٌ فـی حجیـة خبـر الواحـد«. بعـد می‌آمد سـر 
گردی نکتـه‌ای می‌گفـت اسـتاد پاسـخ  گـر شـا درسـش را بیـان می‌کـرد. ا
کفایه  کتاب  می‌داد و این پرسـش و پاسـخ را نیز بعداً اضافه می‌کرد. یا 
کـه می‌دانیـد ـ ان قلـت و قلت‌هـای متعـددی دارد.  هـم ـ همـان طـور 
گردانشـان اسـت. مثاًل مرحـوم آیـت  بسـیاری از اینهـا مناقشـه‌های شا
الله حائـری یـزدی در بحث علم اجمالی اشـکالاتی می‌گرفتند. مرحوم 

کردنـد. کفایـه اضافـه  آخونـد برخـی از ایـن اشـکالات و جوابهـا را در 
من این شیوه را در دانشگاه‌های انگلستان دیده‌ام. در دانشگاههای 
کسفورد این روش را دیده‌ام. در بعضی دانشگاه‌های  ویانا، منچستر، آ
کرده‌ام. یک سنّت حسنه‌ای  سوئد و نروژ هم همین روش را مشاهده 

گرفته شده باشد. است، و شاید از تمدّن اسلامی هم 
کنار این سـنّت  یکی از سـنّت‌های بسـیار خوب همین مباحثه اسـت. 
که وقتی شـخص مباحثه می‌کند  کرد  حسـنه، این نکته را باید توصیه 
کنـد. ولـی در عیـن حـال حلیمانـه بحـث  بـدون تعـارف و علمـی بحـث 
بگذاریـد  می‌دهـد  توضیـح  را  مطلـب  وقتـی  شـما  دوسـت  مثاًل  کنـد. 
گـر دیرتر  حرفـش را تـا آخـر بزنـد. چـه عجله‌ای بـرای پاسـخ دارید؟ مثلًا ا
کنیـد بـه توضیـح دادن، زمیـن و آسـمان بـه هـم وصـل می‌شـود  شـروع 
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یـا مثلاً اتفاقـی می‌افتد؟
مباحثـه  فضـای  گفتگـو،  سـاحت‌های  از  دیگـر  یکـی  مجـری:   
بـه چشـم  زیـاد  در حـوزه  کـه  اسـت. فضاهایـی  گرد  و شـا اسـتاد  بیـن 
و  کردنـد  یـک بحـث علمـی شـرکت  گرد در  و شـا اسـتاد  کـه  می‌خـورد 
گرد اشـکالاتی را بـه اسـتاد مطـرح می‌کنـد یـا نقدهایـی را بـه آراء و  شـا
ایـن فضـا هـم آداب و قواعـدی  دیدگاه‌هـای اسـتاد دارد. طبیعتـاً در 
گفتگوهـا مثمـر ثمـر باشـد. در  کـه بایـد رعایـت شـود تـا ایـن  وجـود دارد 
گرد بایـد  گفتگـوی بیـن اسـتاد و شـا کـه در  ایـن خصـوص یکـی از آدابـی 
گر ما این ادب را  گرد نسـبت به اسـتاد اسـت. ا رعایت شـود، تواضع شـا
کنیـم، ممکن اسـت به جهـت رعایت حرمت اسـتاد،  بخواهیـم رعایـت 
گرد از بیـان برخـی اشـکالات و برخـی از نقدهـا نسـبت بـه اسـتادش  شـا
کـه  کنـد. برخـی ایـن را حُسـن تلقـی می‌کننـد و معتقدنـد  صـرف نظـر 
بایـد جانـب حرمـت اسـتاد رعایـت شـود و برخـی ایـن را نقطـه ضعـف 
کـه  گفتگویـی اسـت  گفتگـوی مناسـب،  کـه  تلقـی می‌کننـد و معتقدنـد 
آزادانـه آراء نقـد و بررسـی شـود. آیـا حضرتعالـی، وجـه جمعـی بیـن ایـن 

دیـدگاه می‌بینیـد؟ دو 

  اسـتاد خسـروپناه:   اوّلًا سـلیقه‌های اسـاتید و روحیـه برخـی 
اسـاتید متفـاوت اسـت. بعضی اسـاتید خیلـی آزادانـه اجـازه می‌دهنـد 
سـؤال و جـواب بشـود. اسـتاد مـا حضرت آیت الله جـوادی آملی همین 
کـه ایشـان  روحیـه را دارنـد. بعضـی اوقـات مثلاً همیـن درس اسـفار را 
مختلـف  سـلیقه‌های  خیلـی  اسـت،  شـده  شـروع   ۶۹ و   ۶۸ از سـال 
کتـاب بدایـه علامـه را هـم نخوانـده بودنـد  کـه  می‌آمدنـد. حتـی بعضـی 
خسـته  دیگـر  بعـد  می‌دادنـد.  جـواب  هـم  اسـتاد  و  می‌کردنـد  سـؤال 
خصوصـی  را  اسـفار  درس  جلسـه  دیگـر  نمی‌شـود.  دیدنـد  و  شـدند 
کشـید.  کردنـد و ۱۷ سـال خـارج اسـفار )جلـد یـک و دو و سـه( طـول 
دو سـالش عمومـی بـود و ۱۵ سـالش خصوصـی بـود و متشـکل از جمـع 

می‌گفتنـد:  ایشـان  گردانشـان.  شا از  مـن محـدودی 
ندهـم.  جـواب  را  سـؤالات  نمی‌توانـم 

بعـد هـم می‌دیدنـد اصلًا سـطح 
کـه  نیسـت  ایـن  افـراد  ایـن 
بیاینـد در این درس شـرکت 
که  کننـد و نمی‌توانـم بگویم 

اسـت  بهتـر  پـس  نیاینـد 
کـه ایـن درس 

کـه صلاحیـت  کسـی  هـر  کنیـم.  عـده خـاص خصوصـی  یـک  بـرای  را 
کنـد. ولـی  کلاس را شـرکت  کـه  گـوش دادن را داشـت اجـازه می‌دهیـم 
جـواب  می‌پرسـیدیم  سـؤال  وقتـی  داشـتیم  دیگـری  اسـاتید  بعضـی 
کفایـه را برویـد  کـه آقـا رسـائل و  گاهـی جـواب می‌دادنـد  نمی‌دادنـد و 
خـوب بخوانیـد. درس خـارج بـود. بـه نظـرم حـالا بعضـی اوقـات از نظر 
گـر از اسـتادی سـؤال  اخلاقـی طلبـه بایـد رعایـت حـال اسـتاد را بکنـد. ا
دارد سـؤال بپرسـد هیـچ مانعـی نیسـت. هـم تقاضـا داشـته باشـد هـم 
کلّ  سـؤالش را دقیق بپرسـد یا نقدش را دقیق بگوید. لکن نباید دیگر 
کلاس را بگیرد. به هر حال اسـتاد می‌خواهد درس بدهد و متن  وقت 
را پیـش ببـرد. اینکـه یک طلبه‌ای بگوید نه من خیلی سـؤال دارم و هر 
کار درسـتی  کنـد،  کلاس بخواهـد بـا اسـتاد بحـث  جلسـه از اول تـا آخـر 
گفتگـو اخلاق و  نیسـت و بـا نظـام آموزشـی نمی‌سـازد. بـه هـر حـال در 
منطق باید رعایت بشـود. شـرایط و موقعیت‌ها هم باید رعایت بشـود. 
کار آمـده  گفتگـو می‌کنـد، مثلاً پـدر از سـر  وقتـی آدم بـا پـدر و مـادرش 
کند. پدر هم حال ندارد. ممکن  خسـته اسـت و می‌خواهد با او بحث 
کشـیده شـود. خـوب بایـد ببیند الآن شـرایطش  کار بـه مشـاجره  اسـت 
گفتگـو، توجـه نکـردن بـه زمـان و  موجـود اسـت یـا نـه. یعنـی از موانـع 
یـک  گفتگـو اسـت.  بـه موقعیـت  نکـردن  توجـه  گفتگـو اسـت.  مـکان 
کننـد. مجری هـم می‌گوید آقا  وقـت دو نفـر می‌خواهنـد بـا هـم مناظـره 
کنـد. آن طرف هم  کـن. ایـن طـرف بحث پنج دقیقه صحبت  صحبـت 
کند. زمان را تقسـیم می‌کنند و اصلًا جلسـه وضع  پنج دقیقه صحبت 
گفتگـو. مـن واقعـاً ایـن را بـه عنـوان یـک تجربـه  شـده بـرای مناظـره و 
گفتگو  کـه در جلسـه  شـخصی عـرض می‌کنـم: هـر موقـع ایـن طـور بوده 
که حقیقت روشـن بشـود نه من پیروز بشـوم، خداوند  نیّت این اسـت 
کـه آثـارش دسـت مـا نبـود. واقعـاً آثـار  گفتگـو ایجـاد می‌کـرد  برکتـی در 
الهـی بـود امّـا هـر موقـع ما می‌گفتیم نه حـالا برویم طـرف را زمین بزنیم 
کـه ممکـن اسـت  گفتگـو را می‌گرفـت. حتـی بـا طرفـی  خداونـد برکـت 
اعتقـادات دینـی هـم نداشـته ولـی خداونـد آن جـا هم رهایـت می‌کند.
کـه  کنـی. یعنـی انسـانی  گفتگـو  تـو بـرای هـوای نفسـت بخواهـی بـروی 
گفتگـو هوای نفس باشـد نه هدایت  عالـم دیـن باشـد و دغدغـه‌اش در 
و بیـان حقیقـت، خـدا آن جـا رهایـش می‌کنـد. یـک خاطـره برایتـان 

بگویـم بـد نیسـت.
دیـن  موضـوع  بـا  همایشـی  یـک  ارشـاد  حسـینیه  در  طلبه‌هـا  بـرای 
دینـی  فکـری  آسـیب شناسـی  آن  و ذیـل  بودنـد  گذاشـته  و مدرنیتـه 
بررسـی می‌شـد. مسـئول ایـن همایـش مسـئول دفتـر اصلاحـات بـود. 
که شـما بیایید به عنوان  کردند  دولـت اصلاحـات از مـا هـم دعوت 
بودنـد  همـه  حـالا  کنیـد.  صحبـت  هـا  سـخنران  از  یکـی 
یعنـی متفکـران و شـخصیت‌های درجـه یـک جریـان 
اصلاحـات همـه بودنـد. از جریـان طرفـدار انقلاب 
فقـط بنـده تک و تنها بـودم. همه به من اصرار 

کن. من هم بنا به تجربه‌ای  که شـما صبح در همایش صحبت  کردند 
کـه از مناظره‌هـای مختلـف داشـتم ـ چـون بـا خیلی‌هـا مناظـره داشـتم 
از ظهـر صحبـت می‌کنـم. می‌خواسـتم حرف‌هـا  بعـد  نـه!  کـه  گفتـم  ـ 
آن جریـان  از  کـه  نفـری  هـر  رفتیـم.  اوّل جلسـه  مـا صبـح،  بشـنوم.  را 
)اصلاحـات( صحبـت می‌کـرد اصلاً حرفـی از آسـیب شناسـی دینـی یـا 
دیـن و مدرنیتـه نمـی‌زد. یـا نقـد امـام بـود یـا نقـد انقلاب بـود. مـن یـک 
کـرده بـودم بگویـم ولـی خـوب ایـن شـبهات را یکـی یکـی  بحثـی آمـاده 
گـوش مـی‌دادم. شـبهه علیـه حجـاب بـود. شـبهه علیـه امـام بود. بعـد 
آقـای  کـه  کـه رسـید میزگـردی تشـکیل داده بودنـد  از ظهـر نوبـت مـا 
گفتـم هـر  کـه بودیـم، مـن  حجاریـان بحـث هایـی داشـتند. در میزگـرد 
کنیـم مـن آمـاده هسـتم. بنـا بـه دلایلـی  موقـع نوبـت مـا شـد صحبـت 
کردنـد و  کـه نوبـت مـا شـد اعلام  نمی‌خواسـتم از اول بـالا بـروم. بعـد 
کنیـم. واقعیتـش اول خیلـی عصبانـی بـودم. ناراحـت  رفتیـم صحبـت 
کـه اینهـا چقـدر شـبهات دینـی انداختنـد. بعـد یـک دفعـه خـدا  بـودم 
کـم و محکوم شـدن نروی  کـه بـه نیّت حا ایـن را بـه ذهـن مـن انداخـت 
کـه بحـث  آقـا!! مـا رفتیـم بـالا. در ایـن مناظره‌هـا مـن دأبـم ایـن اسـت 
کـه در آن مقطـع  علمـی را آمـاده می‌کنـم. یـک توسّـل بـه یکـی از ائمـه 
کـه رفتیـم مـن بـه چهارده  ولادت یـا شهادتشـان اسـت می‌کنـم. آن جـا 
کـردم. آن قـدر فضـا سـنگین بـود. بـه هـر حـال  شـروع  معصـوم توسّـل 
کردم به پاسـخ  کردم را نگفتم و شـروع  که آماده  کردیـم. اصلاً آن بحثـی 
بـه  فضـا  بـود.  کـه در همایـش مطـرح شـده  بـه همـه شـبهاتی  دادن 
گفتند اسـتراحت بکنید  کـه وقتـی صحبت مـا تمام شـد و  گونـه‌ای شـد 
جمعیـت آمدنـد دور مـا و یـک سـاعت همایـش بـه تأخیـر افتـاد. سـؤال 
کـه علیـه  و جـواب و ... و بـه لطـف الهـی آن فضـا شکسـته شـد. فضایـی 
کـه از بیت امام در جلسـه حضور  کسـانی  انقلاب و امـام  بـود و بعضـی از 
داشـتند انتقـال دادنـد و بعـد یکـی از شـخصیت‌های بیـت امـام فـردای 
کردیـد. مـا هـم  کـه شـما از امـام دفـاع  کردنـد  آن روز زنـگ زدنـد و تشـکر 

گـردن همـه مـا دارد. گفتیـم وظیفـه بـوده اسـت. امـام حـق بزرگـی بـر 
کـه می‌خواهـد بکنـد، بـه  کـه آدم در نقـدی  خیلـی نکتـه مهمـی اسـت 
کفر  کـه زدی  کسـی توهیـن نکنـد. مبـادا شـما از اوّل بگویـی ایـن حرفـی 
کـه شـما  کـه ایـن سـخن  گـر بیایـی بگویـی  بـود، ایـن فلان بـود. بلکـه ا
بیشـتر  شـما  کلام  تأثیـر  اسـت،  چنـان  و  چنیـن  لازمـه‌اش  می‌گویـی 

خواهـد بـود.
که  انسـان  گفتگـو  این اسـت  البتـه یـک نکتـه دیگـر از شـرایط مناظـره و 
کـه می‌خواهـد وارد بحـث شـود، اطلاعـات و معلوماتـش  در موضوعـی 
را  مختلـف  جریـان ‌هـای  بایـد  شـما  مثلاً  کنـد.  مطالعـه  ببـرد،  بـالا  را 
گرایش بـه عرفان‌های  کـه  گـر شـما می‌خواهیـد با شـخصی  بشناسـید. ا
کنیـد، بایـد بدانیـد عرفان‌هـای نوظهـور چیسـت.  گفتگـو  نوظهـور دارد 
کسـی برای مناظره  باز این نکته را عرض می‌کنم، ممکن اسـت شـما با 
نشسـته‌اید؛ مثلًا طرف مقابل یک اندیشـه انحرافی دارد و می‌خواهید 

کنیـد. شـما یـک اسـتادْ تمـامِ فقیـه و مجتهـد، می‌خواهیـد بـا  صحبـت 
گفتگو جایگاه خودتان  گر در  که خیلی سـواد ندارد. ا کنید  کسـی بحث 
کـه در مناظـره باخته‌ایـد. یعنـی مخاطـب  را بـه رخـش بکشـید بدانیـد 
کـن! دارد خـودش را نشـان می‌دهـد. یا طـرف حرف بی  می‌گویـد: نـگاه 
ارزشـی زده اسـت، چـون سـوادی نـدارد. یـک سـری از ایـن فرقه‌هـای 
کـه اهـل مطالعـه نیسـتند ـ یـک حرف‌هـای بـی ربـط می‌زننـد.  صوفیـه ـ 

عصبانـی  شـما  و  نـدارد  علمـی  مسـتند  هیـچ  کـه  می‌زنـد  حرفـی  مثلاً 
می‌شـوید و پرخـاش می‌کنیـد. ایـن یعنـی باخته‌ایـد. بنـده این مطالب 

کـه می‌گویـم، از برخـی بزرگـواران تجربـه دارم. را 
گرایـش تصـوّف داشـت. خیلـی  کـه  کسـی  ک مناظـره‌ای بـود بیـن  در ارا
سـوادی هـم نداشـت ولـی مریـدان بسـیاری داشـت. با یک عالـم درجه 
بودنـد  مناظـره  شـاهد  کـه  کسـانی  شـد.  برگـزار  مناظـره  حـوزوی  یـک 
باخـت. چـرا؟  کـه خیلـی سـواد داشـت  ایـن عالـم حـوزوی  می‌گفتنـد 
کلام خوب  چـون عصبانـی شـد. در واقـع جدال احسـن را رعایت نکـرد. 

کـرد. کلام احسـن تبدیـل  را بایـد بـه 
گفتگـو اعتمادسـازی اسـت. یعنـی طـرف   مجـری: یکـی از آداب 
گـر اعتمادش جلب نشـود ممکن  مقابـل بایـد اعتمـادش جلـب شـود. ا
اینکـه  بـرای  بگیـرد.  مخالـف  موضـع  مقابـل  طـرف  بـه  نسـبت  اسـت 
کـه  هدایت‌یابـی محقـق شـود، بایـد اعتمـاد طـرف مقابـل جلـب شـود 

شـما قصـد خیرخواهـی داریـد. قصـد روشـن شـدن حقیقـت داریـد.
»المؤمـنُ  البتـه  اسـت.  درسـت  فرمودیـد،  کـه  مطلـب  ایـن  اسـتاد: 
کـه غرضشـان شـیطنت اسـت،  ـسٌ«. وقتـی افـرادی می‌آینـد مناظـره  کَیِّ
را  جلویشـان  و  باشـد  آشـنا  را  مغالطـات  باشـد.  کیّـس  بایـد  انسـان 
بگیـرد. بـا یـک بنـده خدایـی در دانشـگاه قم مناظره‌ای داشـتم. شـاید 
اینکـه می‌گویـم مربـوط بـه ۱۶یـا ۱۷ سـال پیـش اسـت. معمـولًا مـن در 



ایـن بنـده خـدا دیـر  کننـده نباشـم.  مناظره‌هـا سـعی می‌کنـم شـروع 
گفتند بنـده بحثم  آمـد. یعنـی وقتـی آمـد ـ چـون جلسـه دیر شـده بـود ـ 
گفتگـو، شـریعتی و پروتستانیسـم  کنـم. موضـوع نشسـت و  را شـروع 
که ایشـان وسـط صحبت‌های من  اسلامی بود. خوبی قضیه این بود 
که  گفتم و نقدهایی  رسـید و مطالبی راجع به پروتستانیسـم شـریعتی 
گفـت  کـردم را حضـور نداشـت. وقتـی نوبـت بـه صحبـت ایشـان رسـید، 
گفـت قبـول دارم و بحثـی  کـه آنچـه آقـای خسـروپناه دربـاره شـریعتی 
گفتنـد موضـوع همایـش پروتستانیسـم اسلامی و  نداریـم. ولـی چـون 
کنـم. او شـروع  روحانیـت اسـت، می‌خواهـم دربـاره روحانیـت بحـث 
کـرد علیـه روحانیـت بـا تعابیـر بسـیار زشـت و غیـر اخلاقـی و غیـر منطقی 
که صحبت‌هایش تمام  کردم. او  گوش  کردن. من با حوصله  صحبت 
گفت: بله.  گفتـم: جنابعالـی خودتان را یک روشـنفکر می‌دانید؟  شـد، 
کردی، ۶ ـ ۷ اشکال دقیقاً در بیان  که به روحانیت  گفتم این حملاتی 
گفتـی اشـکالش چنیـن اسـت. اشـکال دوم در  شـما بـود. ایـن جملـه را 
که دیدم  ایـن جملـه هـم، چنان اسـت. هنوز صحبتم تمام نشـده بـود 
گفـت: مـن نمی‌توانـم در ایـن جلسـه بمانم.  عصبانـی شـد. بلنـد شـد و 
کـرد و رفـت. یعنـی دیـر آمـد بعـد هـم بلند شـد رفـت. تمام  خلاصـه قهـر 
کـرده بودنـد همـه  کـه ایشـان را دعـوت  ایـن بچه‌هـای انجمـن اسلامی 
کرد.  کـه ایـن چـه رفتـاری بـود؟ موضوع بحـث را خودش عـوض  گفتنـد 
اصلاً موضـوع بحـث روحانیّـت نبـود. حـالا عیب نـدارد، موضـوع بحث 
را روحانیت بگذارند، آن جلسـه روحانیت نبود. لذا وقتی ما می‌گوییم 

شـود،  رعایـت  منطـق  و  باشـید. اخلاق  داشـته  توجـه 
نکنیـم. مـا وقتـی حـرف می‌زنیـم،  مغالطـه 

برهانـی جـدل غیـر احسـن  نکنیـم. 
ولـی سـخن  بگوییـم. 

نیسـت معنایـش  ایـن 
ایـن کـه طرف  مقابـل 
ت  مـا ا لز رعایـت ا را 

کنـد. ممکن 
سـت  ا

کشـف مغالطـات را داشـته باشـیم. ممکـن اسـت  رعایـت نکنـد. تـوان 
کنـد. شـما بـدون اینکـه عصبانـی بشـوید،  جـدل غیـر احسـن اسـتفاده 
کنـار رعایـت  بایـد جـدال غیـر احسـن را بـه خـودش نشـان بدهیـد. در 
بایـد  کـه  اسـت  مهمـی  نکتـه  هـم  بـودن  »کیّـس«  ایـن  مناظـره  آداب 

شـود. رعایـت 
گفتگوهـای  گفتگوهـای انتقـادی   مجـری: یکـی از سـاحت‌های 
مباحـث  ویـژه  طـور  بـه  اسـت.  سیاسـی  مباحـث  فضـای  بـه  مربـوط 
دوسـت  معمـولًا  افـراد  بگیریـم،  نظـر  در  گـر  ا را  انتخابـات  بـه  مربـوط 
کـه از آراء و اندیشـه‌ها و سلائق جنـاح هـای مختلـف اطلاع پیدا  دارنـد 
کننـد و بـر ایـن اسـاس در انتخـاب خودشـان از منطـق درسـتی پیـروی 
گیـری درسـت  کـه منجـر بـه همیـن نتیجـه  کننـد. یکـی از ایـن فضاهـا 
گفتگـو و مناظـره  و انتخـاب منطقـی از طـرف مـردم مـی شـود، فضـای 
اوقـات،  گاهـی  بیـن صاحبـان اندیشـه‌های مختلـف سیاسـی اسـت. 
ایـن فضاهـا درون حـوزه شـکل می‌گیـرد؛ یعنـی آن دسـته از طلاب و 
کـه بـه لحـاظ فکـری یـک دسـت هسـتند، یـک شـخصیتی را  فضلایـی 
از جنـاح مقابـل و بـا تفکـر مخالـف دعـوت می‌کننـد و افـکار و منـش او 
را بـه چالـش می‌کشـند. طبیعتـاً ایـن فضاهـا قواعـد و ضوابطـی را مـی 
گفتگوهـا و مناظره‌هـا در آن سـازنده باشـد. حضرتعالـی غیـر از  طلبـد تـا 
کـه بـه آنهـا اشـاره فرمودیـد، آیـا نـکات دیگـری را در ایـن فضـا  مـواردی 

گاه شـوند؟ کـه مخاطبـان از آن آ لازم می‌دانیـد 

  اسـتاد خسـروپناه:  یکی دو نکته به ذهنم می‌رسـد. یک  نکته 
اینکه ما در بحث های سیاسی باید ولایت‌مدار باشیم. ولایت مداری 
یعنـی ببینیـم مقـام معظـم رهبـری چـه می‌فرماینـد و چـه مسـیری را 
کنیـم و ایـن تبعیـت حکیمانـه اسـت. چـون  می‌رونـد و مـا نیـز تبعیـت 
کـرده اسـت و  رهبـریِ حکیـم، فرزانـه، مجتهـد و مهـذّب، سـخنی بیـان 
راهـکاری را نشـان داده اسـت. مخصوصـاً مقـام معظـم رهبـری شـیوه 
کـه وقتـی بحثـی را  مطـرح می‌کننـد، پشـتوانه  و روششـان ایـن اسـت 
که تبعیـت می‌کنید، تبعیت  عقلانـی آن را هـم می‌فرماینـد. یعنـی شـما 
شما تعبّدانه نیست، عقلانی است، حکیمانه است؛ و لو از نظر شرعی 
کنیـد هـم مشـکلی نـدارد. بلکـه مخصوصـاً وقتـی  هـم تعبدّانـه تبعیـت 
رهبـری حکـم ولائـی می‌دهنـد بایـد متعبّـد باشـیم. وقتـی شـاخص مـا 
ولایـت بـود، دیگـر شـاخص مـا رهبـران اصولگرا و اصلاح‌طلـب نخواهند 

کـه بین  بـود. مـن یـک خطـری را 
بینـم  مـی  طلبه‌هـا 

کـه چـون اصولگراهـا معمـولًا شـعارهای دینـی و مذهبـی و  ایـن اسـت 
انقلابـی می‌دهنـد و اصلاح طلبـان معمـولًا آن شـعارها را نمی‌دهنـد 
ـ شـعارهایی مثـل آزادی و فلان می‌دهنـد ـ خیلـی مواقـع ما طلبه‌هـا 
گرایش به جریان اصولگرایی پیدا می‌کنیم و هرچه جریان  گاه  ناخودآ
کـه ولـی  اصولگرایـی می‌گویـد، متعبّدانـه می‌پذیریـم و خیـال می‌کنیـم 
فقیـه ایـن اسـت. هرچـه تفکـر اصلاح‌طلبـی می‌گوید نقـدش می‌کنیم. 
کنیـم خیلـی راحـت  گـر یـک رهبـر اصولگرایـی را در حـوزه دعوتـش  لـذا ا
آمـد،  گـر یـک رهبـر اصلاح طلـب  ا امـا  گـوش می‌دهیـم  می‌نشـینیم، 
هنـوز بسـم الله نگفتـه چالشـها و نقدهـا و اعتراضـات شـروع می‌شـود. 
ببینیـد حـالا خیلی‌هـا بنـده را بـه عنـوان اصولگـرا مـی شناسـند ولـی 
کـه نـه اصولگـرا هسـتم و نـه اصلاح طلـب. مـن  مـن اعتـراف می‌کنـم 
کـه می‌گویـد ولایـت. جالـب اسـت بدانیـد  ع اسـت  کـم عقـل و شـر ملا
کـه نماینـدگان اخیـراً امضـاء جمـع  از بنـده دربـاره همیـن جلسـه‌ای 
گفتـم: به  کردنـد ـ بـرای اسـتیضاح ریاسـت جمهـوری ـ سـؤال می‌کردنـد 
کـه مـا منظومـه آقـا را نوشـتیم  نظـرم بـا مشـرب آقـا نمی‌سـازد. آنگونـه 
و می‌فهمیـم آقـا نـه اینکـه سـؤال از رئیـس جمهـور را نمی‌پسـندد، نـه 
کـردن  اینکـه سـؤال از وزراء را نمی‌پسـندد؛ امـا بـروز رفتـار تنـد و توهیـن 
گفتنـد آقـای  را قطعـاً آقـا نمی‌پسـندند. خـوب بعضـی از ایـن دوسـتان 
حـالا  گفتـم  شـدی!  شـل  مقـدار  یـک  شـما  اینکـه  مثـل  خسـروپناه 
ببینید. از قضا حضرت آقا چند روز با مجلس دیدار مجازی داشـتند، 
گفتـم دیدیـد؟! ببینیـد عزیـزان متأسـفانه بخشـی از فسـاد اقتصـادی 

اصولگراهـا  از  برخـی  آنجـا مـال  از  ولـی  اسـت؛ 
اسـت  اصولگـرا  اسـت کـه  ممکـن 

کاری  خیلـی  شـته مـا  ا ند
خـی باشـیم. عزیـزان  بر
لیـدر افراد خودشـان  را 
هـا  ا لگر صو ا
ننـد  ا ‌د می

چندیـن  ولـی 
مسـئولیت 

روی  کنـد،  اداره  نمی‌توانـد  آدم  یـک  را  کدامـش  هـر  کـه  سـنگین 
کاری. خـب ایـن   دوششـان اسـت. بارهـا  حضـرت آقـا فرمـود: مـردی و 
کـه اینگونـه اسـت؟ اینکـه مـن بـر جنـاح موسـوم  چـه اصولگرایـی اسـت 
گرایـش بـه  کـه طلبه‌هـا  کیـد می‌کنـم از ایـن جهـت اسـت  بـه اصولگـرا تأ
 اصلاح طلبـان خیلـی مشـکلات عدیـده‌ای دارنـد. 

ّ
آن سـو دارنـد و ال

کـه خودشـان مسـئله دارنـد. مـن در همیـن  از آدمهایی دفـاع نکنیـم 
که مسـئله آقای تاجگردون مطرح شـد، نفری را می‌شـناختم  مجلس 
کـه مشـکلاتش عیـن آقـای تاج‌گـردون بـود. پرونـده سـنگین داشـت. 
کانـال شـورای نگهبـان تأییـد شـده بـود و رأی هـم  حـالا بـه دلایلـی در 
آورد و در مجلـس فعلـی هـم حضـور دارد. ولـی آقایان اصولگـرا اصلًا این 
کاری بـه او نداشـتند و بـه آقـای تاجگردون چسـبیدند.  کردنـد و  را رهـا 
کـرد و هـر  کـرد. اعتبـار نامـه هـر دو را بایـد رد  هـردو را بایـد رد صلاحیـت 
گفتـم چـرا بـه ایـن یکـی نمی‌پردازیـد توجهی نشـد.  چـه مـن بـه ایشـان 
بایـد ریشـه فسـاد را از هـر طـرف خشـکاند. خـاوری رئیـس بسـیج بـود 
فسـادی  چـه  ولـی  می‌کـرد.  اصولگرایـی  ادّعـای  مـی‌زد.  چفیـه  یعنـی 
کـه  گام دوم  کـرد؟ مـن معتقـدم مخصوصـاً بعـد از ایـن بیانیـه  درسـت 
حضـرت آقـا فرمودنـد، مـا بـه شـدّت الآن نیـاز بـه یـک جریـان انقلابـی 

انقلابـی داریـم.  ذیـل نظریـه جریـان 
 مـن معتقـدم الآن تاریـخ مصرف اصولگـرا و اصلاح طلـب تمـام شـده 
کنـون نیـاز بـه یـک جریـان انقلابـی داریـم و بـه همیـن خاطر  اسـت. مـا ا
کـس را دعـوت می‌کننـد بگذارند حرفش  گفتگوهـا، عزیـزان هـر  در ایـن 
کنـد. امـا وقتـی نقـد تمـام  کسـی هـم نقـدی دارد نقـد  گـر  را بزنـد. بعـد ا
ایـن  بدهـد.  جـواب  بگذاریـد  بدهـد  جـواب  می‌خواهـد  طـرف  و  شـد 
تمریـن حلـم در مـا طلبه‌هـا خیلـی لازم اسـت. یـک راه آن روزه‌ صمـت 
گـوش دادن  کنیـم مثلاً یک ماه حـرف نزنیم تا به  اسـت. یعنـی تمریـن 
و  آدم‌هـا  دربـاره  مجـازی  فضـای  در  مـوارد  از  بسـیاری  کنیـم.  عـادت 
کـه واقعیـت نـدارد. مـن بسـیاری از  شـخصیت‌ها حرفهایـی می‌زننـد 
کـه بـه آقای بهجت نسـبت می‌دهند نشـنیدم و ندیدم.  کمالاتـی  ایـن 
آقـای بهجـت سـؤال می‌کنـم می‌گوینـد هیـچ  آقـازاده‌ی  از  بلا فاصلـه 
که پخش می‌شـود هیچ اصل و  کدام واقعیت ندارد. بعضی از اخباری 
اساسـی نـدارد. چـرا مـا بـرای دنیای دیگران خودمـان را در آتش جهنم 
کـه  کسـی  کنیـد. انصافـاً عـرض می‌کنـم بـه عنـوان  بیاندازیـم؟ احتیـاط 
کمـک دوسـتان ـ منظومـه امـام و آقـا را بنویسـم،  ـ بـا  توفیـق داشـتم 
منظومـه آقـا خیلـی مشـرب دقیقی اسـت. یعنـی اوج منطـق و اخلاق 
در سـیره رفتاری آقا مشـاهده می‌شـود. پیش تر از اینکه ایشـان مانند 
کشـور و جهـان شـوند بـا خیلـی از ایـن روشـنفکرها  امـروز درگیـر مسـائل 
آقـا  نمی‌خواندنـد،  هـم  نمـاز  کـه  آنهایـی  از  بعضـی  داشـتند.  گعـده 
احوالشـان را می‌پرسـیدند. بـا همیـن اخلاق، اینهـا مریـد آقـا بودنـد و 
بعضـی از آنهـا نیـز هدایـت شـدند. سـیره مقـام معظـم رهبـری در بحث 

گفتگـو و مناظـره واقعـاً دقیـق اسـت.
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نیـز نزدیـک می‌شـویم،  بـه سـالگرد آن  کم‌کـم  کـه ماه‌هـا اسـت در دنیـا حکم‌فرمـا شـده اسـت و  بـه شـرایطی  بـا عنایـت 
کرونـا عامـل اول تغییـرات قواعد اجتماعـی در دنیای بد حال  خ داده اسـت.  متناسـب بـا آن، تغییراتـی در زندگـی انسـان ر
کـه تـا حـدودی در حیـات متدینیـن و  امـروز اسـت. نقـش ایـن ویـروس تـا آنجـا در زندگـی انسـان هـا پـر رنـگ شـده اسـت 

البتـه نـگاه آنهـا بـه مسـائل اطرافشـان مؤثـر واقـع شـده اسـت.
نظـر بـه ایـن تحـولات، ارتباطـی در قالـب پرسـش و پاسـخ با اسـتاد حجت الاسالم و المسـلمین اخـوان برقرار شـد تا نقش 

کمـی مورد تحلیل و بررسـی قـرار بگیرد. کرونـا در دنیـای امـروز و ارتبـاط آن بـا حـوزه دیـن و حیـات متدینیـن 

پرسش و پاسخ از محضر استاد 
حجت الاسلام و المسلمین عباس اخوان 

گفتمان انتقـادی در فضای  گفتگـو،   مجـری: یکـی از حیطه‌هـای 
کمـان اسـت. بـا توجـه بـه رابطـه طرفینـی مـردم  گفتگـو بیـن مـردم و حا
کـه ایـن رابطـه وظایـف متقابـل را ایجـاد می‌کند و در رسـاله  کمـان  بـا حا
کم  حقوق امام سجاد علیه السلام نیز به آن اشاره شده است )حق حا
گفتگو بایـد رعایت شـود و در روایات  کـه در ایـن نـوع  و محکـوم(. آدابـی 
هـم چنیـن تعبیری داریم »النصیحه لائمة المسـلمین« اسـت. روایتی 
کـه حضـرت در بازگشـت از حجـة الـوداع در ضمـن سخنانشـان  اسـت 
کس این سـه خصلت را داشـته  کـه هر  می‌‌فرماینـد: سـه خصلـت اسـت 
باشـد حیلـه و نیرنـگ و خیانـت نمـی‌ورزد: یکـی اینکه اخالص در عمل 
داشـته باشـد. دوم خیرخواه و ناصح برای ائمه مسـلمین باشـد و نکته 
کتب  کافی و  سـوم شـرکت در جماعت مسـلمین اسـت. حتی در اصول 
دیگـر روایـی نیـز ما چنیـن تعابیـری داریـم. بـا توجـه بـه عرائـض بنـده 
کمـان و مـردم ـ در جهـت  گفتگـوی بیـن حا آیـا رعایـت آداب و ضوابـط 
خیرخواهـی و نصیحـت ـ دو طرفـه اسـت و هـر یـک حقوقـی نسـبت بـه 

هـم دارند؟

  اسـتاد خسـروپناه:   سـؤال خیلی مهم اسـت و بحثش طولانی 
گفتمـان انتقـادی یـک مکتـب اسـت و آن را مکتـب فرانکفـورت  اسـت. 
کرده‌انـد.  گفتمـان انتقـادی ترکیـب  کـرد. بعضی‌هـا ایـن دو را  مطـرح 

گفتمـان انتقـادی. گفتگـوی انتقـادی تـا  بهتـر اسـت بگوییـم 
رعایـت  را  ایـن حـق  کـه  باشـند  توجـه داشـته  بایـد مسـئولین   بیشـتر 
گفتگـوی مردمـی، مـردم عصبانـی بودنـد و حرفـی  گـر در ایـن  کننـد و ا
گـر پوشـیدند  کننـد. یـا لبـاس مسـئولیت را نپوشـند یـا ا زدنـد، تحمـل 
گاهـی اوقـات شـما مواجـه مـی  کنیـد  کننـد. مثاًل فـرض  بایـد تحمـل 
کـه احسـاس می‌کنـد یـک ظلمـی بـه او شـده اسـت.  کسـی  شـوید بـا 
خانمی احسـاس می‌کنـد ظلمـی بـه او شـده و عصبانـی شـده اسـت و 
کامل نیسـت و رعایت نشـده اسـت. آیا درسـت اسـت شما به  حجابش 

کـن؟ او بگوییـد خانـم حجابـت را رعایـت 
کنـون در چـه وضعیتـی اسـت. اینجا   مـرد حسـابی! تـو بایـد بفهمـی او ا
کنـد مسـئول  گـوش بدهـی تـا او خـوب حرفـش را بزنـد. احسـاس  بایـد 
کـه راهـکار  کـه آرام شـد آن موقـع ببینـد  کـرده و بعـد  درد دلـش را گـوش 

. چیست
 بعضی مسـئولین مثل مرده شـور شـده‌اند. دیدید مرده شـورها جنازه 
زدن  بـه  می‌کنـد  عـادت  کسـی  دیدیـد  اسـت.   شـده  عـادی  برایشـان 

دیگـران دیگـر ابایـی نـدارد.
 بـه بعضـی مسـئولین تا میگوییـد مـردم نقـدی دارنـد می‌گوینـد از ایـن 
گوشـمان از این  که  جـور مسـائل زیـاد اسـت. آن قـدر برایـم نامـه می‌آیـد 
حـرف هـا پـر اسـت. ایـن واقعاً یک ظلم آشـکار اسـت. یعنـی می‌خواهم 
که مردم  بگویـم حواسـمان باشـد و البتـه ایـن مطلب نیز درسـت اسـت 
کنند، »من باب تذکر لائمه المسـلمین« باید  وقتی می‌خواهند انتقاد 

کنند.  اخالق و منطق را رعایت 
بزنیم. وقتـی  منطـق  و  اسـتدلال  بـا  را  حرفهایمـان  کنیم کـه  عـادت 
ضایـع  مـا  از  حقـی  اسـت،  شـده  مـا  بـه  ظلمـی  می‌کنیـم  احسـاس 
بـه  اوقـات  گاهـی  مثاًل  نزنیـم.  حـرف  انصـاف  از  دور  اسـت،  شـده 
کـه غلـط بـوده اسـت. مثاًل  کاری انجـام دادیـم  عنـوان شـهروند یـک 
خـودت  خـورد.  را  اموالمـان  و  مالـی  مؤسسـه  یـک  بـه  کردیـم  اعتمـاد 
عقلانـی  محاسـبه  خـودت  نکـردی  دقـت  خـودت  کـردی  خطـا 
ایـن توصیـه  کنـار  ایـن طـور می‌شـود. ولـی در  نکـردی. بعضـی وقتهـا 
شـود.  عصبانـی  مسـئولی  نبایـد  نکـرد،  رعایـت  کسـی  گـر  ا مـردم،   بـه 

ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم خیلـی موضوعیـت دارد. مـن همیـن چنـد 
گرامی دربـاره ولایـت فقیـه داشـتم.  وقـت پیـش یـک مصاحبـه اینسـتا
جلسـه  آقـا  بـا  بخواهنـد  خبرنگارهـا  گـر  ا کـرد:  سـؤال  مـن  از  خبرنـگار 
بگذارنـد و تمـام جلسـه بـه صـورت پرسـش و پاسـخ بشـود بـه نظـر شـما 
ایشـان  ولـی حـالا دفتـر  اشـکالی دارد؟  نـه چـه  گفتـم:  دارد؟  اشـکالی 
کـه آقـا الآن جلسـات متعـدد بـا اسـاتید دارنـد و مطالـب  بررسـی بکنـد 
را می‌گویند. آقـا هـم توضیـح می‌دهنـد. دیـدار بـا دانشـجویان دارنـد. 
بـا اقشـار مختلـف دارنـد. یـک جلسـه هـم بـا خبرنـگاران بگذارنـد. مـن 
که تو  کردنـد  دیـدم بعضـی از ایـن دوسـتان حـزب اللهـی مـا بنـده را نقـد 
گـر خبرنـگاران جلسـه بـا آقـا داشـته باشـند اشـکالی نـدارد؟  گفتـی ا چـرا 
بـا مبنـای  ایـن  ایـن اسـت، در نظـام ولایـت فقیـه  گفتـم: مـن سـؤالم 
گفتم با مشـرب آقا می‌سـازد یا نه؟  گفتنـد: بلـه.  فقهـی می‌سـازد یـا نـه؟ 
گفتنـد: ممکـن اسـت بعضـی از  گفتـم پـس چـه ایـراد دارد؟  گفتنـد بلـه. 
گفتـم بعضـی از  خبرنـگاران مثاًل فالن مثاًل چنیـن و چنـان. مـن هـم 
اسـاتید هـم چنیـن و چنان حرف می‌زدند. بعضـی از رجال حرف‌هایی 
کـه وسـط جمعیـت بـا داد و فریـاد و اعتـراض بلنـد  زدنـد. بارهـا شـده 
شـده‌اند. آقـا فرمودنـد بگذاریـد حرفـش را بزنـد. سـیره آقا چنین اسـت، 
فقـه نیـز ایـن را می‌گوید. شـما لوازم مسـئولیت را پذیرفته‌اید. شـما این 

کـردی بایـد تحمـل داشـته باشـی. لبـاس مسـئولیت را بـر تـن 
گفتگو به نظر من برای مسـئولین سـنگین‌تر و  لذا رعایت شـرایط آداب 

لازم‌تـر اسـت تا رعایـت این امور بـرای مردم.

که در   مجـری: خیلـی سپاسـگزار و ممنون هسـتیم از بابـت وقتی 
اختیـار مـا قـرار دادیـد و توانسـتیم ایـن مصاحبه را با حضرتعالی داشـته 
که بتوانیم در آینده با موضوعات دیگری در خدمت  باشیم. انشاءالله 
حضرتعالـی باشـیم. از طـرف همـه همـکاران خـودم، از شـما بـه خاطـر 

گفتگـو تشـکر می‌کنم. ایـن 

کننده:‌  تهیه 
سید محمد مصطفی 
مرتضایی نژاد

 شــماره ‌پنــجم   بـهـــــــــار 99 شــماره ‌پنــجم   بـهـــــــــار 99
2021

تحولات کرونایی 
در دایره 

حیات متدینین 

مــصـــــــــاحــبــــــه
اخـتــصــــــاصـــی 



بحـث،  مقدمـه  عنـوان  بـه     
جامعـه  در  دیـن  نقـش  اسـت  لازم 
مقـداری  اسـت  ممکـن  گـر  ا شـود.  تبییـن 
بپردازیـم. بحـث  بـه  مسـئله  ایـن   حـول 

استاد: نقش دین در جامعه از اهمّ سؤالات 
ایـن  ابتدائـاً  و می‌بایسـت  اسـت  بحـث  ایـن 
از  برخـی  تـا  باشـد  بـه درسـتی معلـوم  نقـش 
مطالـب مابعـد حـل شـود. انسـان بعـد از آنی 
کـه خـود را فاعـل مختـار دید و دانسـت تحت 
اراده فاعـل مختـار بالاطالق اسـت، دانسـت 
کـه نـه اراده‌اش از خـود اسـت و نه فاعلیتش، 
اراده  و  فاعلیـت  بـه  منتهـی  دو  هـر  نهایتـاً  و 
می‌باشـد،  اسـماؤه  ـت 

َ
جَلّ الـه  اقـدس  ذات 

کـه ایـن جعـل اراده  نهایتـاً ملتفـت می‌شـود 
کـه بـه  و فاعلیـت در او بـرای حکمتـی اسـت 
زندگانـی  می‌بایسـت  حکمـت  آن  مقتضـای 
کلام  کـه در  نمایـد. ایـن همـان بحثـی اسـت 

هـم مطـرح اسـت.
پـس خداونـد او را مختـار آفریـد تـا بـه اختیـار 
که آن مسـیر همانا  در مسـیری حرکت نماید 
حرکـت اسـتکمالی اسـت و آن را رسـیدن بـه 

غایـت انسـانیت می‌دانیـم و می‌نامیـم.
کـه عقـلْ بالاسـتقلال  در ایـن مسـیر تـا آنجـا 
آنجـا  و  ـ  هسـت  کـه  ـ  اسـت  راهنمـا  را  آدمـی 
کـه عقـل در هدایـت آدمـی حیـران می‌مانـد، 
جعـل  می‌شـود.  مطـرح  شـریعت  مسـاله 
شریعت برای رهانیدن آدمی از حیرتی است 

که در استکمال برای آدمی پدید آمده است. 
جعـل  ایـن  می‌‌بایسـت  لطـف  قاعـده  بنابـر 
مباحـث  از  هـم  ایـن  بـاز  باشـد.  شـده  واقـع 
از مباحـث  و  از یکسـو  کلام  موجـود در علـم 
اسـت. دیگـر  سـوی  از  اسالمی  حکمـت 

جهـت  شـرائع  جعـل  اینکـه  نهایـت  در 
ک  ک تا فوق افلا استکمال آدمیان از عالم خا
اسـت. دیانـت  و  ع  تشـرّ غایـت  ایـن  و  اسـت 

چنین غایتی نه معلّق به اجتماع اسـت و نه 
کار باشـد و  تعطیـل بـردار. چـه اجتماعـی در 
چـه آدمـی باشـد و خـودش به تنهایـی، درک 
اسـتکمال و نیـاز بـه اسـتکمال تعطیـل بـردار 
ادامـه  جهـت  کـه  همانطـور  آدمـی  نیسـت. 
حیاتـش غـذا می‌خـورد و آب می‌‌نوشـد و در 
بـه  نیـاز  اسـت،  خویـش  نفـس  حفـظ  صـدد 
اسـتکمال را نیـز درک می‌‌کنـد و تمـام حرکات 
و سـکناتش مطابـق بـا رفـع ایـن نیـاز اسـت. 

ک علّمـه طباطبایی  رضـوان الهـی بـه روح پا
از انسـان شـدن  کاری مهمتـر  کـه فرمـود مـا 
گاه در جوامـع  نداریـم. لـذا اسـتکمال آدمـی 
گـر آدمـی در آن  پـر هیاهـوی بشـری اسـت ـ ا
جوامـع  در  گاه  و  ـ  نمایـد  زندگانـی  جوامـع 
چنیـن  در  گـر  ا ـ  اسـت  بـدوی  و  ابتدائـی 
گاه در تنهایـی و دوری از  جوامعـی باشـد ـ و 
و  کسـان  بـا  زندگانـی  در  گاه  و  اسـت  کسـان 
کـه دیـن تنهـا بـرای  آدمیـان و چنیـن نیسـت 

باشـد. جوامـع 
کـه در هـر حـال  دیـن راهنمـای آدمـی اسـت 
و  ربّانیّـت  از  تـا  بکنـد  چـه  و  باشـد  چگونـه 

نگـردد. ج  خـار اسـتکمال 
از شـرایط،  احـوال و شـرطی  از  در هـر حالـی 
قـوّه  از  فعلیّـت  بـه  رسـیدن  از  دور  آدمـی 
گـر ایـن بـه فعلیّـت رسـیدن، در راه  نیسـت و ا
که آدمی را سـزا اسـت، پس  اسـتکمالی باشـد 
گـر چنیـن نباشـد  متدیّـن و دینـدار اسـت و ا

گشـته اسـت. پـس خائـب و سـر 
گفتـه  کـه در علـوم دینـی  ایـن همانـی اسـت 
احـوال  از  حالـی  هـر  در  »آدمـی  می‌‌شـود: 
مکلف اسـت و می‌‌بایسـت به تکلیف خویش 

نمایـد«. عمـل 
چـه جامعـه پـر از مالل و انـدوه باشـد آدمـی 
گرفتاری باشـد  مکلّف اسـت و چه دور از بلا و 
انسـان وظیفه دارد. در شـدت و رخاء انسان 
مکلّـف اسـت و می‌‌بایسـت عمـل بـه تکلیـف 

نماید.
نُسُـک  و  آداب  انجـام  هـم  تکالیـف  از  یکـی 
اصـل  باشـد.  ایـن  تکلیـف  همـه  نـه  اسـت 

اسـت  لله  قیـام  انسـان  تکلیـف 
 ِ

لَِّ تَقُومُـوا  نْ 
َ
أ بِواحِـدَةٍ  عِظُكُـمْ 

َ
أ مـا 

َ
إِنّ »قُـلْ 

)سـباء/46( فُـرادى‏«  وَ  مَثْنـ‏ى 
ایـن  در  اسـت.  آدمـی  تکلیـف  اصـل،  ایـن 
مسـیر یکـی از تکالیـف، انجـام آداب و نُسُـک 
اسـت. آداب و نسـک، تمـام دیانـت نیسـت 
قیـام لله  تمـام دیانـت  اسـت.  لازمـه دیانـت 
گـر بـرای آدمـی  اسـت. در ایـن آداب و نسـک ا
بـه  بنـا  می‌‌بایسـت  آیـد،  پیـش  محذوریـت 
محـذور عمـل نمایـد و بیش از ایـن در فقه به 

می‌‌شـود. بیـان  تفصیـل 
تفـاوت  بایـد  کـه  می‌‌شـود  معلـوم  بنابرایـن 
»فیمـا بیـن لازمـه دیانـت و تمـام وظیفـه« را 
مدّعـای  کـه  کـرد  تصـور  صحیـح  صـورت  بـه 
که آداب و نسـک، تمام  متدیّنـان ایـن اسـت 
را متدیّنـان  دیانـت اسـت. چنیـن مدّعایـی 
اسـت  فـرق  و  ندارنـد  و  نداشـته  راسـتین 
کـه فی  »فیمـا بیـن عیـن دیـن و لازمـه دیـن« 

گذشـت. الجملـه‌اش 
که در سـؤال اول آمده  کارکرد دین در جامعه 

چـه  بنمایانـد  انسـان  بـه  کـه  اسـت  همیـن 
وظایفی به نسبت جوامع و ارتباط خویش با 
دیگـران دارد و یکـی از آن وظایـف هم وظیفه 
کـه در دیـن  آدمـی نسـبت بـه حـوادث اسـت 
کرونـا هـم  جـواب  دارد و در همیـن جریـان 
علمـاء دیـن مـردم را بـه وظایف خویش آشـنا 
کـه به عهده  می‌‌کننـد. ایـن وظیفه ای اسـت 
هـر متدینـی اسـت و محوریـت عرفـی آنهـم بـا 
کـه مُشـاهَد و ملمـوس  حـوزات علمیـه اسـت 
کـه در حـوادث ایفـاء وظیفـه نمـوده و  اسـت 
کسـی به وظیفه‌اش  گر  می‌‌نماینـد. بـر فرض ا
بـر دیگـران  در هدایـت دیگـران عمـل نکـرد؛ 
کـه ایـن وظیفـه را بـه انجـام رسـانند. اسـت 

کـه شـأن دیـن در امـور    حـال 
کـه  اجتماعـی نمایـان شـد، مسـئله بعـدی 
لازم اسـت تبیین شـود این اسـت که حفظ 
کـه در  سالمت بـدن در ایـن شـرایط ویـژه 
کـم شـده اسـت، چـه جایگاهـی  جهـان حا

در منظومـه دیـن دارد؟
که شأن دین معلوم شد،  استاد:  بعد از آنی 
که انسـان در اسـتکمال،  اینـک واضـح اسـت 
نیازمنـد صحّـت بـدن نیز می‌‌باشـد و لذا یکی 
کـه در  اسـت  ایـن  انسـان مکلّـف  از وظایـف 

صحّـت و سالمت خویش بکوشـد.
		 که آخر بلبل عاشق تو عمر خواه 

گل به بر آید باغ شود سبز و سرخ 
مقدمـه  عنـوان  بـه  ع  شـر را  وظیفـه  ایـن 
اسـتکمال بـه عهده هر انسـانی نهاده اسـت. 
انجام سـیر اسـتکمال لوازمی دارد و یکی هم 
صحّـت بـدن اسـت. لـذا بـه لازمـه اصـل عقل 
آدمـی  ع می‌‌بایسـت  بـه دسـتور حکـم شـر و 
ایـن راه بکوشـد. خـودداری و جلوگیـری  در 
گرفتـاری دیگـران بـه ایـن  از ابتالء خویـش و 

بیمـاری و امـراض در همیـن راسـتا اسـت.
متخصصـان  و  دانشـمندان  بـه  مراجعـه 
اسـت  واقـع  طریـق  همیـن  در  نیـز  مربوطـه 
میـان  در  هـم  اسـتنکاری  و  تعـارض  هیـچ  و 
کـه فـرض تعـارض و اسـتنکار  نیسـت و آنـان 
دارنـد از مقدمـات ممهّده فوق دور هسـتند.

حَـرْف‏«  عَلـ‏ى  الَلَّه  يَعْبُـدُ  مَـنْ  ـاسِ  النَّ مِـنَ  »وَ 
)حـج/11( ایـن آیـه شـریفه نیـز شـاید ناظـر 

والله  باشـد؛  بـوده  معنـی  همیـن  بـه 
العالـم.

ایـن  در  کـه  سـؤالی    
اسـت  ایـن  می‌آیـد  پیـش  مقطـع 

اسالمی  طـبّ  عنـوان  کـه 
چـه  دیـن  منظومـه  در 

اسـت؟ دارا  را  جایگاهـی 
گـر  ا اسالمی  طـب  اسـتاد: 
کـه  اسـت  منظـور طبابتـی 

قـرون و اعصـار متمـادی  در 
شـرقی  و  اسالمی  ممالـک  در 

رواج داشـته اسـت، همـان تکامـل 
توسّـط  کـه  اسـت  تجربـی  علـوم 
دانشـمندان بـزرگ انجـام پذیرفتـه 

بـه دانـش  و در نهایـت هـم منتهـی 
اسـت.  گردیـده  عصـر  ایـن  در  پزشـکی 

که بر پایه آزمون و خطا و پژوهش و  دانشی 
بررسی استوار بوده و همواره در تمام جوامع 
بـوده  موجـود  بشـری  متمـدن  و  پیشـرفته 
اسـت. بشـری  تجربیـات  حاصـل  و  اسـت  و 
محتـرم  دانش‌هـا  سـایر  ماننـد  دانـش  ایـن 
بـا تمـام  و مفیـد بـه جوامـع بشـری اسـت و 
کـه دارد در مسـیر تکامـل  ضعـف و نقایصـی 
نقـش  می‌نمایـد.  حرکـت  و  سـیر  خویـش 
ایـن دانـش روشـن و آشـکار اسـت و نیـاز بـه 

نیسـت. مقـال  ایـن  در  بررسـی  و  تفصیـل 
مـا  بـه  کـه  اسـت  روایاتـی  غـرض  گـر  ا امـا  و 
باشـیم  ملتفـت  می‌بایسـت  اسـت،  رسـیده 
کـه در طـول تاریـخ بـر روایـات اسالمی  آنچـه 
گذشـته اسـت.  نیـز  ایـن روایـات  بـر  گذشـته 
کـه ائمـه هـدی؟عهم؟ به  مـا منکـر آن نیسـتیم 
مـردم دسـتورات بهداشـتی و پزشـکی داده 
باشـند. در عیـن حـال خودشـان بـه وظایـف 
بهداشـتی و پزشـکی عامـل بوده‌انـد. برخـی 
از روایات به ما نرسـیده اسـت و شـاید اندکی 
بـه مـا رسـیده باشـد. عمـل بـه ایـن مرویّـات 
نیازمنـد تفقّـه و دانـش لازم خویـش اسـت و 

علمـی 
نیـاز  کـه  اسـت 

بـه تجربـه خـود دارد.
در عیـن حـال منکـر دانـش و تجربـه بشـری 
ایـن  و  نیسـت  پزشـکی  گـون  گونا ادوار  در 
می‌طلبـد.  را  خویـش  خـاصّ  جایـگاه  هـم 
در  طبیـب  بـه  ؟عهم؟  هـدی  امامـان  مراجعـه 
بـا  منافاتـی  تاریخـی  نقلیـات  صحّـت  فـرض 
دیانـت نـدارد و امـری طبیعـی اسـت ماننـد 
مراجعـه بـه نانـوا و قصّاب و سـایر اهل حرفه. 
دیانـت  بـا  تنافـی  و  تعـارض  در  هیچکـدام 
کدامش ناظر به شـأنی از شئون  نیسـت و هر 
و  جایـگاه  در  یـک  هـر  و  اسـت  اجتماعـات 
کـه در لسـان  محـل خویـش رجـوع بـه خبـره 
متشـرعه آمـده اسـت منظـور بـه ایـن قسـم از 
گرفته  ع انـور بـر  امـور اسـت و از دسـتورات شـر
شـده اسـت. توضیـح طـبّ اسالمی و طـبّ 
گذشـت و تنافـی و تناقضـی در میـان  مـدرن 
فـرض  بـر  ؟عهم؟  هـدی  ائمـه  رجـوع  نیسـت. 
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گذشـت. و مرویّـات هـم  نقلیـات  صحّـت 
کـه عمـده ایـن سـؤال اسـت  و امـا استشـفاء 
می‌بایسـت بـا مقدمـه‌ای بیـان شـود. انسـان 
که انجام می‌دهد  مسـتکمل، همه اعمال را 
بـه جهـت توجه و اقبـال به حضرت حق جلّ 

و عال انجـام می‌دهـد. 
کسـب معاش  کار می‌کند و برای خانواده  گر  ا
کـه خود را مسـتقلّ  می‌کنـد، اینگونـه نیسـت 
اعمـال  سـایر  در  هکـذا  و  ببینـد  فاعلیّـت  در 
می‌دانـد  خویـش  وظیفـه  بلکـه  احوالـش.  و 
کنـد و خـدای را مسـبّب الاسـباب  کـه اقـدام 

القصـد. می‌دانـد والله وراءُ 
کـه  آنـگاه  اسـت.  چنیـن  نیـز  استشـفاء  در 
و  می‌کنـد  رجـوع  طبیـب  بـه  شـد  مریـض 
خـدای را شـافی می‌دانـد و می‌دانـد او شـفا 
را بـه دسـت طبیـب جـاری می‌فرمایـد »وَ اِذا 

یَشـفین« فَهُـو  مَرِضـتُ 
لـذا در عیـن تـداوی بـه دواء، توجـه بـه ذات 
هـم  از  دو  ایـن  و  دارد  اسـماؤه  جلّـت  بـاری 
انجـام  مسـیر  در  دو  هـر  نیسـت.  جـدای 

می‌نمایـد. عمـل  بـدان  و  اسـت  وظایـف 
گـر  کار اسـت و آن اینکـه ا امـر سـومی هـم در 
گرفتـاری پیـش آیـد بـی حکمـت  بـرای آدمـی 
مبـدأ  بـه  توجـه داشـتن  یکـی هـم  و  نیسـت 

اسـت. تعالـی 
ذات  بـه  اتّـکال  بیـن  آیـا    
اقـدس الـه و حرکـت و اقدام بـرای معالجه و 
استشـفاء تعـارض و تزاحمـی وجـود نـدارد؟

فَمَـا  بِالْعَـذابِ  خَذْناهُـمْ 
َ
أ لَقَـدْ  »وَ  اسـتاد: 

عُـون‏« )مومنـون  يَتَضَرَّ هِـمْ وَ مـا  لِرَبِّ اسْـتَكانُوا 
بـه  گرفتاری‌هـا توجـه  لـذا وظیفـه در   )76/
و  اوسـت  درگاه  بـه  ع  تضـرّ و  متعـال  مبـدأ 
اسـت  راسـتا  همیـن  در  توسـل  و  استشـفاء 
نیسـت  دیگـری  بـا  معـارض  کـدام  هیـچ  و 
و  توجـه  و  عبودیـت  راسـتای  همـان  در  و 

اسـت. اسـتکمال 
بیـن  فعلـی  فضـای  در  آیـا     
اصـول  و  الهـی  اولیـاء  قبـور  داشـت  بـزرگ 
اسـت؟ آمـده  وجـود  بـه  تزاحـم  بهداشـتی 

در  همـه  و  نیسـت  کار  در  تزاحمـی  اسـتاد: 
راسـتای انجـام وظیفـه اسـت. احتـرام قبـور 
که تعارض با سـایر  اولیـاء دیـن واجبـی اسـت 
واجبـات نـدارد. رفـت و آمـد بـه قبـور اولیـاء و 
گـر مخاطـره داشـته باشـد  حرم‌هـای شـریف ا

مثـل تعطیلـی حـج در نبـود امنیّـت اسـت.
معنـی  دانسـتن  از  بعـد  بـودن  دارالشـفاء 
کـه از اعتـاب مقدسـه  شـفاء چیـزی نیسـت 
کـه  و مشـاهد مشـرفه برداشـته شـود. آنـگاه 
گاهـی  و  لازم  آمـد  و  رفـت  نباشـد  محـذور 
کـه حذر در میـان آمد،  واجـب اسـت و آنـگاه 
حـال  هـر  در  دینـی  وظایـف  اِتّبـاعِ  در  شـفاء 
اسـت. بـه هرحـال شـعائر دیـن در هـر حالـی 

دارنـد. را  احـوال شـئون خویـش  از 
گونـه‌ای  بـه  نمی‌بایسـت  دیـن  مروّجـان 
تصوراتـی  مـردم  کـه  گوینـد  سـخن  مـردم  بـا 
وظایـف  انجـام  اصـل  بـا  کـه  باشـند  داشـته 
عتـاب مقدسـه  در تعـارض بنمایانـد. حفـظ اَ
و مشـاهد مشـرفه اصلـی دینـی و دسـتوری 
الهـی اسـت و اصـول دینـی و دسـتورات الهـی 

دارنـد. خـاص  قواعـد  خـاص  شـرایط  در 
بیـت  گاه  مقدسـه؟عهم؟  ذوات  همیـن 
بـه  شمشـیر  گاه  و  زدنـد  آتـش  را  نورانیشـان 
گاه بدن شریفشان  کوفتند و  فرق مبارکشان 
گردیـد و در عیـن حـال ایـن  پایمـال نامـردان 
کـه برخـی از آنها  ابتالءات الهـی اسـراری دارد 
آن  از  بسـیاری  و  اسـت  مکشـوف  اهلـش  بـر 

الهـی واقـف نیسـتند. اولیـاء  اسـرار را جـز 
تعییـن  و  احـکام  ایـن  آیـا    
فضـای  در  کـه  جدیـدی  تکلیف‌هـای 
تحـت  می‌شـود،  متدیّنیـن  بـرای  کرونایـی 

نمی‌گیـرد؟ جـای  بدعـت  عنـوان 
کـردن بـه اذان بدعـت اسـت  اسـتاد:  اضافـه 
مشـروع  امـری  منـزل  در  خوانـدن  نمـاز  امـا 
اسـت و وقتـی در مسـاجد میسـور نباشـد در 
کما اینکه اقامه  غیر مسـاجد انجام می‌گیرد. 
صلـوات خمـس در مسـاجد در غیـر حـذر هم 

واجـب نیسـت و از شـعائر دینـی اسـت.
می‌بایسـت  زمانـی  چـه  تـا     

بـه قواعـد و شـرایط جدیـد بـه وجـود آمـده 
بـود؟ پایبنـد 

کار باشـد می‌بایسـت بـه  اسـتاد: تـا حـذر در 
بـا  کـرد. تشـخیص حـذر  احـکام حـذر عمـل 
اهلـش اسـت و می‌بایسـت بـه خبـره متدیّـن 
بـا  گـر  ا دیـن  کـرد.  مراجعـه  زمینـه  ایـن  در 
آیـد  حاصـل  کسـی  بـرای  صالحـه  مقدمـات 
هیـچ یـک از ایـن حـوادث او را از تدیّنـش بـاز 

نمـی‌دارد.
حرمـت ائمـه شـیعه را شکسـتند و شـیعیان 
در مذهبشـان تشـکیک نکردند. خانه‌شـان 
را آتـش زدنـد و ابـدان طیّبه‌شـان را پایمـال 
را  خاندانشـان  و  کردنـد  سـتوران  سـم 
کفّـار از ایـن شـهر بـه آن شـهر  ماننـد اسـرای 
کردنـد و شـد آنچـه  کردنـد آنچـه  کشـیدند و 
دٍ  هلِ بَیـتِ مُحمَّ شـد. »فعَلَـی الَاطائِـب مِن اَ
فَلْیَبـکِ  آلِهمـا  وَ  عَلیهمـا  الُله  ـی 

َ
صلّ عَلـیٍّ  وَ 

»... ایّاهُـم  وَ  کـون  الْبا
مـردم می‌بایسـت دیـن را بـه خوبـی بداننـد 
ایـن  کـه  می‌فهمنـد  آنـگاه  و  بشناسـند  و 
برهـان  و  کـدام حکمـت  بلایـا هـر  و  حـوادث 
بلایـا  و  حـوادث  در  دارد.  را  خویـش  خـاصّ 
کمـا اینکـه  می‌بایسـت صابـر محتسِـب بـود. 
دسـتور دیـن همین اسـت و اتّـکال به خدای 
متعـال داشـت و انجـام وظایـف دینـی نمود. 
از جملـه دسـت توسّـل بـه دامان اولیـاء دین 
بدانیـم  و  زد  صدّیقـه؟عهم؟  فاطمـه  خصوصـاً 
در طریـق عبودیـت هـر آنچـه از ناحیه خدای 
و  اسـت  او  خیـر  شـود  وارد  آدمـی  بـر  متعـال 
کیـه امـام  امیـد اسـت ایـن بلیّـه بـه ادعیـه ذا
عصـر ارواح العالمیـن لتراب مقدمـه الفداه به 

احسـن وجـه مرتفـع شـود.
ایـن نـه اولیـن بال و نـه آخریـن بلایـی اسـت 
کـه بـر جوامـع بشـری نـازل می‌شـود. عمـده 
اینکه ما مکلّفیم و می‌بایسـت به تکالیفمان 

جامـه عمـل بپوشـانیم.
کَفَی. والحمدلله رب العالمین.  حَسبُنا الله وَ 
الُله  ـمَ 

َ
عظّ الله.  رحمـة  و  السالم  علیکـم 

اُجورَکـم.

سیره اهل‌بیت؟عهم؟ در عزاداری بر سیدالشهداء؟ع؟
 و تطبیق اجمالی با روش‌های عصر حاضر

_ جایگاه عزاداری اباعبدالله؟ع؟

_  نگاهی بر فلسفه عزاداری سید‌الشهدا؟ع؟

_  شــیـوه‌هـای عـزاداری

حسین بن علی؟ع؟ الگوی سیاست در طول تاریخ بشریت
تاریخ نگاری در طریق مقتل الحسین؟ع؟
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ویژه نامه محرم
ع کمال زار امیرحسین 

طلبه حوزه علمیه آیت الله حق شناس
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سیره اهل‌بیت؟عهم؟ 
در عزاداری بر 

سیدالشهداء؟ع؟
 و تطبیق اجمالی با 

روش‌های عصر حاضر

مقدمه
کردن از  کـه مـا اطاعـت از اهـل بیـت را بر خـود واجب و پیـروی  از آنجایـی 
ایشـان را راه اصلـی سـعادت می‌دانیـم و بـر خـود نـام شـیعه را میگذاریم، 
کوچک  پس لازم اسـت برنامه زندگی خویش را از اهل بیت بگیریم و در 

ترین مباحث تا بزرگترینشـان پیرو راه آن بزرگواران باشـیم.
که به آن مقالات بسـیاری پرداخته  کاربردی  یکی از مهم ترین مباحث 
گونـی از جملـه »عاشـورا، ریشـه  گونا کتـاب هـای  شـده اسـت و در خالل 
کـه قطعـا تمـام  هـا و ...« نیـز آمـده اسـت بحـث عـزاداری اسـت. بحثـی 
گـر در آن راه درسـت را نپیماینـد، باعـث  شـیعیان بـه آن مبتال هسـتند و ا

وهـن مذهـب و سـوء اسـتفاده دشـمنان اسالم مـی‌ شـود. 
که در بسـیاری از مسـائل از سـیره اهل بیت عصمت و طهارت  همانطور 
کنیـم، در اینجـا هـم لازم اسـت تـا سـیره ایشـان را بدانیـم  اسـتفاده مـی 
کـه بـدون عمـل بـه روش اهـل بیـت قطعـا  کنیـم. چـرا  ومطابـق آن عمـل 
وارد  اسالم  پیکـره  بـر  محکمـی  ضربـات  گاه  و  رفـت  خواهیـم  خطـا  بـه 

کـرد.  خواهیـم 
گریـه بـر امـام حسـین  کوتاهـی از عـزداری و  در ایـن مقالـه ابتـدا تاریخچـه 
کنیم. سـپس  علیه السالم، از قبل تا بعد از شـهادت ایشـان را بیان می 
مراسـماتی  چنیـن  برپایـی  از  بیـت  اهـل  هـدف  و  عـزاداری  فلسـفه  بـه 
مـی پردازیـم. ایـن بحـث بـر اصـل مطلـب یعنـی سـیره اهـل بیـت مقـدم 
که ابتدا بایـد به چرایی  اسـت. ایـن بحـث بـه ایـن دلیل مطرح می شـود 
عـزاداری پاسـخ داده شـود و بفهمیـم هـدف اهـل بیـت از برپایی اینگونه 
کـه اصـل عـزاداری اثبـات شـد و فهمیدیـم  مراسـمات چـه بـوده. وقتـی 

ایـن  دنبـال  بـه  کردنـد،  مـی  عـزاداری  هـم  بیـت  اهـل  کـه 
کـه اهـل بیـت چگونـه بـه عـزاداری ها می  موضـوع مـی رویـم 

پرداختنـد.
وقتـی ایـن ترتیـب بیـان شـد قضـاوت را بـه خـود مخاطـب 
کـه آیـا روش هـای عـزاداری مـا امـروزه بـا  کنیـم  گـذار مـی  وا
سـیره و روش اهـل بیـت عصمـت و طهـارت تطابـق دارد یـا 

نـه؟
کـه بایـد  در دیـن مبیـن اسالم اصـول و فروعـی وجـود دارد 
کـه اعتقـاد  هـر مسـلمانی بـه آن ملتـزم باشـد. یکـی از اصولـی 
بـه آن بایـد اعتقـاد یـک مسـلمان باشـد اصـل امامت اسـت. 
که بایـد به آن ملتزم  ایـن اصـل قطعـا یک سـری لوازمی دارد 
کـه  بـود. بحـث تـولا و تبـرا در ایـن اصـل مطـرح مـی شـود 
خـود از فروعـات دینـی اسـت. یکـی از روش هـای نمـود تـولا 
و تبـرّا، عـزاداری بـرای اهـل بیت خصوصا حضـرت اباعبدالله 

الحسـین علیـه السالم اسـت.
دوسـتی  لـوازم  و  شـروط  تریـن  مهـم  از  کـه  نیسـت  شـک 
همـدردی و همدلـی بـا یـاران و عزیـزان در مواقـع سـوگ یـا 

است.)ابوالحسـنی،1391ش:24( آنـان  شـادی 
کریـم دوسـتی خانـدان حضرت رسـول را واجب نموده  قـرآن 
گرامـی اسالم دانسـته  و ایـن را در حکـم اجـر زحمـات پیامبـر 
ةَ فِـي الْقُرْبـى«‏ 

َ
 الْمَـوَدّ

َ
جْـراً إِلّا

َ
سْـئَلُكُمْ عَلَيْـهِ أ

َ
اسـت. »قُـلْ لا أ

)شـوری/23(

پیداست عشق و دوستی  شروطی دارد. یکی از این شروط 
کـه اشـاره شـد همنوایـی بـا آن بزرگـواران در غـم و  همانطـور 

شـادی است.
حـالا ایـن همنوایـی مـی توانـد در صـورت هـای مختلفی،به 
اهـل  بـا  همـدردی  باشـد.   ... و  ک  گفتار،کردار،پوشـا زبـان 

ک یعنـی چـه؟ بیـت بـا پوشـا
عاشـورا  مخصوصـا  عـزا  ایـام  در  بیـت  اهـل  دوسـتان  یعنـی 
رنـگ لباسشـان،جنس لبـاس و نـوع آن یـا نحوه پوشـش آن 
کـه عـرف مـردم آن را نشـان همـدردی بـا اهـل  طـوری باشـد 
بیـت ع بدانند.)ابوالحسـنی،1391ش:185( در احادیثـی نیز 
کـه در حـزن مـا  کسـی اسـت  اهـل بیـت فرمودنـد شـیعه مـا 

اندوهگیـن و در سـرور مـا شـاد باشـد.
فَضْـلِ  مِـنْ  خُلِقُـوا  ـا  مِنَّ جُـزْءٌ  ع:شِـيعَتُنَا  الصـادق  »قـال 
فَـإِذَا  نَا  يَسُـرُّ مَـا  هُمْ  يَسُـرُّ وَ  يَسُـوؤُنَا  مَـا  يَسُـوؤُهُمْ  طِينَتِنَـا 
مِنْـهُ  يُوصَـلُ  ـذِي 

َ
الّ هُـمُ 

َ
فَإِنّ فَلْيَقْصِدْهُـمْ  حَـدٌ 

َ
أ رَادَنَـا 

َ
أ

)1 9 6 : 1ش 3 8 3 ى‏، طبـر ( » . لَيْنَا إِ
کـه امـام  گوید:ازمانـی  العابدیـن مـی  عمـر فرزنـد امـام زیـن 
حسـین بـن علـی بـه شـهادت رسـیدزنان بنـی هاشـم لبـاس 
های سـیاه و جامه های خشـن مویین)مُسوح(پوشـیدند و 
کردند و پدرم علی بن الحسـین  گرما و سـرما شـکایت نمی  از 
غـذا  برایشـان  مراسـم(عزاداری  بـه  آنـان  )اشـتغال  علـت  بـه 

کرد.)ابوالحسـنی،1391ش:117( مـی  درسـت 

ویــژه‌نـامـه‌محـرم
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عـزاداری بر اباعبدالله الحسـین از همان روز اول 
عاشورای سال61 شروع شد. عزاداری ها توسط 
کوفـه و شـام و تـا مدینـه ادامـه داشـت. اسـرا در 
تـا دوران امـام باقـر ع یعنـی پایـان عمر امـام زین 
العابدیـن ع عـزاداری هـا بـه صـورت خودجـوش 
کـه سـاده انجـام مـی شـد.در روز 11 همـان  بـود 
کـه اهـل  سـال 61 عـزاداری هـا شـروع شـد.زیرا 
کربلا را با چشـم خود دیده بودند  بیت شـهدای 

کـه چگونه بـه شـهادت می رسـند.
کوه رسـید در آنجا بزرگانی  کاروان اسـرا به  وقتـی 
کبـری  چـون حضـرت زیـن العابدیـن و زینـب 
گریـه  کردنـد و دوسـت و دشـمن را بـه  سـخنرانی 

واداشـتند.
وقتـی اهـل بیـت به شـام رسـیدند در مضیغه به 
کنند. سـر مـی بردنـد و نمـی توانسـتند عـزاداری 
که حضرات امام سـجاد ع و زینب  امـا بعـد از آن 
کبـری در شـام خطبـه ای خواندند،وقتـی اهـل 
بیـت از یزید خواسـتند تا برای عـزاداری آن ها را 
آزاد بگذارد،یزیـد چـاره ای جز قبول درخواسـت 
گفته برخـی از مورخین اهل  ایشـان نداشـت.به 
کردند و سه روز  بیت هفت روز در شـام عزاداری 
کردند. آخـر زنـان آل معاویه نیز با آنـان همراهی 
قبـل از اینکـه اهـل بیـت بـه مدینـه برونـد ابـن 
کـم مدینـه داده بـود  کربال را بـه حا مرجانـه خبـر 
و لـذا مـردم مدینـه هم از ایـن راه و هـم از طریق 
کـه اینجـا مجـال توضیحـش  رؤیـای ام سـلمه 
نیسـت فهمیـده بودنـد و عـزاداری هـا را شـروع 
کـرده بودنـد. )پیشـوایی،مهدی،335:1389(
کریـم بـر لـزوم زنـده نگـه داشـتن یـاد  در قـرآن 
پیامبـران الهـی و شـخصیت هـای بـزرگ تاریخ و 
گرفتن از سرگذشت آنها اشاره شده است. عبرت 
 إِبْراهيـمَ« )شـعراء/69(. »وَ 

َ
»وَ اتْـلُ عَلَيْهِـمْ نَبَـأ

 نُـوحٍ« )یونـس/71(. »وَ اذْكُـرْ فِـي 
َ
اتْـلُ عَلَيْهِـمْ نَبَـأ

ا«  هْلِها مَكاناً شَرْقِيًّ
َ
الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أ

كانَ  هُ 
َ
)مریـم/16(»وَ اذْكُـرْ فِـي الْكِتـابِ إِبْراهيـمَ إِنّ

ا« )مریم/41(. »وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوس‏ى  يقاً نَبِيًّ صِدِّ
ا« )مریم/51(.  كانَ رَسُـولًا نَبِيًّ كانَ مُخْلَصاً وَ  ـهُ 

َ
إِنّ

كانَ صـادِقَ  ـهُ 
َ
»وَ اذْكُـرْ فِـي الْكِتـابِ إِسْـماعيلَ إِنّ

ا« )مریم/54(. »وَ اذْكُرْ فِي  كانَ رَسُولًا نَبِيًّ الْوَعْدِ وَ 
ا« )مریم/56( يقاً نَبِيًّ كانَ صِدِّ هُ 

َ
الْكِتابِ إِدْريسَ إِنّ

کنند بـر زنده نگه داشـتن  لـت می  ایـن آیـات دلا
کاری عبـث  کار  یـاد انسـان هـای بـزرگ. آیـا ایـن 
گر بیهوده باشـد پس در قرآن  و بیهـوده اسـت؟ ا
نَّ الَلَّه عَزيزٌ حَيكمٌ« 

َ
کند؟ مگر نه اینکه »أ چه می 

)بقره/209(. 
علـت زنـده نگـه داشـتن یـاد آنهـا وجـود صفـات 
نیکو و خصلت های پسندیده و روش های الهی 
و انسـانی در آن هـا اسـت.بی شـک احیـای نـام 
گـذارد و باعث  آنـان در جامعـه تاثیـر مثبتـی مـی 
می شود تا مردم از رفتار های این بزرگواران الگو 

بگیرند.)مکارم شیرازی،48:1387(
بـدون تردیـد یکـی از مصادیـق این انسـان های 
الهی،اهـل بیـت رسـول خاتـم هسـتند،و البتـه 
بهتریـن الگـو بـرای جوامع مـی باشـد.اهل بیتی 
کربال را رقمـم زدنـد و  کـه حماسـه هایـی چـون 
روح آزادگـی و ایثـار و شـهادت و اسـتواری را در 
کردند. سراسر جهان به خصوص شیعیان ایجاد 
که حتـی انبیای  کربال آنقـدر بزرگ اسـت  حادثـه 
الهـی هـم بـر مظلومیـت حضـرت حسـین در روز 
گریستند. قبل از ولادت حضرت حسین  عاشورا 
کـه بسـیاری از پیامبـران خـدا بـر  هـم مـی بینیـم 

گریسـته اند. آن حضـرت 
که آدم ابوالبشر با  که وقتی  در روایتی می خوانیم 
وسوسه ابلیس دست به سوی میوه ممنوعه برد و 
از بهشت الهی بر روی زمین فرود آمد،پشیمان شد 
گرفته بود  که از جبراییل برای توبه فرا کلماتی را  و 

کرد  بـر زبان جـاری 
کلمـه حسـین  وقتـی بـه 

رسید اشک از چشمانش سرازیر 
گشـت و پرسـید چرا وقتی نام پنجمی 

را می برم قلبم میشکند و اشک میریزم؟
گذشـت  گفت:»بـر او مصیبتـی خواهد  جبرییـل 
کوچک خواهد بود  کـه همه مصایب در برابر آن 
کام،غریبانه،تنهـا و بـدون یـار و یاور به  او تشـنه 

شـهادت خواهد رسید.«
جبریـل برخـی دیگـر از مصایـب آن حضـرت را 
کـرد و هـر دو ماننـد مادرِفرزنـد مـرده بـر  بیـان 

حسین)ع(گریسـتند.
مِيـنِ‏ فِـي تَفْسِـيرِ قَوْلِـهِ 

َ
رِّ الثّ

ُ
»وَ راى صَاحِـبُ الـدّ

ى سَاقَ 
َ
هُ رَأ

َ
نّ

َ
كَلِماتٍ‏ أ هِ  ى آدَمُ مِنْ رَبِّ

َ
تَعَالَى- فَتَلَقّ

نَهُ جَبْرَئِيلُ 
َ

ةِ ع فَلَقّ ئِمَّ
َ ْ
بِيِّ وَ ال سْمَاءَ النَّ

َ
الْعَرْشِ وَ أ

دٍ يَـا عَالِي بِحَـقِّ عَلِيٍّ يَا  قُـلْ يَـا حَمِيـدُ بِحَـقِّ مُحَمَّ
فَاطِـرُ بِحَـقِّ فَاطِمَـةَ يَـا مُحْسِـنُ بِحَـقِّ الْحَسَـنِ وَ 
ـا ذَكَـرَ الْحُسَـيْنَ  حْسَـانُ فَلَمَّ ِ

ْ
الْحُسَـيْنِ وَ مِنْـكَ ال

خِـي 
َ
سَـالَتْ دُمُوعُـهُ وَ انْخَشَـعَ قَلْبُـهُ وَ قَـالَ يَـا أ

جَبْرَئِيـلُ فِي ذِكْرِ الْخَامِسِ يَنْكَسِـرُ قَلْبِي وَ تَسِـيلُ 
عَبْرَتِـي قَـالَ جَبْرَئِيلُ وَلَـدُكَ هَذَا يُصَـابُ بِمُصِيبَةٍ 
خِي وَ مَا هِيَ قَالَ 

َ
تَصْغُرُ عِنْدَهَا الْمَصَائِبُ فَقَالَ يَا أ

يُقْتَـلُ عَطْشَـاناً غَرِيبـاً وَحِيداً فَرِيداً لَيْـسَ لَهُ نَاصِرٌ 
 مُعِيـنٌ وَ لَـوْ تَرَاهُ يَـا آدَمُ وَ هُوَ يَقُولُ وَا عَطَشَـاهْ 

َ
وَ ل

ـى يَحُـولَ الْعَطَـشُ بَيْنَـهُ وَ بَيْنَ  ـةَ نَاصِـرَاهْ حَتَّ
َ
وَا قِلّ

ـيُوفِ   بِالسُّ
َّ

حَـدٌ إِل
َ
خَـانِ فَلَـمْ يُجِبْـهُ أ

ُ
كَالدّ ـمَاءِ  السَّ

ـاةِ مِـنْ قَفَاهُ وَ 
َ

وَ شُـرْبِ الْحُتُـوفِ فَيُذْبَـحُ ذَبْـحَ الشّ
نْصَارُهُ 

َ
عْدَاؤُهُ وَ تُشْهَرُ رُءُوسُهُمْ هُوَ وَ أ

َ
يَنْهَبُ رَحْلَهُ أ

كَذَلِـكَ سَـبَقَ فِـي  سْـوَانُ  فِـي الْبُلْـدَانِ وَ مَعَهُـمُ النِّ
ـانِ فَبَكَـى آدَمُ وَ جَبْرَئِيـلُ بُـكَاءَ  عِلْـمِ الْوَاحِـدِ الْمَنَّ
كْلَى«.)مجلسی،محمدباقر،1403ق:245/44(

َ
الثّ

اما بعد از ولادت حضرت حسین نیز اشک ها برای 
گریه رسول خدا. ایشان جاری می شد؛ مانند 

کرم وقتی فرزندشان حسین بن علی به  پیامبر ا
گریـه  گریسـتند وقتـی از علـت آن  دنیـا آمـد بـر او 
پرسیدند فرمود:»وی را پس از من،گروهی ستمکار 
که هرگز خداوند شفاعتم  به شهادت می رسانند 

را نصیب انان نخواهد ساخت.«
آنـگاه فرمـود ای اسـماء فاطمـه را از ایـن ماجـرا 
کـه او تـازه صاحـب ایـن فرزنـد  گاه مسـاز چـرا  آ

شـده اسـت.
حضرت رسول به اسماء فرمود:

ـي ابْنِـي فَدَفَعْتُـهُ إِلَيْـهِ فِـي خِرْقَـةٍ  سْـمَاءُ هَلُمِّ
َ
»يَـا أ

قَامَ فِي الْيُسْرَى وَ 
َ
ذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أ

ُ
نَ فِي أ

َ
ذّ

َ
بَيْضَاءَ فَأ

سْمَاءُ قُلْتُ فِدَاكَ 
َ
وَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ فَبَكَى فَقَالَتْ أ

هُ 
َ
ي مِمَّ بُكَاؤُكَ قَالَ عَلَى ابْنِي هَذَا قُلْتُ إِنّ مِّ

ُ
بِي وَ أ

َ
أ

ـاعَةَ يَـا رَسُـولَ الِلَّه ص فَقَـالَ تَقْتُلُـهُ الْفِئَـةُ  وُلِـدَ السَّ
نَالَهُمُ الُلَّه شَفَاعَتِي ثُمَّ قَالَ 

َ
 أ

َ
الْبَاغِيَةُ مِنْ بَعْدِي ل

هَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ 
َ
 تُخْبِرِي فَاطِمَةَ بِهَذَا فَإِنّ

َ
سْمَاءُ ل

َ
يَا أ

دَتِه‏« )محمدباقر،مجلسی،1403ق:239/43(
َ

بِوِل
گریه حضرت زهرا سلام الله علیها بر  و همچنین 
فرزند عزیزشان هم نمونه دیگری از عزاداری بر این 
امام بزرگوار است. حضرت زهرا نیز بر این مصیبت 
که پیامبر خبر از شهادت و مصایب  گریست.وقتی 
امام حسین را بیان فرمودفدخترش فاطمه زهراء 
گریـه افتـاد. آنـگاه پرسـید ایـن ماجـرا چه  نیـز بـه 
که  خ می دهد؟رسول خدا فرمود:وقتی  زمانی ر
نه من باشم نه تو و نه علی.فاطمه باشنیدن این 

سخن 
یـه  گر

ش  ا
تـر  شـدید 

شـد.
آنگاه رسول الله او را 

از برپایی عزاداری توسّط 
کربلا و  مـردان و زنان امّت بر شـهیدان 

گریه ها خبر دادند. پاداش 
قَـاتِ  لِيفَـاتِ بَعْـضِ الثِّ

ْ
يْـتُ فِـي بَعْـضِ تَأ

َ
قُـولُ رَأ

َ
»أ

بِـيُّ ص  خْبَـرَ النَّ
َ
ـا أ ـهُ لَمَّ

َ
نّ

َ
مِـنَ الْمُعَاصِرِيـنَ‏ رايَ أ

ابْنَتَـهُ فَاطِمَـةَ بِقَتْـلِ وَلَدِهَا الْحُسَـيْنِ وَ مَـا يَجْرِي 
عَلَيْـهِ مِـنَ الْمِحَـن‏«.

بَهْ مَتَى يَكُونُ 
َ
 وَ قَالَتْ يَا أ

ً
»بَكَتْ فَاطِمَةُ بُكَاءً شَدِيدا

ـي وَ مِنْكِ وَ مِنْ عَلِيٍّ  ذَلِـكَ قَـالَ فِي زَمَانٍ خَالٍ مِنِّ
بَهْ فَمَنْ يَبْكِـي عَلَيْهِ وَ 

َ
 بُكَاؤُهَـا وَ قَالَتْ يَـا أ

َ
فَاشْـتَدّ

بِيُّ يَا فَاطِمَةُ إِنَّ  مَنْ يَلْتَزِمُ بِإِقَامَةِ الْعَزَاءِ لَهُ فَقَالَ النَّ
هْلِ بَيْتِي وَ رِجَالَهُمْ 

َ
تِي يَبْكُونَ عَلَى نِسَاءِ أ مَّ

ُ
نِسَاءَ أ

دُونَ الْعَزَاءَ  هْـلِ بَيْتِي وَ يُجَـدِّ
َ
يَبْكُـونَ عَلَـى رِجَالِ أ

كَانَ الْقِيَامَـةُ  كُلِّ سَـنَةٍ فَـإِذَا  جِاًلي بَعْـدَ جِيـلٍ فِـي 
 مَنْ 

ُ
كُلّ جَالِ وَ  شْفَعُ لِلرِّ

َ
نَا أ

َ
سَاءِ وَ أ نْتِ لِلنِّ

َ
تَشْفَعِينَ أ

خَذْنَـا بِيَدِهِ وَ 
َ
بَكَـى مِنْهُـمْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَـيْنِ أ

دْخَلْنَاهُ 
َ
أ

كِيَـةٌ   عَيْـنٍ بَا
ُ

كُلّ ـةَ يَـا فَاطِمَـةُ  الْجَنَّ
 عَيْـنٌ بَكَـتْ عَلَـى مُصَـابِ 

َّ
يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ إِل

ةِ.  هَا ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّ
َ
الْحُسَيْنِ فَإِنّ

)مجلسی،1403ق: 293/44(.
عالوه بـر ایـن عـزاداری هـا حتـی دشـمن هـم در 
روز عاشورا )مکارم شیرازی،1387ش:61( و بعد 
کـه قبال اشـاره  هـا در زنـان آل معاویـه همانطـور 
کـه به دسـت خودشـان رقم  شـد بـر مظلومیتـی 
گریسند. عزاداری بعد از شهادت حضرت  خورد 
سیدالشهداء و یاران با وفایشان نیز ادامه یافت.
حضـرات معصومین اهتمام ویـژه ای به برپایی 
مجالس عزا داشتند.یعنی در واقع امامان معصوم 
ع برای زنده نگه داشتن عاشورا و رسیدن به آن 
کـه بـرای ایـن حادثه بـزرگ تعریف شـده  هدفـی 
کردنـد. یکـی از  کارهـای ارزشـمندی مـی  بـود 
کار ها عزاداری بر آن حضرت بود. مهم ترین آن 

جایگاه عزاداری اباعبدالله؟ع؟
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تحلیل درست در فلسفه عزاداری
1- حفظ مکتب اهل بیت

امـام  بـرای  عـزاداری  مراسـم  برپایـی 
حسـین؟ع؟ عامـل فـوق العـاده نیرومندی 
راه و  تـداوم  و  بیـداری مـردم  بـرای  اسـت. 
کـه ضامـن بقـای اسالم  روش آن حضـرت 

می‌باشـد.
شـیعیان در عصـر ائمه و صـدور این روایات 
در انـزوا بـه سـر مـی بردنـد و نمـی توانسـتند 
بـه خاطـر سـختگیری هـای حکـوت هـای 
کوچکترین فعالیت سیاسـی را انجام  وقت 
دهند.اما با این مراسمات نجات یافتند و 
باعث اتّحاد و انسـجام آن ها و قدرتمندی 
شـیعه شـد.لذا امـام صـادق ع دربـاره ایـن 
هـا  آن  و  کننـد  مـی  ابـراز محبـت  مجالـس 
را باعـث احیـای امـر اهـل بیـت می‌داننـد. 

شـیرازی،1387ش:70( )مـکارم 

كِتَـابِ  فِـي  الْحُسَـيْنِ  بْـنِ  عَلِـيِّ  بْـنُ  ـدُ  مُحَمَّ
بِـي عَبْـدِ الِلَّه ع قَالَ: 

َ
خْـوَانِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ أ ِ

ْ
ال

ثُـونَ قُلْـتُ نَعَـمْ قَـالَ تِلْـكَ  تَجْلِسُـونَ وَ تُحَدِّ
مْرَنَـا رَحِمَ الُلَّه مَنْ 

َ
حْيُوا أ

َ
هَـا فَأ حِبُّ

ُ
الْمَجَالِـسُ أ

مْرَنَـا يَـا فُضَيْـل )شـیخ حـر عاملـی، 1409ق: 
َ
حْيَـا أ

َ
أ

)20/12

2- ایجاد وحدت
کیـد اهل‌بیـت؟عهم؟  یکـی دیگـر از عوامـل تا
بـه برپایـی عـزای حسـینی اتحـاد بیـن آنـان 
و  اقـوام  و  نژاد‌هـا  از  شـیعیان  وقتـی  بـود. 
بیـرق  یـک  زیـر  همـه  مختلـف  زبان‌هـای 
جمع شـدند باعث وحدت بین آنان شـده 
کـه همـه زیر یـک بیـرق آمدند  اسـت. حـال 
که مکتب امام حسـین؟ع؟  بـا درس‌هایـی 
می‌دهـد قـدرت عظیمـی پدیـد آمده اسـت 
کـه زبانـزد اسـت و باعـث بقـای اسالم نـاب 

شـده اسـت.
کردن  در طـول تاریـخ بارها اقـدام به خراب 
کرده‌اند  مرقـد مطهّـر حسـین بن علـی؟ع؟  
و افرادی مانند رضاخان از برپایی مجالس 
همیـن  امـا  کرده‌انـد  جلوگیـری  عـزاداری 
کـه  بـار ظلـم نرفتن‌هـا  آزادگـی و زیـر  درس 
و  آموخـت  شـیعیان  بـه  حسـین؟ع؟  امـام 

خ  کـه در مـاه هـای محـرم و صفـر ر اتحـادی 
داد باعـث پیـروزی انقالب اسالمی و دفـاع 
مقدّس شـده اسـت.چه بسا افرادی مانند 
ایـن  از  بـود  کـه غیـر مسـلمان هـم  گانـدی 
شـیرازی  اند.)مـکارم  آموختـه  درس  مکتـب 

،1387ش:72(

گون  گونا لذا عجیب نیست که انسان‌های 
از جـای جـای جهـان وقتـی بـا اندیشـه‌ها 
یـا  می‌شـوند  آشـنا  عبـدالله   ابـا  اهـداف  و 
شـیعه می شـوند یا به سـتایش آن حضرت 
اندیشـمندانی  و  شـوند  مـی  مشـغول 
آن  شـخصیت  دربـاره  مقالاتـی  و  کتاب‌هـا 
بـاز  و  نگارنـد.  مـی  ایشـان  راه  و  حضـرت 
کـه هـر سـاله عاشـقان آن  عجیـب نیسـت 
سـایر  پیـروان  چـه  و  شـیعه  چـه  حضـرت 
ارتشـی  حضرتـش  اربعیـن  ایـام  در  ادیـان 

می‌اندازنـد. راه  میلیونـی 
از  خـود  سـابقه  بـی  راهپیمایـی  ایـن  و 
سـالار  و  سـید  قیـام  بـرکات  بزرگتریـن 

اسـت. شـهیدان 
3- خودسازی و تربیت دینی)الگوپذیری(

یکی از مؤثر ترین پایگاه های خودسـازی و 
تربیت مجالس عزای امام حسـین اسـت.

رویـداد  ذکـر  بـر  عالوه  آن  کـه در  مجالسـی 
کربال از قدیـم بـه مباحـث مختلفـی  هـای 
مـی  موعظـه  احـکام،  تاریـخ،  چـون 

. ختنـد ا د پر
گاه آنقـدر ایـن مطالـب  در همیـن مجالـس 
کـه  کـرد  در عمـق جـان جوانـان نفـوذ مـی 
آنـان را بـه تلاطـم مـی انداخـت و از ماصـی 

کردنـد. توبـه واقعـی مـی 
بندگـی،  ایثـار،  درس  مجالـس  همیـن  در 
و  شـد  مـی  داده  و...  شـهادت  مقاومـت، 
و  ذکـر صالحـان  هـر صـورت  مـی شـود. در 
هـا  آن  خصوصیـات  بیـان  و  الهـی  اولیـای 
کـه مـردم بـه دنبـال  انسـان سـاز اسـت.چرا 
الگویند.)مکارم شیرازی، 1387ش: 75( و چون 
بیننـد  مـی  را  آنـان  سـیره  و  صالحـان  ایـن 
کننـد. کننـد خـود را شـبیه آنـان  سـعی مـی 

نگاهی بر فلسفه 
عزاداری سید‌الشهدا؟ع؟

دربـاره فلسـفه عـزاداری سـید الشـهداء؟ع؟ بعضـاً 
تحلیل‌های نادرستی می دهند. از جمله اینکه ما 
گریه حسن ذاتی دارد، بخاطر  عزاداری می‌کنیم چون 
درک ثواب و رسیدن به شفاعت هل‌بیت؟عهم؟ و تشکر 
از امام حسین ؟ع؟. )مکارم شیرازی،1387ش:67،68،69( 
کـه بـا نـگاه بـر سـیره اهل بیـت؟عهم؟ می  و حـال آن 
کـه ایـن فلسـفه عـزاداری نیسـت و ایـن  فهمیـم 
تحلیل‌ها، تحلیل‌های سسـت و نادرستی است.
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4- بزرگداشت امام و تعظیم شعائر
در  کـردن  شـکیبایی  معنـای  بـه  عـزا  لغـت:  در  عـزا 
مصیبت است.و در فارسی به معنای سوگ و ماتم.

که  )لغـت نامـه معیـن(. برگزاری عزاداری برای کسـی 
گریـه بـر آنـان نشـانگر عزیـز بـودن آن  از دسـت رفتـه و 
شـخص بـرای عـزاداران اسـت.لذا بـا عـزاداری بـر او او 
گریـه  کـه  کننـد و بـزرگ مـی دارد. آنـان  را تکریـم مـی 
کـه  و عـزاداری را ناپسـند مـی شـمارند بایـد بداننـد 
حمـزه  رفتـن  دسـت  از  عـزای  در  ص  کـرم  ا پیغمبـر 
ابراهیـم  فرزندشـان  سیدالشـهداء،جعفر،ابوطالب، 
کردند.ایـن سـخن بـرای  گریسـتند و عـزاداری  و ... 
کـرم حدیثی  کـه بعـد از رحلـت پیامبـر ا کسـانی اسـت 
کـه دلالت بر  کردند  ک پیامبـر نقـل مـی  را از وجـود پـا

گریـه و عـزاداری بـود. نهـی 

کـه سـیره پیامبـر و اهـل بیـت عـزاداری در از  حـال آن 
گریـه بـر آنـان بـوده اسـت.  دسـت دادن عزیزانشـان و 
کـه قلـب محـزون شـود و  آخـر چطـور ممکـن اسـت 

چشـمی نگریـد؟
برگزاری عزاداری برای امام حسـین ع یکی از تعظیم 
الهـی مـی باشـد. عـزاداری  بزرگتریـن شـعائر  از  یکـی 
از  یکـی  ع  حسـین  امـام  خصوصـا  بیـت  اهـل  بـرای 

مصادیـق بـارز شـعائر الهـی اسـت.
کریـم مـی فرمایـد:»و مـن یعظـم شـعائرالله  در قـرآن 
فانهـا مـن تقـوی القلوب«)ایـن اسـت )سـخن حق(و 
هرکـس شـعائر)دین(خدا را بـزرگ و محتـرم دارد این 

از صفـت دلهـای بـا تقواسـت.()حج/32(
الله...«)بقـره/158(.  شـعائر  مـن  المـروه  و  الصفـا  »ان 
»یـا ایهـا الذیـن آمنـوا لا تحلّـوا شـعائر الله و لا الشـهر 

حرمـت  ایمـان  اهـل  )ای  )مائـده/2(  الحـرام...« 
شـعائر خدا)مناسـک حـج( و مـاه خـدا را نگـه داریـد.

فیهـا  لکـم  الله  شـعائر  مـن  لکـم  جعلناهـا  »والبـدن 
خیـر...« )و نحـر شـتران فربـه را بـرای شـما از شـعائر 
کـه در آن قربانـی  خـدا)و احـکام حج(مقـرر داشـتیم 

شـما را خیـر و صالح اسـت.( )حـج/36(
از جاهـای مختلفـی مـی تـوان بـه محبـت و اردت و 
کلام خـدا، در  فرمانبـرداری از اهـل بیـت رسـید. در 
کلام خود معصومان. شـعائر جمع  کلام پیغمبر و در 
شـعیره بـه معنـای نشـانه اسـت. خداونـد در قـرآن 
بعضـی از ایـن شـعائر را نـام مـی بـرد و به پاس داشـت 

کیـد مـی فرمایـد. آن هـا تا
كـه  اسـت  حـجّ  آشـكار  نشـانه‏هاى  الَحَـجّ:  مَشـاعِرُ 
شـناختن آنهـا بـراى حـواس آشـكار و روشـن اسـت، 

اسـت. مَشْـعَر-  مفـردش- 
شَـعَائِرُ الحـجّ: مفـردش- شَـعِيرَة، در آيـات: )ذلِـكَ وَ 
ـمْ شَـعائِرَ الِلَّه‏- 32/ حـجّ( و )عِنْـدَ الْمَشْـعَرِ  مَـنْ يُعَظِّ

/198()اصفهانی،بیتـا:331/2(. )بقـره  الْحَـرامِ‏( 
كلمـه »شـعائر« جمـع »شـعيرة« اسـت، و شـعيره  و 
بـه معنـاى علامـت اسـت، و شـعائر خـدا علامتهايـى 
نصـب  اطاعتـش  بـراى  را  آنهـا  خداونـد  كـه  اسـت 
فـا  كـه خـودش فرمـود: »إِنَّ الصَّ فرمـوده، هـم چنـان 
الْبُـدْنَ  :»وَ  فرمـوده  نيـز  و  الِلَّه«  شَـعائِرِ  مِـنْ  الْمَـرْوَةَ  وَ 

الِلَّه ...«. شَـعائِرِ  مِـنْ  لَكُـمْ  جَعَلْناهـا 
كـه بـراى قربانـى سـوق  و مـراد از آن، شـترى اسـت 
طـرف  از  كوهانـش  شـكافتن  بـا  و  م‏ىشـود،  داده 
راسـت آن را علامت‏گـذارى مك‏ىننـد تـا معلـوم شـود 
كـه ايـن شـتر قربانـى اسـت- ائمـه اهـل بيـت آيـه را 

فِيهـا  »لَكُـمْ  جملـه‏  ظاهـر  كرده‏انـد.  تفسـير  چنيـن 
)طباطبایـی،1374ش:527/14(  از  بعـد  كـه  مَنافِـعُ« 
تاييـد مك‏ىنـد،  را  آن  نيـز  مـورد بحـث اسـت  جملـه 
الْبُـدْنَ  »وَ  م‏ىفرمايـد:  كـه  بعـد  جملـه  همچنيـن  و 
گفته‏انـد  جَعَلْناهـا لَكُـمْ ...« ولـى بعضـى از مفسـرين 
كـه مـراد از »شـعائر« همـه علامتهـاى منصوبـه بـراى 
گفته مسـاعد  اطاعت خدا اسـت، ولى سـياق با اين 

،1374ش:14/528( )طباطبایـی  نيسـت. 
تعظيـم شـعائر  يعنـى  الْقُلُـوبِ«-  تَقْـوَى  مِـنْ  هـا 

َ
»فَإِنّ

بـر ايـن ضميـر در»فانهـا«  بنـا  از تقـوى اسـت،  الهـى 
كلام مفهـوم  كـه از  بـه تعظيـم شـعايرى بـر م‏ىگـردد 

)طباطبایـی،1374ش:528/14(. م‏ىشـود 
كـه انسـان را بـه يـاد  »شـعائر اللّه« علامتهايـى اسـت 
خـدا م‏ىانـدازد و خاطـره‏اى از خاطرات مقدس را در 

نظرهـا تجديد مك‏ىند. )مـکارم شـیرازی،1382ش:142/1(
شـد.و  روشـن  الهـی  شـعائر  از  منظـور  اینجـا  تـا 
بـه اهـل  فهمیدیـم از شـاخه هـای اردت و محبـت 
کـه خـود ایـن محبـت از لـوازم اصـل امامـت و از  بیـت 
فروعـات دیـن مبین اسالم اسـت،عزاداری اسـت در 
واقع اشـاره به همان حدیث در شـادی ما شـاد و در 

انـدوه مـا غمگیـن اسـت.
کریـم بـه آن اشـاره  کـه قـرآن  وقتـی صفـا و مـروه و ... 
هـای  نشـانه  از  یعنـی  الهـی  شـعائر  از  فرمایـد،  مـی 
پروردگارنـد، آیـا اولیـای الهـی از نشـانه هـای خداونـد 

نیسـتند؟
آیا زنده نگه داشتن نام و یادشان، زنده نگه داشتن 

شعائر الهی نیست؟)مکارم شیرازی،1387ش:78(
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شــیـوه‌هـای عـزاداری
در ایـن بخـش بـه بررسـی سـیره اهـل بیـت در چگونگی 

عـزاداری بـر حضـرت امـام حسـین؟ع؟ مـی پردازیم:
کردن 1-گریه 

کـه انسـان غمگیـن بـه آن  یکـی از چیـز هایـی 
که در غم  کردن است.انسانی  گریه  مبتلاست 
فرو رفته باشد بی اختیار بر غم خویش 
گرید. )مکارم شیرازی،1387ش:79( می 

گریه  در روایت مختلفی هم به 
کرم و اهل بیت  های پیامبر ا
که قبلا به  اشاره شده است 
ایـن دسـته از روایـات اشـاره 

شد.
گریه حضرت رسول در غم  مانند 
از دست دادن فرزندشان ابراهیم،یا 
کرم، پیامبران پیشـین ،  گریـه پیامبرا
حضـرت زهـرا، امیرالمؤمنیـن، حضـرت 
ضَا  سـجاد و ... بر خود سـید الشـهداء. قَـالَ الرِّ
كُونَ فَإِنَّ  ؟ع؟ فِي حَدِيثٍ‏ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَا
نُوبَ الْعِظَام‏ )حر عاملی،1409ق:504/14(.

ُ
الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذّ

کنند،همانا  گریه  کنندگان باید  گریه  پس بر مثل حسین 
گناهان بزرگ را از بین می برد. گریه بر او 

بِـي رَحِمَـهُ الُلَّه عَـنْ سَـعْدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه عَـنْ 
َ
ثَنِـي أ

َ
2- حَدّ

بِي 
َ
بِـي عَبْـدِ الِلَّه الْجَامُورَانِـيِّ عَـنِ الْحَسَـنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ أ

َ
أ

بِـي عَبْـدِ الِلَّه ع قَـالَ سَـمِعْتُهُ يَقُولُ‏ 
َ
بِيـهِ عَـنْ أ

َ
حَمْـزَةَ عَـنْ أ

عَ- مَا خَلَ  كُلِّ مَا جَزِ عَ مَكْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِي  إِنَّ الْبُكَاءَ وَ الْجَزَ
جُورٌ.

ْ
هُ فِيهِ مَأ

َ
عَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ‏ع فَإِنّ الْبُكَاءَ وَ الْجَزَ

)ابن قولویه،1377ش:100(

گریه بر امام  ایـن هم حدیثی از امام صـادق؟ع؟در باب 
ع بنده را در هر جزعی مکروه  گریه و جز که  حسین؟ع؟ 
گریـه بر اباعبدالله الحسـین؟ع؟ را دارای  مـی دانند ولی 

اجر و پاداش. 
کی 2- تبا

كَ‏ى الرجل«:  گریه دادن. »تَبَا کی یعنی به خود حالت  تبا
تكلف البكاء )طریحی،1375ش: 1(

گاه انسان اشک از چشمش جاری نمی شود،این باعث 
نمی شود در مجالس عزاداری شرکت نکند، بلکه می تواند 
گرفتـن و حضـور در این مجالس  گریه بـه خود  بـا حالـت 
که در روایات مطرح شـده اسـتفاده  گریه  از آثـار معنـوی 
کننـد و بـا حضور خـود انزجار خویـش را علیه ظلم ظالم 

کند. )مکارم شیرازی،1387ش:81( آشکار 
كَ‏ى فَلَهُ  نْشَـدَ فِي الْحُسَـيْنِ فَتَبَا

َ
قال اباعبدالله؟ع؟: مَنْ أ

ةُ)ابن بابویه،1375ش:142(. الْجَنَّ
کردن 3- لباس مشکی بر تن 

رنگ سـیاه اساسـا رنگی حزن آور و متناسب با مجالس 
عزاسـت و باعـث دلگیـری انسـان مـی شـود و لـذا ایـن 
رنـگ را عـرف مـردم در سراسـر جهـان رنـگ انـدوه و غـم 

مـی داننـد. )ابوالحسـنی، 1391ش:53(
پس با این مقدمات و بر اسـاس روایات سیاه پوشی در 
خاندان رسول خدا نیز رسمی جاری بوده است. روایتی 
کردیم. همچنین داریم  در این باره از امام سجاد قبلا نقل 
کـه زنـان بنـی هاشـم بـه هنـگام شـهادت سیدالشـهداء 

لباس هایی متناسب با عزا پوشیدند.
ا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ  »عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّ
ـوَادَ وَ الْمُسُـوح‏«  الِلَّه عَلَيْـهِ لَبِـسَ نِسَـاءُ بَنِـي هَاشِـمٍ السَّ

)مجلسی،1403ق:188/45(

4- تشکیل مجالس عزاداری
که شیعیان در جلساتی  در حدیثی امام صادق ع از این 
که  کردند،چرا می نشینند و حدیث می خوانند ابراز محبت 
باعـث احیـای امـر اهـل بیـت عصمـت و طهـارت ع مـی 
کـه بخاطـر یـاد ما  شـود.و در ادامـه مـی فرماینـد هرکـس 
گناهانـش ول اینکـه بـه انـدازه دریـا باشـد  اشـکی بریـزد 

بخشـیده می شود.
بِي عَبْدِ الِلَّه ع 

َ
زْدِيِّ عَنْ أ

َ ْ
»قرب الإسـناد ابْنُ سَـعْدٍ عَنِ ال

ثُونَ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ  قَـالَ: قَالَ لِفُضَيْلٍ تَجْلِسُـونَ وَ تُحَدِّ
مْرَنَا يَا فُضَيْلُ 

َ
حْيُوا أ

َ
هَا فَأ حِبُّ

ُ
فِدَاكَ قَالَ إِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسَ أ

وْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ 
َ
مْرَنَا يَا فُضَيْلُ مَنْ ذَكَرَنَا أ

َ
حْيَا أ

َ
فَرَحِمَ الُلَّه مَنْ أ

بَـابِ غَفَـرَ الُلَّه لَـهُ ذُنُوبَهُ 
ُ

جَ مِـنْ عَيْنِـهِ مِثْـلُ جَنَـاحِ الذّ فَخَـرَ
كْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ)مجلسی،1403 ق:282/44(

َ
كَانَتْ أ وَ لَوْ 

5- نوحه سرایی
ائمه معصومین ع بسـیار شـاعران را تشـویق به سرودن 
شـعر درباره اباعبدالله الحسـین می فرمودند.ایشـان در 
کردنـد بـه شـاعران امـر مـی  کـه برپـا مـی  مجالـس عزایـی 

کنند. فرمودنـد تـا نوحه سـرایی 
گوید بر  کنیم: عبدالله بن غالب می  نمونه ای را ذکر می 

حضرت صادق ع وارد شدم و شعری در مرثیه حسین 
گهان  بـن علـی خوانـدم وقتـی بـه ایـن بیـت رسـیدم نا

گریان فریاد زد:یا ابتاه! کسـی با حال  شـنیدم 
دِ بْنِ الْحُسَيْنِ  دُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ كامل الزيارات مُحَمَّ
بِي 

َ
انَ عَنِ ابْنِ أ بِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ حَسَّ

َ
عَنِ ابْنِ أ

بِـي 
َ
شُـعْبَةَ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ غَالِـبٍ قَـالَ: دَخَلْـتُ عَلَـى أ

ا  نْشَـدْتُهُ مَرْثِيَةَ الْحُسَـيْنِ بْـنِ عَلِيٍّ ع فَلَمَّ
َ
عَبْدِ اللَّه؟ع؟فَأ

انْتَهَيْـتُ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ
ةٌ تَسْقُوا حُسَيْناً- لَبَلِيَّ

رَابِ‏ رَى غَيْرِ التُّ
َ

بِمِسْقَاةِ الثّ
بَتَـاهْ‏. )مجلسـی، 

َ
ـتْرِ يَـا أ كِيَـةً مِـنْ وَرَاءِ السِّ صَاحَـتْ بَا

1403ق:286/44(

در اجـر سـرودن شـعر برای حضـرت سیدالشـهداء؟ع؟ 
نیـز روایاتی وارد شـده اسـت.

دِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ  دِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏ عَنْ مُحَمَّ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ
بِـي عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ قَـالَ: مَـنْ 

َ
عَـنْ صَالِـحِ بْـنِ عُقْبَـةَ عَـنْ أ

بْكَى عَشَرَةً 
َ
نْشَـدَ فِي الْحُسَـيْنِ؟ع؟ بَيْتَ شِـعْرٍ فَبَكَى وَ أ

َ
أ

نْشَـدَ فِي الْحُسَـيْنِ بَيْتاً فَبَكَى 
َ
ةُ- وَ مَنْ أ فَلَهُ وَ لَهُمُ الْجَنَّ

ى قَالَ مَنْ  ـةُ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّ بْكَى تِسْـعَةً فَلَهُ وَ لَهُمُ الْجَنَّ
َ
وَ أ

كَى فَلَهُ  وْ تَبَا
َ
هُ قَالَ أ ظُنُّ

َ
نْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ بَيْتاً فَبَكَى وَ أ

َ
أ

ة.)ابن قولویه،1377ش :105( الْجَنَّ
6- بر سر و سینه زدن

بـه سـر و سـینه زدن در عـزا و مصیبـت بزرگـی همچون 
اما حسـین ع امری عادی و طبیعی اسـت. همانگونه 
کـه متعـارف مـردم در مـرگ عزیز تریـن عزیـزان خویش 
کار های  به سر و سینه می زنند. هر چند لازم است از 

موهن و نادرست پرهیز شود. )مکارم شیرازی،1387ش:84(
نْصَارِيَّ وَ جَمَاعَةً مِنْ بَنِي 

َ ْ
فَوَجَدُوا جَابِـرَ بْنَ عَبْدِ الِلَّه ال

هَاشِمٍ وَ رَجُلً مِنْ آلِ رَسُولِ الِلَّه قَدْ وَرَدُوا لِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ 
طْمِ 

َ
فَوَافَـوْا فِـي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ تَلَقَوْا بِالْبُـكَاءِ وَ الْحُزْنِ وَ اللّ

كْبَاد)مجلسی، 1403ق:146/45(
َ
قَامُوا الْمَآتِمَ الْمُقْرِحَةَ لِلْ

َ
وَ أ

کـه وقتـی زنـان اباعبـدالله؟ع؟ را از شـام به  نقـل اسـت 
کارون خواستند تا آن ها  مدینه می بردند از راهنمای 
کربلا رسـیدند در آنجا با جابر  کربال ببرد.وقتی به  را بـه 
گروهـی از بنـی هاشـم برخـورد  بـن عبـدالله انصـاری و 

کردند. گریـه و برپایی عـزا  کردنـد و شـروع به 
کردیم، درباره  که ما جسجو  هرچند در روایات، تا آنجا 
سـینه زدن بـر مصائب اهـل بیت مطلبی یافت نشـده 
اسـت؛ ولـی تعبیـر بـه »لطـم« ظاهـرا شـامل سـینه زنی 

نیز می شـود. )مکارم شـیرازی،1387ش:84(
کار کسب و  7- تعطیلی 

کسب  ئر آخر نیز روایتی آورده شده است در باب تعطیلی 
ضَا  کار در روز عاشورا وآثار دنیوی و اخروی آن:»عَنِ الرِّ و 
عْيَ فِي حَوَائِجِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَضَى  ؟ع؟ قَالَ: مَنْ تَرَكَ السَّ
كَانَ يَوْمُ عَاشُـورَاءَ  خِـرَةِ وَ مَـنْ 

ْ
نْيَـا وَ ال

ُ
الُلَّه لَـهُ حَوَائِـجَ الدّ

 يَوْمَ 
َ

يَـوْمَ مُصِيبَتِـهِ وَ حُزْنِـهِ وَ بُكَائِـهِ جَعَـلَ الُلَّه عَزَّ وَ جَـلّ
تْ بِنَا فِي الْجِنَانِ عَيْنُهُ  الْقِيَامَةِ يَوْمَ فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ وَ قَرَّ
خَـرَ فِيهِ لِمَنْزِلِهِ 

َ
ى يَوْمَ عَاشُـورَاءَ يَوْمَ بَرَكَةٍ وَ ادّ وَ مَـنْ سَـمَّ

خَرَ وَ حُشِـرَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مَعَ 
َ

شَـيْئاً لَـمْ يُبَـارَكْ لَهُ فِيمَـا ادّ
يَزِيدَ وَ عُبَيْدِ الِلَّه بْنِ زِيَادٍ وَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ لَعَنَهُمُ الُلَّه إِلَى 

ارِ.«)مجلسی، 1403ق:284/44( سْفَلِ دَرْكٍ مِنَ النَّ
َ
أ
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قیام های بر ضد فساد و ستمگری می داند. 
کـه برخـی در  کـه اسالمی  مشـکل آنجاسـت 
لباس مسلمانی به دنبال آن هستند را بیشتر 
گاه  با قدم زدن در لشگرگاه عمر سعد و خیمه 
کننـد؛ چون درکی نسـبت  امـروزش پیـدا می 
به معارف خیمهگاه حسین و بارگاه امروزش 
ندارد. خاورشناس آلمانی )ماربین(، شهادت 
حسـین را فتـح نهایـی روح واقعی اسالم می 
داند اما امروز در لباس محمد )صلی الله علیه 
کلام  کـه روح  کسـانی  و آلـه و سـلّم( هسـتند 
محمد و و مسـیر فرزندش حسین بن علی را 
نمی فهمند یا خود را به نفهمیدن می زنند. 
نویسـنده انگلیسـی )دیکنز( فرا مـادی بودن 
حرکـت حسـین )علیـه السالم( را از مجـرای 
همراهـی خواهـران و اطفـال در وقعـة الطـف 
شـناخت اما تاریخ نویس مسـلمان در سـیاه 
اش نام از ارینب و هوس های دنیایی می آورد. 
که حسـین رهنمای طریق   1400 سـال اسـت 
که مـی خواهند  تمـام سیاسـتمدارانی اسـت 
قدمی در راه حق و عدالت بردارند؛ چه عبای 
دیانت را بر دوش انداخته و یا ردای حمایت 
کرده باشند. از قیام مختار و  از مظلوم را بر تن 
کربلا بگیر و بیا تا به  سایر قیام های متصل به 
گاندی و بعد از آن هم قیام  برسی به جناح و 
کـه قیامش تبلـور نام حسـینی بود  خمینـی، 
که چند صد سال بر لب امت جریان داشت. 
که داد رس مظلوم، در  آری 1400 سـال است 
تلاش است تا داستان حسین و یارانش را در 
وجودش به جوشش درآورد تا به واسطه این 
وجه شبه، ضمانتی برای نصرت و سندی بر 
حقانیت مسیر خود در دست داشته باشد. 

کربال نقطه عطفـی در تاریخ سیاسـت  واقعـه 
تمـدن هـای بشـری اسـت و همچـون نـور 
که سـایر حوادث در قیاس  درخشـانی اسـت 

بـا آن بـه سـایه مـی ماننـد. 
کـه در آن، بدعت  حسـین، امـام عصـری بـود 
شیره جان دین را مکیده و جز پوسته خشک، 
کهنـه درخـت بـر جـای  چیـزی بـر جـان ایـن 
که خود با دو دستش،  نگذاشته بود. بدعتی 

کوفه شکافت  فرق امیر المومنین را در مسجد 
کمان  و بدن مطهر حسن )علیه السلام( را با 
که قـول نبی را  کرد. بدعتی  نیرنـگ تیر بـاران 
کـرد و اطاعت خلیفه  از جایـگاه تشـریع خلع 
که نتیجه  فاسق را بر آن مسند نشاند. اطاعتی 
آن در اعلا مرتبه، استحاله هتک نوامیس در 
کعبه.  کندن بنیان  مدینة النبی بود و از جای 
کـرده بودند  که پدر و برادر شـروع  امـا نبـردی 
کربلا حسین و خواهرش به اتمام  را، اینجا در 
رساندند. این مقاومت اجتماعی حسین )علیه 
السلام( در برابر جریان رودخانه زمانش، همان 
گر  کنش سیاسی است لازم بود تا بدعت را ا وا
ک یکسـان  چـه بـر تخت نشسـته باشـد با خا
کند و شکوه بارگاه ظلم را برای همیشه همراه 
کربلا نقطه  با ننگ به نمایش بگذارد. و البته 
کـه تاریخ،  شـروعی بـرای داسـتان هایی بـود 
گذشـته و نه در آینـده، مثل و مانندی  نه در 
از آنهـا را بر صحفه خود نقش نزده و نخواهد 
کـه واژه ها در توصیف آن  زد. داسـتان هایی 
در مانـده انـد و حـواس تنهـا راه دسـتیابی به 
اندکـی از آنهاسـت؛ بوییـدن رایحـه تشـنگی 
کنار فـرات، دیدن قلتـگاه از بالای  اطفـال در 
تل، شـنیدن ناله های مادر، چشیدن طعم 
عسـل از مجـرای قتـل صبـر و لمـس تیـر سـه 

شعبه در ایام رضاعت.
قصـدم عبـور از روضـه حسـینی نبـود. مـی 
که امشب مجبور  خواستم خطایی را فریاد بزنم 
شـدم آن را بـه نظـاره بنشـینم. تمـام آنچه بر 
حسین )علیه السلام(، اهل بیت و اصحابش 
که آن را نقطه  گذشـت، نتیجه مقاومتی بود 
عطف سیاست حق طلبان و عدالت جویان 
گـر چه به شکسـت  کـه ا مـی دانـم. مقاومتـی 
ظاهـری انجامید اما ضرباهنگـی را در دل ها 
کـه عالـم سیاسـت را بـرای همیشـه  انداخـت 
تحت تاثیر خود قرار داد و برای همیشه، جامع 
ترین تعریف از پیروزی در این عرصه به جای 
گذاشت. پیروزی به تعریف حسین، یعنی فریاد 
که  گـذارد  حـق طلبـی ات، چنـان ردی بر جا 
کوچکترین  غریـو طوفان هـای تاریـخ نتوانـد 

کـرد و  کـه او  کاری  اثـری بـر آن داشـته باشـد. 
که تا ابد، حق طلبان  مسـیری را ابداع نمود 
گویم  رهرو این مسیر باشند. لذا بی پرده می 
که حسـین )علیه السالم( سیاسـتمدار ترین 

مرد طول تاریخ بشـریّت است.
غ از این، حسـین بن علی )علیه السلام(،  فار
گیری سیاسـت و  کامـل ترین اسـتاد بـرای فرا
کـم بـر آن اسـت. اولیـن و بزرگتریـن  اصـول حا
درس سیاسـت را در آخریـن لحظـات حیـات 
گردان مکتبش می آموزد. آن  طیبه اش به شا
گاه  که لشگر خصم، قصد غارت خیمه  زمان 
که مخاطبش  کند  کند، فرازی را فریاد می  می 
مسلمان و غیر مسلمان است: ان لم كين لكم 
كنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا في  دين و 

كم أحرارا.  امر دنيا
گر دین و ترس از آخرت ندارید، لا اقل آزادمرد  ا
که  گیر ترین درسی  باشید. آری والاترین و فرا
حسـین بـه جهانیـان آموخـت، بـرآورد فریـاد 
آزادی اصیـل و آزادگـی در مـرام بـود و همیـن 
درس او را به بر مسند سید الاحراری نشاند. 
گزاره  و البته هزاران درس دیگر نیز در لابلای 
های رسـیده از تاریخ زندگی او موجود اسـت 
کـه برخـی را شـنیده ایـم و برخـی دیگـر نیـز به 

استفسار و استکشاف نیاز دارد.
حـرف آخـر اینکـه محـرم، فرصتـی اسـت تا هر 
سال قدم به قدم با تلخی ها و شیرینی های 
که  روزگار، درسی را از مکتب حسین فرابگیریم 
گشـای  نسـخه شـفا بخـش درد هـا و مشـکل 
که البته به وجهه  گره هایمان باشد. مکتبی 
سیاسی خلاصه نمی شود و برای تمام ابعاد 
زندگـی بشـر درس هایـی دارد. ایـن فرصت را 
کنیم.  مغتنم بشماریم و خود را در بحر آن غرق 
گرفیتم، در  گر در مقام هدایت دیگران قرار  و ا
کلاممان به غایت سختگیر و دقیق  محتوای 
باشـیم از ورود القائـات شـیطانی جلوگیـری 
کنیـم تـا بـه ایـن بهانـه خودمـان را در صـف 
لشـگر حسـینی جـا بدهیم نـه اینکـه آب را به 

آسیاب یزیدیان بریزیم.

کـه عمامـه  جـای بسـی تعجـب و تاسـف اسـت 
بسـر، بـر منبـر مقـدس محمـد )صلـی الله علیـه 
و آلـه( تکیـه مـی زنـد و از هـم صنفـان خـود مـی 
که امام حسـین و عزایش را وارد فضای  خواهد 
سیاست نکنند. من نیز از صاحب این درخواست، 
عاجزانـه خواهشـی دارم؛ بیـا و دسـت از تکیـه 
بـر جایـگاه هدایـت مـردم بکـش و آنهـا را از ایـن 
گرفتـار آن هسـتی رهایـی ده.  کـه خـود  ضلالـت 
تـو از داسـتان حسـین و یارانـش، فقـط سـیاهی 
پیراهن را فهمیده ای و رد سرخ خون نظرت را 
گویی در تحلیل  بـه این واقعه انداخته اسـت و 
ک همراه با خشـونت هسـتی  یـک حادثه هولنا
و نظـری بـر آنچـه در پـس پـرده ایـن مجموعـه 

مصائـب اسـت نداشـته ای.
گر اندک تامل  که ا گویم   بی هیچ مسامحه می 
بر مسیر حرکت اجتماعی او می داشتی، چنین 
که  سخنی را بر زبانت جاری نمی ساختی. چرا 
کانالیزه  پژوهشگر مسیحی )بارا( با نگاه به منابع 
که از حسین در اختیار داشت، شیفته  شده ای 
مرام انقلابی و حرکت اجتماعی او می شود و قیام 
حسین برای اصلاح امت جدش مرامنامه تمام 

محمد حسین اقتدار
طلبه حوزه علمیه مروی

نویسنده: 
محمدحسین اقتدارپرور
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کـردن بـه سـاحت مقـدس اهـل بیـت عصمـت و  بـی شـک توسـل پیـدا 
کـه هـر انسـانی بـه خصـوص  کیمیایـی اسـت  طهـارت علیهـم السالم، 
طالب علـوم دینـی در مسـیر پـر فـراز و نشـیب زندگـی خـود بـه آن نیـاز 

داشـته و بـدون آن قـادر بـه طـی طریـق نیسـتند.
کـه از  کـرد  بـارز توسـل مـی شـود بـه روضـه خوانـی اشـاره  از مصادیـق 
سـمت حضـرات معصومیـن علیهـم السالم بـه آن توصیـه شـده اسـت؛ 
یـا  بگریـد  بیـت  اهـل  مـا  مصیبـت  بـر  کـس  هـر  فرمودنـد  کـه  آنجایـی 

کنـد بهشـت بـر او واجـب اسـت.  کـی  بگریانـد و یـا حتـی تبا
گریه بوده و هسـت، همانطور  و همچنین در سـیره ایشـان نیز روضه و 

کـه امـام زمان عج مـی فرمایند:
بکَينَّ عَلَيکَ بَدَلَ الدُمُوعِ دَمَاً« َ َ

کَ صَباحَاً وَ مَساءً وَ ل »لَاندُبَنَّ
کـه در مرثیـه خوانـی و روضـه بایـد بـه آن توجه شـود این  یکـی از نکاتـی 
کـه از چـه منبعـی ایـن روضـه را بخوانیـم تـا هـم خـود از اعتبـار  اسـت 
کـه نقـل هـای  آن مطمئـن باشـیم و هـم دیگـران را در ایـن وانفسـایی 
هـا داده  و دروغ  هـا  و جعـل  بـه حـرف دل  را  صحیـح جـای خـودش 
گر  اسـت، از سـردرگمی نجات داده و مایه آرامش اذهانشـان باشـیم تا ا
کـه روضه ها  گرفتنـد، آسـوده خاطر باشـند  پـای منبـر و تریبـون مـا قـرار 
کـردن، در ایـن فکـر باشـند  گریـه  مسـتند اسـت و لازم نیسـت بـه جـای 
گـر دارد منبعـش ضعیـف اسـت  کـه ایـن نقـل منبـع دارد یـا نـدارد؟ و یـا ا

یـا ... .
کـه نـزد اهل  از ایـن رو در ادامـه بـه معرفـی بعـض از مقاتـل مـی پردازیـم 
علـم وجیـه شـمرده شـده و جایـگاه مقبولـی دارنـد و مـی تـوان بـر آنهـا 

کـرد: اعتمـاد 

محمد مهدی مسجدی
طلبه حوزه علمیه مروی

  مقتل ابی مِخنَف 

مخنـف  ابـی  توسـط  کـه  شـده  شـمرده  شـیعه  مقتـل  تریـن  قدیمـی  کتـاب  ایـن 
لـوط بـن یحیـی ازد )متوفـای 157 هجـری قمـری( بـه رشـته تحریر درآمده اسـت. 
کتـاب در دهـه سـوم قرن دوم نوشـته شـده؛  کـه ایـن  کـی از ایـن اسـت  شـواهد حا

یعنـی بیـن سـال هـای 120 تـا 130.
کتاب به دسـت ما نرسـیده اسـت بلکه حدود 64  که اصل این  لازم به ذکر اسـت 
کتاب الامـم و الملوک  کـه بیشـتر هـم مربـوط بـه روز عاشـورا اسـت در  گـزارش از آن 
)معـروف بـه تاریـخ طبری( نوشـته ابوجعفـر محمد بن جریر طبـری )متوفای 310 
هجـری قمـری( و ارشـاد شـیخ مفیـد و تذکـرة الخـواص سـبط ابـن جـوزی )عالـم 
کـه در قـرن هفتـم مـی زیسـته( انعـکاس یافتـه و  اهـل سـنت و محـب اهـل بیـت 

بدیـن سـبب تـا امـروز باقـی مانده اسـت.
هـادی  محمـد  آقـای  توسـط  مخنـف  ابـی  مقتـل  از  کتـاب  سـه  ایـن  هـای  نقـل 
یوسـفی غـروی در مجموعـه ای بـه نـام »وقعـة الطـف« جمع آوری شـده و توسـط 

انتشـارات جامعـه مدرسـین بـه چـاپ رسـیده اسـت.

سـید رضـی الدیـن، علـی بـن موسـی بـن جعفـر بـن طاووس مشـهور بـه سـید بـن 
کـه بعضـی عـدد آن را تـا  طـاووس )۵۸۹-۶۶۴ ق( در میـان تألیفـات فـراوان خـود 
که بـه زیارت می روند می نویسـد  کتابـی را بـرای مردمـی  کـرده انـد،  50 مـورد نقـل 
تـا از فجایـع مطلـع بـوده و مصائـب وارده بـه اهـل بیـت علیهـم السالم را بداننـد. 
کـرده و آنهـا را ماننـد یـک داسـتان  بـه همیـن علـت  اسـانید را از روایـت هـا حـذف 

کنـار هـم چیـده اسـت. منسـجم تاریخـی در 
کـه در آن بـه بیـان عظمـت امام حسـین ع و  کتـاب دارای یـک مقدمـه اسـت  ایـن 
گریه و عزاداری بر سـید الشـهدا ع پرداخته شـده و سـپس در سـه  عاشـورا و ارزش 
فصل مجزا به وقایع قبل عاشـورا، روز عاشـورا و بعد از عاشـورا اشـاره شـده اسـت.

کتـاب از اعتبـار آن  گـر چـه طبـق نظـر برخـی از محققیـن عـدم نقـل سـند در ایـن  ا
کتاب  کاهـد امـا بـه دلیـل عظمـت مولـف و مقبولیت علمـی و معنـوی او، این  مـی 
کـرده و از آن به عنوان یکی از مقاتل  در نـزد اهـل علـم معتبـر بـوده و به آن اسـتناد 

کنند. مهـم یاد مـی 

هوف(
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َ
تْل

َ
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ْ
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ّ
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َ
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َ
هوف عَلى ق

ُّ
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چنـدی  تـا  شـد  سـعی  نوشـتار،  ایـن  در 
توضیحـی  ذکـر  بـا  و  بـرده  نـام  را  مقاتـل  از 
خواننـدگان  بیشـتر  آشـنایی  سـبب  مختصـر 
گـر چـه مقتـل  گرامـی بـا آنهـا را فراهـم آوریـم. ا
هـای معتبـر بـه همیـن هـا خلاصه نمی‌شـود 
خوارزمـی،  الحسـین«  »مقتـل  می‌تـوان  و 
ابـن  الاحـزان«  »مثیـر  اعثـم،  ابـن  »الفتـوح« 
محسـن  سـید  الاشـجان«  »لواعـج  نمـا، 
الشـهداء«  سـید  جامـع  »مقتـل  امیـن، 
دیگـر  انبوهـی  و  پیشـوایی  الاسالم  حجـت 
رعایـت  جهـت  بـه  امـا  کـرد  ذکـر  را  مقاتـل  از 
ح آنها خودداری شـده اسـت. اختصار از شـر

عِباد
ْ
ی ال

َ
رْشاد فی مَعْرفة حُجَجِ الله عَل

ْ
ل

َ
  ا

سُ المَهْموم فی مُصیبَةِ سیّدنا الحُسَیْن المَظْلوم 
َ

نَف

محمد بن محمد بن نُعمان معروف به شیخ مفید ره )متوفای 413 ه.ق( در سال 
کلامی  کتاب تاریخی –  411 ه.ق به درخواست یکی از شیعیان مبتنی بر نوشتن یک 
در موضوع معرفی ائمه هدی علیهم السلام، تاریخ زندگانی آنها و مزار آن بزرگواران 
و همچنین ذکر بخشی از روایات پیرامون شأن و منزلت آن امامان معصوم ع پاسخ 

گاهی و شناخت باشد. داد تا عقیده مردم به دین از روی آ
کـه مربـوط به ابـی عبدالله الحسـین  کتـاب  بـه همیـن جهـت ایشـان در قسـمتی از 
گردان ابی مخنف  که از شا کلبی  علیه السلام می باشد، به نقل از هشام بن سائب 

اسـت، مختصری از واقعه عاشورا را نقل میکند.

عباس بن محمدرضا قمی )۱۲۹۴-۱۳۵۹ق( مشهور به شیخ عباس قمی و معروف 
کـه بیـش از  به محـدث قمـی، از علمای شـیعه در قـرن چهاردهم قمری اسـت 
کرد. که از مشـهور ترین آنها می توان به مفاتیح الجنان اشـاره  هشـتاد تألیف دارد 

کـه در تاریخ زندگـی اهل بیـت ع و  کتابـی نیـز به اسـم منتهـی الآمـال دارنـد  ایشـان 
کتاب  کربلا را نیز در بر دارد اما لازم دیدند  فضائل آن بزرگواران نوشته شده و تاریخ 
مفصلـی را در مـورد خصـوص زندگـی، مبـارزات و مصائـب سیدالشـهدا ع بنگارنـد و 
کرده و با قیام توابین،  بدین سـبب نفس المهموم را از تولد امام حسـین ع شـروع 

خروج مختـار و مرگ یزید پایـان می‌دهند.

عبدالـرزاق موسـوی مقـرم )متوفـای ۱۳۹۱ق( معـروف بـه مقـرم از علمای شـیعه در 
کـه بـه سـبب پرداختـن بـه زندگـی امـام حسـین ع و نوشـتن  قـرن چهاردهـم اسـت 

کتـاب مقتـل الحسـین ع شـهرت یافت. 
کنـد و بـر اسـاس اسـتدلال و حجـت سـخن  کـرده تـا از منابـع معتبـر نقـل  او تالش 
کتـاب را بـر مبنـای تفکـر و  بگویـد و بـا تفحّـص و تطبیـق و انطبـاق بـا اسـناد معتبـر، 
کتاب به مقولات سـاختگی اشـاره  روان‌گویـی در ذکـر حقایق بنویسـد. او در خلال 
کتاب از غنای علمـی خوبی در مطالب  کـرده و آنهـا را رد می‌کنـد. پاورقـی های این 
کنـار ذکر مصـادر و حـل برخی از  کـه در  فقهـی، ادبـی، تاریخـی و ... برخـوردار اسـت 
که در اسـامی مشـترک وجود دارد، سـبب امتیاز این مقتل شـده اسـت. گره هایی 

م   رَّ
َ

 الحُسَین)ع( معروف به مقتل مُق
ُ

کتاب مَقتَل   

 نسیمِ پرچمِ او بی شکیب می آید
دوباره عطرِ بهشتیِ سیب می آید

به صف شدند همه لا علاج ها اینجا
به دلخوشیِ همینکه طبیب می آید

ز نغمه های خوش جمعِ روضه خوان هایش
به ذوق و شور و شعف عِندلیب می آید

مگو زِ چشمه ی جاویدِ آن سِکندرها
بقاء زِ چاییِ هیات نصیب می آید

کشید رأفت را که زبانه  در آتشی 
صدای زَجه ی یابن الشبیب می آید

که میشنوی ناله ی بیابان را گر  ا
به شکوه زمزمه ی آن غریب می آید

توان تازه ببخشید عشق یارش را
کوفه یاور پیرش حبیب می آید زِ 

گرفتند راهِ دریا را که  و امتی 
برایشان زِ جهنم نهیب می آید

کاش صبحِ روزِ دهم! گذر نکند  زمان 
به خیمه شیهه اسبی نجیب می آید

علی اسکندری
طلبه حوزه علمیه مروی
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مقدمه
کنون، بحث طلاق  یکی از بحث های مورد اختلاف فقها از دیرباز  تا
که به حـوزه حقوق  زوجـه ی حامـل بوده اسـت. این بحـث از آنجا 
خانـواده مربـوط مـی شـود، یکی از مسـائل مهم فقه محسـوب می 
گرفتـه تـا شـیخ طوسـی در  گـردد. لـذا از شـیخ صـدوق در »مقنـع« 
»نهایـه« و سـپس محقـق در »شـرائع« و شـهید ثانی در »مسـالک« 
کتب فتوایی یـا فقهی خود به این  و در نهایـت عمـوم متاخرین در 

مسـاله پرداخته اند.
کـه ایـن بحـث را از بسـیاری از مسـائل فقهـی ممتـاز مـی  امـا آنچـه 
سـازد، وجـود روایـات بـه ظاهـر متفـاوت و بعضـا متناقـض در ایـن 
گونـی در ایـن  گونا کـه فتـاوای  بـاب اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت 

مسـاله نقـل شـده اسـت.
نویسـنده در ایـن مقالـه سـعی نمـوده ضمـن  بیـان فتـاوای فقهـا، 
بـه تبییـن و بررسـی و نقـد نظـر دو فقیه بزرگ یعنی شـیخ طوسـی و 
کنکاشـی نـو در روایـات، بـه  شـهید ثانـی بپـردازد و در نهایـت نیـز بـا 

جمـع آنهـا  بپـردازد. 
البتـه بـه یقیـن، نویسـنده معتـرف بـه عجـز و  قصـور و تقصیـر  خـود 
کـه ان شـالله بـا بهـره مند  در مسـائل علمـی  بـوده و امیـدوار اسـت  
شـدن از دریـای نقـد دوسـتان و منتقـدان، بخشـی از ایـن ناتوانـی 

هـا را جبـران نمایـد.
فرضیه ابتدایی نویسنده، جواز مطلق طلاق دوم و سوم زوجه ی 
کـه در ایـن زمینـه عقـل حکمـی  حاملـه بـوده اسـت. بدیهـی اسـت 
کشـف از سـنت را بـر عهـده دارد.  نداشـته و اجمـاع نیـز تنهـا نقـش 
لـذا قضـاوت و حکم نهایی در این مسـاله تنها پس از بررسـی  قرآن 

و سـنت مقـدور می باشـد.
در پایان از خداوند متعال عاجزانه درخواست توفیق و یاری دارم.

بخش اول: اصطلاحات
کـه  کتـب فقهـی بـه هـر طلاقـی  * طالق سـنی بالمعنـی الاعـم: در 
ع مقـدس حـرام نباشـد، طالق سـنی بالمعنـی الاعـم مـی  در شـر
گرچه آن طلاق مکروه باشد.)شهید ثانی،1424: 358/3؛  گویند، ا

حلـی،1407: 467/3(
کـه در آن، مرد بعـد از طلاق  گوینـد  * طالق رجعـی: بـه طلاقـی می 
ع تعییـن شـده اسـت حـق دارد بـدون نیـاز بـه  کـه در شـر تـا مدتـی 
صیغـه عقـد، بـه همسـر مطلقـه اش رجـوع نمایـد. در مقابـل ایـن 
کـه مـرد پـس از طالق دیگـر حق  نـوع طالق، طالق بائـن قـرار دارد 

گر قصـد ازدواج مجدد بـا او را دارد،  رجـوع بـه همسـرش را نـدارد و ا
بایـد دوبـاره آن زن را عقـد نمایـد. البتـه عقـد مجـدد نیـز در بعضـی 
کتب فقهـی تحت عنـوان »محلل« ذکر  کـه در  مـوارد شـرایطی دارد 

گردیـده است.)شـهید ثانـی، 1424: 359/3و365(
که زوج همسـرش را سـه بار طلاق صحیح داد،  * محلل: بعد از آن 
دیگر حق رجوع و حتی عقد مجدد با همسرش را ندارد؛ مگر آنکه آن 
کند  گویند،ازدواج  که در فقه، به او »محلل« می  زن با مرد دیگری 
و بعد از او جدا شـود. در این صورت همسـر سـابق می تواند با این 
کند. )شـهید ثانی،1424: 365/3( البته بحث محلل،  زن ازدواج 

کتب فقهی به طور مبسوط ذکر شده است.1 که در  شرایطی دارد 
ع مقدس صورت خاصی از  * طلاق سـنی بالمعنی الاخص: در شـر
کـه در شـرایط رجحان طالق این صـورت از  طالق ذکر شـده اسـت 
طالق اسـتحباب دارد و آن اینکـه مرد، زن را طالق داده و تا پایان 
کنـد و بـه او رجـوع ننمایـد و پـس از پایـان عـده،  عـده ی زن، صبـر 
گـر زن و شـوهر هـر دو رضایـت داشـتند دوبـاره بـه عقد جدیـدی با  ا
یکدیگر ازدواج نمایند.)شهید ثانی،1424: 360/3؛ صدوق،1415: 
343( در بعضی روایات به حکمت این طلاق اشـاره شـده اسـت و 
آن اینکه با این طلاق مراعات حال زن می شود.2)حر عاملی،1409: 
گـر در طالق رجعـی مـرد قبـل از پایـان عـده رجـوع  124/22( زیـرا ا
نمایـد، زن بایـد بپذیرد و حق امتناع ندارد بخالف این نوع طلاق 
که چون عده پایان یافته، نیاز به عقد جدید دارد. لذا در آن زن نیز 
حـق انتخاب داشـته و می تواند از ازدواج مجدد با وی سـرباز زند.
گفته می شـود  * طالق عـدّی: بـه آن دسـته از  طالق هـای رجعی 
کـه مـرد پـس از طالق، دوبـاره بـه زن رجـوع نمـوده و بـا او مواقعـه 
نماید.)شـهید ثانـی،1424: 359/3؛ صـدوق، 1415: 344( ایـن 
کتـب فقهـی، بحـث  طالق بـه علـت اینکـه احـکام خاصـی دارد، در 

مسـتقلی از سـایر طالق هـا دارد.3

بخش دوم: محل نزاع
که زوج می توانـد زوجه ی حامله را در  همـه فقهـا اتفاق نظر دارند 
زمـان حمـل، یـک بـار طالق دهـد و تـا زمـان وضـع حمل نیـز، حق 
گر زوج به زوجه رجوع  رجوع دارد.)شهید ثانی،1413: 130/9( حال ا
کـه هنوز حامله اسـت، طلاق  نمایـد و دوبـاره بخواهد همسـرش را 
دهـد، مجـوز شـرعی بـر ایـن طالق دارد یـا خیـر؟ بـه عبارتـی آیـا مـی 
که  توان زوجه ی حامله را برای بار دوم نیز طلاق داد؟ اینجاسـت 
بیـن فقهای عظـام اختلاف نظر پیش می آیـد و دلیل این اختلاف 

طـــلاق حـامــل 
از منـظـر شـیـخ طوسی 
و شهید ثانی و نقد آن

حجة الاسلام و المسلیمن میثم رستمی

مسـاله ی طلاق حامـل، یکـی 
شـریعت  حقوقـی  فقهـی-   مهـم  هـای  بحـث  از 

اسلامی اسـت. درکتـب روایـی مـا در خصـوص این مسـاله، نزدیک 
گویند می تـوان زوجه  بـه 15روایـت ذکـر شـده اسـت. برخـی از  ایـن روایات می 
حاملـه را بـا رعایـت شـرایط عمومـی طلاق، سـه طلاق داده و از او جـدا شـد. 
برخـی دیگـر از روایـات، تنهـا اجـازه ی یـک طلاق داده انـد و برخـی دیگر نیز به 

تفصیـل و بیـان شـرایط اختصاصـی ایـن طلاق پرداختـه انـد.
بـه دلیـل وجـود همیـن اختلافـات، در فتاوا نیـز اختلاف به وجود آمده اسـت. 

دو فتـوا و نظـر عمـده در این زمینه وجـود دارد:
اول: جـواز هـر نـوع طلاق نسـبت بـه طلاق دوم و سـوم زوجـه ی حامله. یکی 

از قائلیـن ایـن نظر، شـهید ثانی اسـت.
حاملـه.  ی  زوجـه  سـوم  و  دوم  طلاق  نسـبت  بـه  عـدی  طلاق  جـواز  دوم: 

اسـت. طوسـی  شـیخ  قـول،  ایـن  سـردمدار 
کـه ایـن مسـاله از تبـار علـوم نقلـی و روایـی مـی باشـد، روش تحقیق در  از آنجـا 
کتب روایی باز می  کار با رجوع بـه  گره  کاملا نقلـی و روایـی بوده و  ایـن مسـاله 
کتـب و دقـت در محتوای روایـات، به نظـر دیگری غیر  شـود. بـا رجـوع بـه ایـن 
کـه طلاق دوم و سـوم زوجه ی حاملـه را در  از ایـن دو قـول نزدیـک مـی شـویم 
غیـر طلاق عـدی بـه طـور مطلـق می پذیریـم و صحت طلاق عدی را مشـروط 

گذشـتن یک مـاه از مواقعه مـی دانیم. بـه 
کـه ذکـر شـد، تنهـا دلیـل رسـیدن به ایـن نظریـه، دقـت در محتوای  همانطـور 

روایـات و حـل تعارضـات بـدوی آن مـی باشـد.
کلیدواژه

طلاق حامل، زوجه حامله، طلاق عدی، اشتراط مواقعه، طلاق سنی 
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نظـر نیز اختلاف در ظاهر روایات اسـت. 
کمتر از سـه ماه از طلاق  که طلاق دوم نباید  صدوقین قائل شـده اند 
اول فاصلـه داشـته باشـد. ابـن جنیـد در رابطـه  بـا طالق عـدی فتـوا 
کـه بایـد یـک مـاه بعـد از مواقعـه واقع شـود و دربـاره طلاق  داده اسـت 
غیـر عـدی سـخنی بـه میـان نیـاورده اسـت. شـیخ طوسـی نیـز تنهـا 
کـرده اسـت. ولـی  طالق عـدی را جایـز دانسـته و طالق سـنت را منـع 
ابـن ادریـس و محقـق حلـی و شـهید ثانـی قائـل به جـواز مطلـق طلاق 
شـده اند و فرقی بین زوجه حامله و غیر حامله نگذاشـته اند4)شـهید 

ثانـی،1413: 130/9و131و135(.
مـا در ایـن مقالـه بـه بررسـی بیشـتر نظـر شـیخ طوسـی وشـهید ثانـی و 

سـپس نقـد آنهـا و نظـر نهائـی مـی پردازیـم. 

بخش سوم
3-1 نظر شیخ طوسی و ادله ایشان

کـه ذکـر شـد، شـیخ طوسـی قائـل بـه جـواز »طالق عـدی«  همانطـور 
کـرده انـد. در اینکـه مـراد شـیخ از  شـده انـد و »طالق سـنی« را منـع 
طالق سـنی چیسـت، بیـن فقهـا اختالف اسـت )شـهید ثانـی،1413: 
گفته اند مراد شـیخ،  133/9و134(. بعضی فقها مانند ابن فهد حلی 
طلاق سـنی بالمعنی الاعم می باشـد )ابن فهد،1407: 474/3(. و در 
که »طالق دوم زوجـه ی حامل  نتیجـه فتـوای شـیخ چنین می شـود 

مطلقـا جایـز نیسـت مگـر آنکـه طالق عدی باشـد«
کـه مـراد شـیخ از  کـرده انـد  بعضـی دیگـر از فقهـا مثـل بحرانـی تصریـح 
طالق سـنی، طلاق سـنی بالمعنی الاخـص می باشـد )بحرانی،1405: 
290/25(. و لذا فتوای شیخ چنین می شود:»طلاق عدی جایز است 

ولـی طلاق سـنی بالمعنـی الاخص جایز نیسـت.«
که نقاط قوت  به نظر ما برای هر دو احتمال نقاط ضعفی وجود دارد 

احتمال دیگر می باشد.
امـا احتمـال اول)مـراد، طالق سـنی بالمعنـی الاعم باشـد(، اشـکالش 
کـه طلاق عـدی در مقابل طلاق سـنی بالمعنی الاعم نیسـت  اینسـت 
بلکـه قسـمی از آنسـت. زیـرا طالق سـنی بالمعنـی الاعـم بـه هـر طالق 
کـه از جمله آنهـا طلاق عدی اسـت.در  گفته می شـود  صحیـح شـرعی 
ایـن صـورت منـع از طالق سـنی بالمعنـی الاعـم و تجویـز طالق عدی 
معنایـی نـدارد. زیـرا اولی منـع از هر نوع طلاقـی ولو عدی مـی نماید و 
کردن  کار در مقید  دومـی طلاق عدی را جایز می شـمرد. لذا چـاره ی 
طالق سـنی اسـت. یعنـی بگوییـم مـراد شـیخ، طالق سـنی بالمعنـی 
کـه اصـل بـر  الاعـم بـه اسـتثنای طالق عـدی اسـت و بدیهـی اسـت 

عـدم تقیید اسـت.
اما احتمال دوم)مراد، طلاق سنی بالمعنی الاخص باشد(، نه تنها از 
این اشـکال منزه اسـت،بلکه ایـن تقابل می تواند قرینـه ای بر صحت 
کـه بایـد  ایـن احتمـال باشـد. زیـرا از تقابـل ایـن دو مـی تـوان فهمیـد 
قسیم یکدیگر باشند. واتفاقا طلاق عدی دقیقا مقابل و قسیم طلاق 
سنی بالمعنی الاخص است. زیرا در طلاق عدی، رجوع و مواقعه می 
باشـد و در طلاق سـنی بالمعنی الاخص نه مواقعه هست و نه رجوع.

که  کفه احتمال دوم می چربد و شـاید به همین دلیل باشـد  تـا اینجـا 
کلام شـیخ را حمل بـر احتمال  کثـر متاخریـن  گفتـه شـهید ثانـی ا بنابـر 

کرده اند )شـهید ثانـی،1413: 134/9(. دوم 
که، اولا در صورت  ح است اینست  که به احتمال دوم مطر اما اشکالی 
کلام شـیخ بـر ایـن احتمـال، حکـم تمام اقسـام طالق در زوجه  حمـل 
ی حامل بیان نشـده اسـت و تنها حکم دو طلاق خاص، یعنی عدی 
و سـنی بالمعنـی الاخص بیان شـده اسـت. در این صـورت اختصاص 
جـواز بـه طلاق عـدی معنا ندارد، جز آنکه منع از سـایر طلاق ها شـده 
گر منع از سایر طلاق ها نشده باشد، جواز طلاق به عدی  باشـد)زیرا ا
اختصاص نمی یابد.(  و این همان معنای طلاق سنی بالمعنی الاعم 
اسـت. و ثانیا عدم صحت طلاق سـنی بالمعنی الاخص در زن حامله 
که تحقق طلاق سنی بالمعنی الاخص  گفتیم  کاملا واضح می باشد. زیرا 
که زوج در زمـان عده به زوجه رجـوع ننماید. و چون عده  بـه اینسـت 
ی زوجـه ی حاملـه تـا پایان حمل اسـت، مـرد تا پایان حمـل نباید به 
کـه نمی تواند بـدون رجوع  آن زوجـه رجـوع نمایـد و لذا بدیهی اسـت 
در زمـان حمـل، وی را طالق دوم دهـد. لـذا هـر چنـد ذکـر آن صحیـح 
کلام شـیخ بر این احتمال  می باشـد ولی خالی از فائده اسـت و حمل 
کلام بـر معنای ابعـد اسـت. همین دو  بـا وجـود ایـن دو اشـکال حمـل 
اشـکال مـی توانـد قرینـه ای بـر تقییـد طالق سـنی بالمعنـی الاعـم در 
احتمال اول باشد. با این حساب اشکالی بر احتمال اول نیست. زیرا 
گرچه خلاف  گشـت و تقییـد ا تمـام اشـکال اول بـه عـدم تقیید بـاز می 
ولـی از عـدم تقیید اسـت و چـه قرینه  اصـل اسـت، امـا بـا وجـود قرینـه اَ
ای بهتر از وجود این دو اشـکال در صورت اراده طلاق سـنی بالمعنی 

الاخـص و وجود اشـکال اول در صورت نبودن قید. 
بـه عبارتـی یـا مـراد از طلاق سـنی طلاق سـنی بالمعنی الاخص اسـت: 
کلام شـیخ بر آن منصرف  که ما را از حمل  دو اشـکال به آن وارد اسـت 
که یـک اشـکال به آن  مـی سـازد یـا طالق سـنی بالمعنـی الاعم اسـت: 
وارد اسـت،  و آن اشـکال در حقیقـت قرینـه ای اسـت بـر تقییـد طالق 

سـنی بالمعنی الاعم. 

کاملا با سـخنان  کلام شـیخ طوسـی نمـوده ایم  کـه ما از  ایـن برداشـتی 
کتبـش هماهنـگ بـوده و جـای شـبهه باقـی نمـی  شـیخ طوسـی در 
که مراد شـیخ از طلاق سـنی، همان سـنی بالمعنی الاعم است. گذارد 
کنیـم:»و إذا أراد  کتـاب »النهایه« نقل می  کلام شـیخ را از   بـرای نمونـه 
أن يطلّـق امرأتـه و هـي حبلـى مسـتبين حملهـا، فليطلّقهـا أيّ وقـت 
كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها.  شـاء. فإذا طلّقها واحدة، 
فـإذا راجعهـا، و أراد طلاقهـا للسّـنّة، لـم يجـز له ذلـك، حتّى تضـع ما في 
بطنهـا. فـإن أراد طلاقهـا للعـدة، واقعهـا، ثـمَّ طلّقهـا بعـد المواقعـة« 

)طوسـی،1400: 516و517(.
کـه مـراد شـیخ از طالق سـنی، همـان  کلام بـه خوبـی پیداسـت  از ایـن 
کلام مـی  سـنی بالمعنـی الاعـم مـی باشـد. زیـرا وی در قسـمتی از ایـن 
که  گـر بعـد از طالق زن حاملـه( به وی رجوع نمود و خواسـت  گوید:»)ا
او را طلاق سنت دهد، برای او جایز نیست تا اینکه زوجه وضع حمل 

گویـد ولی طالق عدی جایز اسـت(« نمایـد)و در ادامـه مـی 
که شـیخ  کلام بر طلاق سـنی بالمعنی الاعم آن اسـت  لت این  وجه دلا
که  کلمه »حتی«  عدم جواز طلاق سنی زوجه حامله را بعد از رجوع، با 
گر مرادشـان،  که ا کرده اسـت؛ در حالی  کند مقید  لـت بر غایت می  دلا
که با فرض  طلاق سنی بالمعنی الاخص بود، آوردن غایت لغو بود؛ چرا 
رجـوع دیگـر طالق سـنی بالمعنی الاخـص محقـق نمی شـود: چه بعد 

از وضـع حمل و چه قبل از وضع حمل.
اینک به سراغ دلایل شیخ برویم. شیخ در استبصار به همراه ذکر روایات 

به ذکر دلایل خود نیز پرداخته است )طوسی،1390: 298/3- 300(.
کـه مضمـون همـه آنهـا  ایشـان ابتـدا بـه ذکـر 5 روایـت مـی پردازنـد 
اینسـت »طالق الحامـل واحـده« یعنـی »طالق زوجـه حاملـه یکـی 

اسـت«)همان: 298(.
بعـد از ذکـر ایـن 5 روایـت، یک روایـت مخالف بـا روایات سـابق ذکر می 
کـه صریح در جواز طلاق دوم و سـوم زوجه ی حامله اسـت و بعد  کنـد 
لَةَ  وَّ

َ ْ
خْبَارَ ال

َ ْ
گویند:»فاما)هذه الروایه( فَلَ يُنَافِي ال از ذکر این روایت می 

نَّ طَاَلقَ الْحَامِـلِ وَاحِـدَةٌ...«5 )همـان: 299(: »اما این 
َ
نَـتْ أ تِـي تَضَمَّ

َ
الّ

کردیـم منافاتـی نـدارد. زیـرا آن  کـه در اول بـاب ذکـر  روایـت بـا روایاتـی 
کردیـم. امـا در طالق عـدی جایز اسـت  روایـات را در طالق سـنت ذکـر 
کـه در زمـان حمـل بعـد از رجـوع و مواقعه زوجـه را دوباره طالق دهد. 
کـه چگونـه چنیـن قولـی صحیـح باشـد بـا آنکـه روایتـی  گفتـه شـود  گـر  ا
کنـد دیگـر حـق  گـر زوج بعـد از طالق اول رجـوع  کـه ا نقـل شـده اسـت 

طالق نـدارد تـا اینکـه زوجـه، وضع حمـل نمایـد و روایت اینسـت...«
کـه از امـام صـادق )ع(ِ   سـپس شـیخ بـه ذکـر روایـت مذکـور مـی پـردازد 

تَـهُ وَ هِـيَ 
َ
ـقُ امْرَأ جُـلِ يُطَلِّ بِـي عَبْـدِ الِلَّه ع فِـي الرَّ

َ
نقـل شـده اسـت: »عَـنْ أ

ـهُ بَدَا لَهُ 
َ
قُهَـا قُلْـتُ فَيُرَاجِعُهَـا قَالَ نَعَـمْ يُرَاجِعُهَـا قُلْتُ فَإِنّ حُبْلَـى قَـالَ يُطَلِّ

ـى تَضَعَ«)همـان: 299(مضمـون   حَتَّ
َ

قَهَـا قَـالَ ل نْ يُطَلِّ
َ
بَعْـدَ مَـا رَاجَعَهَـا أ

کـه زوج بعـد از رجـوع در طالق اول، دیگـر نمـی توانـد  روایـت اینسـت 
زوجـه حاملـه را طالق دهـد تـا اینکـه وضـع حمـل نمایـد.

گفته  گاه شیخ به پاسخ از این روایت می پردازد:»در جواب معترض  آن 
که زوج نمی تواند زوجه را  که الوجه فی هذا الخبر این است  می شود 
کنیم این روایـت را بر اینکـه زوج نمی  هـر طلاقـی دهـد؛ و ما حمل مـی 
تواند بعد از رجوع، زوجه را طلاق سنی دهد تا اینکه وضع حمل نماید 

ولی طلاق عدی جایز است به دلیل روایات ذیل«6)همان:299(.
که در آنها طلاق دوم جایز شـمرده  کند  گاه شـیخ 4 روایت ذکر می  آن 
اسـت. در بعضـی از آنهـا از مواقعه سـخن به میان آمـده و در بعضی نیز 
سـخنی از اشـتراط مواقعـه در جـواز طالق نیسـت. مثال آخریـن روایت 
بِي الْحَسَـنِ 

َ
ارٍ عَنْ أ این باب در اسـتبصار اینسـت:» عَنْ إِسْـحَاقَ بْنِ عَمَّ

قَهَا 
َ
تَهُ وَ هِيَ حَامِـلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُـمَّ طَلّ

َ
ـقَ امْرَأ

َ
لْتُهُ عَـنْ رَجُلٍ طَلّ

َ
ع قَـالَ سَـأ

الِثَـةَ فِـي يَـوْمٍ وَاحِدٍ تَبِيـنُ مِنْهُ قَـالَ نَعَم«)همان: 300(.»اسـحاق بن 
َ

الثّ
کـه زوجـه ی  کاظـم)ع( سـوال نمـودم از مـردی  گویـد از امـام  عمـار مـی 
کـرده و بـاز طلاقـش داده تـا  حاملـه اش را طالق داده و سـپس رجـوع 
سـه مرتبـه و همـه اینهـا در یـک روز بـوده اسـت. آیـا بعـد از طالق سـوم 
زوجـه از زوج جدا می شـود؟ حضـرت فرمود: بله«. شـیخ این روایت را 
که در آنها صحبت از مواقعه هست،  به خاطر روایات دیگر دال بر جواز 

حمـل بر طالق عدی نموده اسـت.
چـون ما در مرحله بررسـی و نقد به ذکر بیشـتر روایات مـی پردازیم، در 

اینجـا بیـش از این به ذکر روایـات نمی پردازیم.

 3-2 نظر شهید ثانی
ح لمعـه بـدون ذکـر اسـتدلال، تنهـا بـه ذکـر نظـر  شـهید ثانـی در شـر
کـرده و روایـات منـع را حمـل بـر طالق سـنی  کتفـا  نهائـی خویـش ا
کـرده و روایـات جـواز را ناظـر بـه سـایر طالق هـا مـی  بالمعنـی الاخـص 

داند7)شـهیدثانی،362/1424:3و363(.
گر  در ایـن صـورت روایات منع حـاوی نکته تازه ای نیسـت. زیرا حتی ا
گفتـه ایـم، باز هـم طلاق  کـه قبلا  ایـن روایـات هـم نبـود، مطابـق آنچـه 
سـنی بالمعنی الاخص نسـبت به حامل به وصف حامل ممکن نبود.
کلام  امـا شـهید در مسـالک طـور دیگـری اسـتدلال مـی آورد. خلاصـه 
سـناد بعضـی از ایـن روایـات ضعیـف اسـت و  کـه اولا اَ ایشـان اینسـت 
ثانیـا دلالاتشـان بـا هـم متناقـض اسـت و قابـل جمـع عرفـی نیسـت و 
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کـه وجـود دارد منافاتـی بـا جـواز طالق  روایـات صحیـح السـندی هـم 
که  کشـیم و بـه اصـل،  دوم نـدارد. لـذا از همـه ایـن روایـات دسـت مـی 
کنیم. با این حسـاب حامله  جواز طلاق دوم و سـوم اسـت، عمل می 
که غیـر حاملـه را می  گونـه  بـودن اثـری در حکـم طالق نـدارد و همـان 
تـوان سـه طالق داد، زوجـه ی حاملـه را نیـز مـی تـوان سـه طالق داد 

)شـهید ثانـی،1413: 135/9(.
کننـد و آن، حمـل روایـات  ح مـی  ایشـان احتمـال دیگـری را نیـز مطـر
که قبـل از یک ماه اجـازه طلاق نمی  کراهت اسـت و روایتـی را  منـع بـر 
کراهـت موکـد مـی نماینـد. در نتیجـه اصـل جـواز را در  دهـد، حمـل بـر 

هر نـوع طلاقـی مـی پذیرند)همـان:135(.

بخش چهارم: نقد نظر شیخ طوسی
که به  مـا توضیـح نهایـی و تکمیلـی مربوط بـه روایـات را به بخش آخـر 
کنیم. در اینجا فقط اشکال  جمع بین روایات می پردازیم، موکول می 

کنیم والله العالم. اصلی به جمع شـیخ را بیان می 
که جمع ایشان فاقد دلیل و قرینه  مهمترین اشـکال به شیخ اینست 

بوده و به اصطلاح، جمعی تبرعی می باشـد.
کرده اند: که ایشان در استبصار 11روایت ذکر  توضیح آن 

که طلاق زوجه ی حامله یکی است. یک نمونه  گوید  پنج روایت می 
بِـي جَعْفَـرٍ 

َ
از ایـن روایـات چنیـن اسـت: »عَـنْ إِسْـمَاعِيلَ الْجُعْفِـيِّ عَـنْ أ

ع قَـالَ طَاَلقُ الْحَامِـلِ وَاحِـدَةٌ فَـإِذَا وَضَعَـتْ مَـا فِـي بَطْنِهَـا فَقَـدْ بَانَـتْ 
مِنْهُ«)طوسـی،1390: 298/3(.

کند، بدون اینکه اشاره  لت بر منع از طلاق دوم می  یک روایت نیز دلا
کند چه طلاقی مورد نظر است.

قُهَا  تَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَـالَ يُطَلِّ
َ
ـقُ امْرَأ جُلِ يُطَلِّ بِـي عَبْدِ الِلَّه ع فِـي الرَّ

َ
»عَـنْ أ

نْ 
َ
هُ بَـدَا لَهُ بَعْـدَ مَـا رَاجَعَهَا أ

َ
قُلْـتُ فَيُرَاجِعُهَـا قَـالَ نَعَـمْ يُرَاجِعُهَـا قُلْـتُ فَإِنّ
ـى تَضَع‏«)همان: 299(.  حَتَّ

َ
قَهَـا قَـالَ ل يُطَلِّ

گوید طلاق دوم جایز اسـت. در بین این 5 روایت،  پنج روایت نیز می 
سـه روایـت هیچ سـخنی از مواقعه نکـرده و به اصطلاح نسـبت به این 
شـرط، اطالق دارد. تنهـا دو روایـت مـی توانـد مـورد اسـتناد شـیخ در 

که به بررسـی آنها مـی پردازیم. اشـتراط باشـد 
حْمَدَ 

َ
دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ روایت اول: وَ روى مُحَمَّ

وبَ  يُّ
َ
بِي أ

َ
بِيهِ عَـنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
ـدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ بْـنِ مُحَمَّ

بَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَقِ الْحُبْلَى فَقَالَ 
َ
لْتُ أ

َ
ازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأ الْخَرَّ

نْ يُرَاجِعَهَـا قَـالَ نَعَـمْ وَ هِـيَ 
َ
ـهُودِ قُلْـتُ فَلَـهُ أ

ُ
ةِ بِالشّ

َ
قُهَـا وَاحِـدَةً لِلْعِـدّ يُطَلِّ

خْرَى قَالَ 
ُ
قَهَا تَطْلِيقَةً أ نْ يُطَلِّ

َ
رَادَ أ

َ
ـهَا ثُـمَّ أ تُـهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّ

َ
امْرَأ

قَهَـا ثَانِيَةً 
َ
ـهَا شَـهْرٌ قُلْتُ فَـإِنْ طَلّ ـى يَمْضِـيَ لَهَـا بَعْدَ مَا مَسَّ قُهَـا حَتَّ  يُطَلِّ

َ
ل

طْلِيقَةَ  قَهَـا التَّ
َ
ـهَا ثُـمَّ طَلّ شْـهَدَ عَلَـى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّ

َ
شْـهَدَ ثُـمَّ رَاجَعَهَـا وَ أ

َ
وَ أ

كَمَـا تَبِينُ  ةٍ شَـهْرٌ هَـلْ تَبِيـنُ مِنْهُ 
َ

شْـهَدَ عَلَـى طَلَقِهَـا لِـكُلِّ عِـدّ
َ
الِثَـةَ وَ أ

َ
الثّ

ى تَنْكِـحَ زَوْجاً غَيْـرَهُ قَالَ   لِزَوْجِهَـا حَتَّ
ُ

 تَحِـلّ
َ

تِـي ل
َ
ةِ الّ

َ
قَـةُ عَلَـى الْعِـدّ

َ
الْمُطَلّ

تْ 
َ
نْ تَضَـعَ مَـا فِـي بَطْنِهَـا ثُـمَّ قَـدْ حَلّ

َ
تُهَـا أ

َ
تُهَـا قَـالَ عِدّ

َ
نَعَـمْ قُلْـتُ فَمَـا عِدّ

زْوَاجِ«)همان:300(.
َ
لِلْ

گیرد سـوال  کـه مـی تواند مورد استشـهاد شـیخ قرار  قسـمتی از روایـت 
هَا...«»به امام عرض  گوید:» قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّ که می  راوی است 
کند و مواقعه نماید و سپس بخواهد  گر )بعد از طلاق اول( رجوع  کردم: ا
او را طلاق دوم بدهد،)آیا جایز است؟(حضرت فرمود: خیر او را طلاق 
ندهـد تـا اینکه یک مـاه از مواقعه بگـذرد...«در ادامه روایـت نیز راوی 

عینا همین  سـوال را برای طلاق سوم می پرسد.
آیـا مـی توان از ایـن روایت جواز طلاق عدی را فهمید؟ پاسـخ اینسـت 
کـه روایـت نـه تنهـا ظهـور ، بلکـه نـص در جـواز ایـن نـوع طالق اسـت. 

ولـی دو اشـکال متوجه شـیخ اسـت:
گذشـتن یـک مـاه  اولا در ایـن روایـات، جـواز طالق دوم مشـروط بـه 
کـه شـیخ در فتوایـش ایـن شـرط را ذکر  از مواقعـه مـی باشـد، در حالـی 

ننمـوده اسـت.
که این روایت، طلاق بعد از مواقعـه را اجازه داده،  ثانیا درسـت اسـت 
امـا در هیـچ جـای روایـت، این جواز مشـروط به مواقعه نشـده اسـت. 
کنـد ولـی نمـی  در حقیقـت ایـن روایـت اثبـات جـواز طالق عـدی مـی 
کـه مواقعـه در سـوال  توانـد نفـی جـواز از سـایر طالق هـا نمایـد. چـرا 
راوی ذکر شـده و امام هم فرمود در صورت مفروض طلاق جایز اسـت 
که روایات دال  و ایـن جـواز منافاتی با جواز سـایر طلاق ها ندارد. چـرا 
گوینـد »طالق دوم جایـز اسـت« و در ایـن  بـر جـواز مطلـق طالق مـی 
روایـت نیـز راوی از یـک مصـداق آن سـوال نمـوده و امـام هـم فرمـوده 
جایـز اسـت)البته بعـد از یـک مـاه(. بنابـر ایـن، ایـن روایـت بـا روایـات 

مطلـق جـواز طالق منافاتی نـدارد. 
گـر مـا بودیـم و ایـن روایـت و روایـات منـع را هـم مـی پذیرفتیـم و  بلـه ا
روایـات دال بـر جـواز بـه صـورت مطلـق وجـود نداشـت، جمـع شـیخ  
قابـل دفـاع بود. زیـرا روایات منـع اطالق دارد و روایت جـواز تنها ناظر 
کـه طالق عدی  بـه جـواز طالق عـدی بـود. لـذا قـدر متیقـن از جـواز را 
کردیـم و سـایر طالق هـا تحـت  ج مـی  بـود، از تحـت عمـوم منـع خـار
کـه مـا روایاتـی داریم  عمـوم منـع باقـی مـی مانـد. امـا بحث اینجاسـت 
که مطلقا طلاق را جایز می دانند و روایت جواز طلاق عدی، مقید به 
مواقعه نیست تا حمل مطلق بر مقید نماییم. بلکه از جهت مواقعه، 

روایـات مطلـق تعارضـی با این روایـت ندارند و لذا اطالق حجت بوده 
و مواقعـه شـرط نمی باشـد.

که در صـورت مقیـد نکردن اطالق روایات  ممکن اسـت اشـکال شـود 
کـه طالق حاملـه را  جـواز، بیـن ایـن روایـات و روایـات منـع و روایاتـی 

واحـد مـی داننـد، منافـات پیـش مـی آید.
که این روایات قابل جمع عرفی اسـت و ان شـاء  گوییم  در جواب می 

گیرد.  الله در بخـش مربوطه مورد مداقه قرار می 
کرده )گذشـتن یـک ماه(  کـه روایت شـرط  در هـر صـورت شـیخ آنچـه را 
که روایت شرط نکرده)مواقعه(، ایشان شرط  شرط ندانسته و آنچه را 

نموده انـد. والله الهادی الی الصواب
جُـلِ تَكُـونُ لَـهُ  روایـت دوم: عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ بُكَيْـرٍ عَـنْ بَعْضِهِـمْ قَـالَ فِـي الرَّ
لَقَ بِعَيْنِهِ  رَادَ الطَّ

َ
قُهَـا إِذَا أ قَهَا قَالَ يُطَلِّ نْ يُطَلِّ

َ
ةُ الْحَامِـلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أ

َ
الْمَـرْأ

نْ 
َ
وْ مِـنْ بَعْـدِ ذَلِـكَ أ

َ
ـهُودِ فَـإِنْ بَـدَا لَـهُ فِـي يَوْمِـهِ أ

ُ
قُهَـا بِشَـهَادَةِ الشّ يُطَلِّ

ـقُ  جْعَـةَ بِعَيْنِهَـا فَلْيُرَاجِـعْ وَ لْيُوَاقِـعْ ثُـمَّ يَبْـدُو لَـهُ فَيُطَلِّ يُرَاجِعَهَـا يُرِيـدُ الرَّ
ـقُ فَهِـيَ   ثُـمَّ يَبْـدُو لَـهُ فَيُطَلِّ

ً
ل وَّ

َ
كَمَـا رَاجَـعَ أ يْضـاً ثُـمَّ يَبْـدُو لَـهُ فَلْيُرَاجِـعْ 

َ
أ

كَانَ رَاجِعاً يُرِيـدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ  ى تَنْكِـحَ زَوْجاً غَيْـرَهُ إِذَا   لَـهُ حَتَّ
ُ

 تَحِـلّ
َ

تِـي ل
َ
الّ

مْسَـاكَ وَ يُوَاقِع)طوسـی،1390: 300(‏. ِ
ْ

ال
عمده دلیل شیخ بر اشتراط مواقعه این روایت می تواند باشد.

دو جای این روایت قابل استناد برای شیخ است:
اول: »فلیراجـع ولیواقـع«: حضـرت در جـواب راوی فرمودند:»)بعـد از 
گـر خواسـت مجددا طالق دهد( پـس باید مراجعـه نماید  طالق اول ا

و مواقعـه نمایـد و سـپس طالق دهد«
ک و یواقـع«: در ایـن  کان راجعـا یریـد المواقعـه و الامسـا دوم: »اذا 
گر طلاق سوم را هم بدهد دیگر بعد  قسـمت نیز حضرت می فرمایند ا
کرده باشـد  که رجوع  از آن نیـاز بـه محلـل دارد و این در صورتی اسـت 
کرده باشـد.«  ک زوجـه داشـته باشـد و مواقعه  و قصـد مواقعـه و امسـا
در اینجـا نیـز حضـرت صحـت طالق سـوم و ترتـب آثـار بـر آن را مترتـب 

بـر مواقعـه دانسـته اند.
به هر دو شاهد، اشکال وارد است.

لت بر اشتراط ندارد؛ زیرا ظاهر »فلیراجع«،  اباحه  اما قسمت اول، دلا
رجـوع اسـت نـه لزوم و وجـوب رجوع. دلیل مـا بر این اسـتظهار وجود 
گر  قرینـه در همیـن روایـت اسـت. زیـرا امـام فرموده:»...بعد از طالق ا
خواسـت رجـوع نمایـد پـس رجـوع نمایـد و لیواقع...«.ایـن قسـمت 
گـر مـی خواهـی  تصریـح در عـدم وجـوب دارد. مثـل اینکـه بگوییـم :»ا
کند؛  کس از این جمله وجوب رفتن را برداشـت نمی  بروی برو« هیچ 
که »فلیراجع و لیواقع« در یک  بلکه ظهور در عدم وجوب دارد و از آنجا 

سـیاق قـرار دارنـد، »ولیواقـع« نیـز وجـوب را نمـی فهماند، بلکـه اباحه 
لتـی بر لـزوم مواقعه در  را مـی فهمانـد. بـا این حسـاب قسـمت اول دلا

صحت طالق ندارد.
اما قسمت دوم: 

ج اسـت؛ بعید  کـه از بلاغت خار کلمات  اولا بـا توجـه بـه نحـوه چینش 
کـه امام  کـه ایـن قسـمت از امـام معصـوم صادر شـده باشـد چرا  اسـت 
کـرده بـود و ذکـر مجـدد خالـی از فائـده مـی  »رجـوع و مواقعـه« را ذکـر 
ک«  که با آوردن »مواقعه« دیگر نیازی به ذکر »امسا باشد. علاوه بر آن 

نیسـت و آوردن آن لغو می باشـد. 
که عبد  گفتیـم بعید نمی نماید، چـرا  که ما  بـه هـر حال این احتمالـی 
کاری را دارد.8 و با وجود این  الله بن بکیر )راوی روایت( سابقه چنین 
که شک در حجیت آن نماییم، برای عدم حجیت  احتمال، همین قدر 

که شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. کافی است؛ چرا 
کنیـم بـاز هـم ایـن قسـمت  گـر از اشـکال  اول صـرف نظـر  ثانیـا حتـی ا
کـه علاوه بـر مواقعه، قصـد مواقعه را  روایـت قابـل اسـتناد نیسـت. چرا 
کـه  کان راجعـا یریـد المواقعـه... و ویواقـع(  کـرده اسـت )اذا  نیـز شـرط 
کـه به این  کرده  بالاجمـاع شـرط نیسـت.9 لـذا علامه مجلسـی تصریح 
که در روایت مذکور آمده، احدی فتوا نداده است. تفصیل و شروطی 
)مجلسـی،1406: 146/13(. بلکـه آنچـه محل بحث اسـت و می تواند 
گفتیم با آوردن  که  شرط باشد، فعل مواقعه می باشد.ثانیا همانطور 
کان راجعـا( و »مواقعه«)یواقـع( دیگر نیـازی به ذکر قصد  »رجـوع«)اذا 
کان راجعا یرید المواقعه  ک نیست و آوردن آن لغو می باشد)اذا  امسا
ک یا به صورت موقت و برای  که قصد امسـا ک و یواقع(؛ چرا  و الامسـا
کند تـا مدتی ولو چنـد لحظـه او را نگه  رجـوع فعلـی اسـت)یعنی قصـد 
کـه در ایـن صـورت از مقومات رجوع اسـت و با ذکـر رجوع، دیگر  دارد( 
نیازی به آوردن آن نیسـت و یا به صورت مطلق و دائمی اسـت)یعنی 
کـه بالاجماع چنین  که بعـد از رجوع دیگر از او جدا نشـود(  کنـد  قصـد 
گذشـت( عالوه بـر اینکه هـر آنچه  کـه  چیـزی شـرط نیسـت.)همانطور 
کـه دال بـر رجـوع و  ک مترتـب اسـت، قطعـا بـر مواقعـه  بـر قصـد امسـا

ک می باشـد، مترتب اسـت.  امسـا
کـه واو  البتـه مـی تـوان ایـن اشـکالات را تخفیـف داد؛ بـه ایـن صـورت 
کـه در ایـن صـورت مکلـف، مخیـر  و« بگیریـم  را در روایـت بـه معنـای »اَ
ک بدون مواقعه می باشـد و نتیجـه ی آن چیزی  بیـن مواقعه و امسـا

جـز عـدم اشـتراط مواقعه نیسـت.
لت ذیل روایت را  کنیم و دلا گر از اشـکالات بالا صرف نظر  ثالثا حتی ا
که  لت »فلیراجع و لیواقع«  لت با دلا بـر لـزوم مواقعه بپذیریم، این دلا
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کرد و نه وجوب، منافات دارد. روشـن  لت می  بـر اباحـه ی مواقعه دلا
که اباحه در این قسـمت اباحه به معنای عام آن نیسـت، بلکه  اسـت 

اباحه به معنای اخص اسـت.
به هر حال در مجموع نمی توان برای اشتراط طلاق دوم به مواقعه، 

به این روایت تمسک جست والله هو العالم. 

بخش پنجم
5-1نقد نظر شهید ثانی

گذشـت، دو اشـکال عمده در ارتبـاط با روایات  که  ایشـان همـان طور 
کـرده اند: ذکر 

که خود شهید  گفت  اول- ضعف سند روایات: درباره این اشکال باید 
کرده همه روایات ضعیف نیسـتند و ان شـاء الله در ادامه  هم اعتراف 
که  بـه بررسـی سـندی روایـات مـی پردازیـم. در هر صـورت آنچـه را هم 
کـرده  و یـا حمـل بر  شـهید ثانـی صحیـح مـی دانسـته، یـا از آن اعـراض 

که هر دو بـی دلیل و بی قرینه اسـت. کراهـت نمـوده 
دوم- تناقـض روایـات: ایـن اشـکال هـم وارد نیسـت و ان شـاء الله در 

ادامـه بـه جمـع بیـن روایـات مـی پردازیـم.
5-2 دسته بندی روایات

در مجموع 14 روایت مرتبط با این بحث در وسـائل الشـیعه ذکر شده 
اسـت. 3 روایـت در بـاب 27 از ابـواب مقدمـات طالق »وسـائل« و 11 
روایـت در بـاب 20 از ابـواب اقسـام طالق »وسـائل«)حر عاملـی،1409: 

59/22-60 و145- 149(.
این روایات را از جهت محتوا می توان به 5 دسته تقسیم نمود:

کـه طالق حاملـه یکـی  کـه مضمونشـان اینسـت  دسـته اول- روایاتـی 
کـه در بیـن آنهـا روایـات  اسـت: تعـداد ایـن روایـات 8 عـدد مـی باشـد 

صحیـح السـند وجـود دارد.
یک نمونه ی این روایات چنین است:

حْمَـدَ بْـنِ 
َ
ـدُ بْـنُ الْحَسَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنِ الْحُسَـيْنِ بْـنِ سَـعِيدٍ عَـنْ أ  مُحَمَّ

بِـي جَعْفَرٍ ع  
َ
اجٍ عَـنْ إِسْـمَاعِيلَ الْجُعْفِـيِّ عَنْ أ ـدٍ عَـنْ جَمِيـلِ بْـنِ دَرَّ مُحَمَّ

قَالَ طَلَقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ)حر 
عاملی، 1409: 145/22(.

نمـوده  نقـل  اسـتبصار  در  طوسـی  شـیخ  را  روایـت  ایـن  اصـل 
است)طوسـی،1390: 298/3( و همـه راوی هـای سلسـله سـند، 

امامـی و ثقـه مـی باشـند.10
کـه سـه طالق را جایـز مـی داننـد و در آن جـواز  دسـته دوم- روایاتـی 
طلاق مقید به طلاق خاص یا شـرط خاصی  نشـده است : سه روایت 

که سـند هر سـه روایت معتبر اسـت. به این مضمون وارد شـده اسـت 
کنیم: به عنوان نمونه روایت زیر را بررسی می 

قَ 
َ
لْتُهُ عَنْ رَجُـلٍ طَلّ

َ
بِي الْحَسَـنِ ع قَالَ: سَـأ

َ
ـارٍ عَـنْ أ  عَـنْ إِسْـحَاقَ بْـنِ عَمَّ

الِثَةَ 
َ

قَهَـا الثّ
َ
قَهَا ثُـمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلّ

َ
تَـهُ وَ هِـيَ حَامِـلٌ ثُـمَّ رَاجَعَهَا ثُـمَّ طَلّ

َ
امْرَأ

فِـي يَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِينُ مِنْـهُ قَالَ نَعَم)طوسـی،‏1390: 300/3؛ حر عاملی، 
.)148/22 :1409

از جهت سندی این روایت موثقه می باشد)مجلسی، 1406: 146/13(. 
لتش  کتب رجالی توثیق شده اند11 و دلا که همه راویان حدیث در  چرا 

بر وقوع سه طلاق نسبت به زن حامل صریح می باشد.
کلام راوی نیـز مطلـق رجـوع مـی باشـد و مقید بـه رجوع  »راجعهـا« در 
کـه  خاصـی )مواقعـه( نیسـت و امـام نیـز از راوی سـوال ننمـوده انـد 
کـرده اسـت یـا نـه. و در مقابـل سـوال راوی  آیـا بعـد از رجـوع، مواقعـه 
گـر مواقعـه شـرط بـود، لازم بـود  کـه ا جـواب مثبـت داده انـد؛در حالـی 
که آیـا بعد از رجـوع، مواقعـه نموده انـد یا نه  امـام ابتـدا سـوال نماینـد 

و سـپس پاسـخ دهنـد.
نظیر همین روایت نیز روایت معتبر دیگری از اسحاق بن عمار می باشد: 
محمـد بـن الحسـن بإسـناده عـن الحسـين بن سـعيد عن صفـوان بن 
قُهَا  يحىي عن إسحاق بن عمار12 قال قلت لأبي إبراهيم ع الْحَامِلُ يُطَلِّ
الِثَةَ قَالَ تَبِينُ 

َ
قُهَا الثّ قُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّ زَوْجُهَـا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّ

ى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. )طوسـی،1390: 299/3؛ حر   لَـهُ حَتَّ
ُ

 تَحِلّ
َ

مِنْـهُ وَ ل
عاملی، 1409: 147/22(.

کند:  تنها یک  که نهی از بیشتر از یک طلاق می  دسته سوم- روایتی 
که طلاق زن حامل بیش از یکی جایز نیست و آن  لت دارد  روایت دلا

که شیخ در استبصار نقل نموده است: روایت زیر است 
ـدِ بْنِ  ـدِ بْنِ عِيسَـى عَـنْ عَلِيِّ بْـنِ الْحَكَـمِ عَنْ مُحَمَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
عَـنْ أ

تَهُ 
َ
ـقُ امْرَأ جُـلِ يُطَلِّ بِي عَبْـدِ الِلَّه ع‏ فِـي الرَّ

َ
بِيـهِ عَـنْ أ

َ
يْقَـلِ عَـنْ أ مَنْصُـورٍ الصَّ

هُ 
َ
قُهَـا قُلْـتُ فَيُرَاجِعُهَا قَـالَ نَعَـمْ يُرَاجِعُهَا قُلْـتُ فَإِنّ وَ هِـيَ حُبْلَـى قَـالَ يُطَلِّ

ـى تَضَعَ.)طوسـی، 1390:   حَتَّ
َ

قَهَـا قَـالَ ل نْ يُطَلِّ
َ
بَـدَا لَـهُ بَعْـدَ مَـا رَاجَعَهَـا أ

299/3؛ حـر عاملـی، 1409: 147/22(. 
مـی  ضعیـف  و  مجهـول  سـندی  جهـت  از  روایـت  ایـن  البتـه 
باشد)مجلسـی،1406: 144/13(. ضعـف روایـت بـه دو راوی اسـت: 
کتـاب رجالـی، نامـی از  کـه در هیـچ  اول محمـد بـن منصـور الصیقـل 
گرچه در  کـه ا وی آورده نشـده اسـت و دوم  پـدرش )منصـور بـن ولید( 
رجـال طوسـی و برقـی اسـمی از وی بـه میـان آورده شـده، ولـی هیـچ 
کوفـی بـودن او  کنیـه و  گفتـه نشـده و تنهـا بـه  گونـه توثیقـی در بـاره او 
تصریـح شـده اسـت )برقـی، 1342: 39؛ طوسـی،1373: 147و306(.

کـه بیشـتر از یـک طالق را جایـز مـی دانـد بـه  دسـته چهـارم - روایتـی 
شـرط تخلل وطی)در نتیجه تنها طلاق عده جایز اسـت(: یک روایت 

لـت دارد: بـر ایـن مضمون دلا
دٍ  ـالٍ عَـنْ مُحَمَّ

َ
بِإِسْـنَادِهِ )شـیخ طوسـی( عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ الْحَسَـنِ بْـنِ فَضّ

شْـعَرِيِّ وَ 
َ ْ
ـدٍ ال بِيهِمَـا عَـنِ الْفَضْـلِ بْـنِ مُحَمَّ

َ
حْمَـدَ ابْنَـيِ الْحَسَـنِ عَـنْ أ

َ
وَ أ

ةُ الْحَامِلُ وَ 
َ
جُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأ عَبْدِ الِلَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِي الرَّ

قُهَا بِشَـهَادَةِ  لَقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّ رَادَ الطَّ
َ
قُهَا إِذَا أ قَهَا قَالَ يُطَلِّ نْ يُطَلِّ

َ
هُـوَ يُرِيـدُ أ

جْعَةَ  نْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ الرَّ
َ
وْ مِنْ بَعْدِ ذَلِـكَ أ

َ
ـهُودِ فَإِنْ بَدَا لَـهُ فِي يَوْمِهِ أ

ُ
الشّ

يْضاً ثُمَّ يَبْـدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ 
َ
قُ أ بِعَيْنِهَـا فَلْيُرَاجِـعْ وَ لْيُوَاقِعْ ثُمَّ يَبْـدُو لَهُ فَيُطَلِّ

ـى تَنْكِـحَ   لَـهُ حَتَّ
ُ

 تَحِـلّ
َ

تِـي ل
َ
ـقُ فَهِـيَ الّ  ثُـمَّ يَبْـدُو لَـهُ فَيُطَلِّ

ً
ل وَّ

َ
كَمَـا رَاجَـعَ أ

مْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ )طوسی،  ِ
ْ

كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ ال زَوْجاً غَيْرَهُ إِذَا 
1390: 300/3؛ حر عاملی،1409: 148/22(.

کـه از عطـف در سـند، معلـوم اسـت ایـن روایـت دارای چهار  همانطـور 
که حد اقل راویان یکی از این چهار سلسله  سلسـله سـند می باشـد13 
تـا »بعضهـم« مـورد توثیـق رجالیـون مـی باشـند.14 امـا بسـته بـه اینکـه 
مراد از »بعضهم« امام باشـد یا راوی دیگر، روایت یا موثقه می شـود و 
گردد. علامه مجلسـی این روایـت را مجهول  یـا مجهـول و ضعیف مـی 
کـه  مـی دانـد )مجلسـی، 1406: 146/13(. ظاهـرا دلیـل آن، اینسـت 
علامـه »بعضهـم« را امام معصوم نمی داند. اما مجلسـی اول روایت را 
کند )مجلسی اول،1406: 96/9(،  کالصحیح« توصیف می  به »القوی 

که نشـانگر صـدور روایت از معصوم نزد ایشـان اسـت.
که مـراد از بعضهـم، معصوم می باشـد بـه دو قرینه:  امـا ظاهـر اینسـت 
گـر غیـر از معصـوم بـود، در سـند بـه »بعـض اصحابـه« و یـا  کـه ا اول آن 
که مرجع  نزدیـک بـه آن، تعبیـر می شـد نه تعبیـر به »بعضهـم«15؛ چـرا 
گـر معصـوم باشـد، بخاطـر  ضمیـر »هـم« در ماقبـل ذکـر نشـده. ولـی ا
وضـوح نقـل از معصـوم نیازی بـه ذکر مرجـع ضمیر در ما قبل نیسـت.
کـرده اند، عبد الله  که شـیخ مفیـد و دیگران ذکر  کـه همانطور  دوم آن 
کـه روایاتش سـند احکام  بـن بکیـر از بـزرگان فقها و راسـای آنان اسـت 
کثیـر الروایـه بـوده و نیـز دارای  مـی باشـد.)خوئی،بی تـا: 130/11( وی 
کتاب می باشـد )همان:129(. لذا بسـیار بعید است چنین شخصی از 
کنار نقل این روایت توسط  کند. همه اینها در  غیر معصوم روایت نقل 
شـیخ طوسـی در استبصار)طوسـی،1390: 300/3( و تهذیب)طوسی، 
1407: 72/8( و اسـتناد وی در فتوایـش بـه این روایت، اطمینان می 

کـه مـراد از »بعضهـم« امام معصوم می باشـد. آورد 
که نهی از طلاق دوم دارد بعد از وطی، تا اینکه  دسته پنجم- روایتی 
لت دارد  از مواقعـه یـک ماه بگـذرد:  تنها یک روایت بر ایـن مطلب دلا

کـه معتبـر بـوده16 و از دیـدگاه علامـه مجلسـی نیـز صحیـح مـی باشـد 
)مجلسـی، 1406: 145/13(.

بَـا جَعْفَـرٍ ع عَـنْ طَاَلقِ الْحُبْلَـى فَقَـالَ 
َ
لْتُ أ

َ
عَـنْ يَزِيـدَ الْكُنَاسِـيِّ قَـالَ: سَـأ

نْ يُرَاجِعَهَـا قَـالَ 
َ
ـهُودِ قُلْـتُ فَلَـهُ أ

ُ
ـهُورِ وَ الشّ

ُ
ةِ بِالشّ

َ
قُهَـا وَاحِـدَةً لِلْعِـدّ يُطَلِّ

قَهَا تَطْلِيقَةً  نْ يُطَلِّ
َ
رَادَ أ

َ
ـهَا ثُـمَّ أ تُـهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّ

َ
نَعَـمْ وَ هِـيَ امْرَأ

ـهَا شَـهْرٌ قُلْـتُ وَ إِنْ  ـى يَمْضِـيَ لَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّ قُهَـا حَتَّ  يُطَلِّ
َ

خْـرَى قَـالَ ل
ُ
أ

قَهَا 
َ
هَا ثُمَّ طَلّ شْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّ

َ
شْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أ

َ
قَهَا ثَانِيَةً وَ أ

َ
طَلّ

كَمَا  ةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ 
َ

شْهَدَ عَلَى طَلَقِهَا لِكُلِّ عِدّ
َ
الِثَةَ وَ أ

َ
طْلِيقَةَ الثّ التَّ

ى تَنْكِـحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ   لِزَوْجِهَا حَتَّ
ُ

 تَحِـلّ
َ

تِي ل
َ
ةِ الّ

َ
قَـةُ لِلْعِدّ

َ
تَبِيـنُ الْمُطَلّ

تْ 
َ
نْ تَضَـعَ مَـا فِـي بَطْنِهَـا ثُـمَّ قَـدْ حَلّ

َ
تُهَـا أ

َ
تُهَـا قَـالَ عِدّ

َ
نَعَـمْ قُلْـتُ فَمَـا عِدّ

زْوَاجِ )حر عاملـی، 1409: 148/22و149(.
َ
لِأْل

5-3 جمع بندی روایات
از این 5 دسـته روایات، سـه دسـته فی الجمله طلاق دوم را جایز می 
شـمرند؛ و دو دسـته در بـدو الامـر طالق دوم را جایز نمـی دانند یعنی 

دسـته اول و سوم.
گوید »طلاق حبلی واحـده«،  به مفهوم)و  که مـی   روایـات دسـته اول 
نـه منطـوق( دال بـر عـدم جـواز بیشـتر از یـک طلاق مـی باشـند. حتی 
گوید »تطلق تطلیقه واحده«)حر عاملی، 1409: 146/22(  که می  روایتی 
تنهـا بـه مفهـوم دال بر عـدم جواز اسـت و مفعول مطلق ذکر شـده، به 
که دال بر مره بودن است، مصدر مره می باشد. قرینه  قید »واحده« 
کـه در وجـود چنیـن مفهومی  ایـن مفهـوم نیـز مفهـوم عـدد مـی باشـد 
کسـانی  کفایـه و مرحـوم مظفـر از جملـه  اختالف وجـود دارد. صاحـب 
کـه منکـر مفهـوم عـدد مـی باشـند )خراسـانی،1409: 212؛مظفـر،  انـد 

.)129/1 :1375
گفتیـم جـواز  گـر مـا بودیـم و ایـن روایـت و روایـات دیگـری نبـود، مـی  ا

بیشـتر از یـک طالق محـل تردیـد اسـت.
امـا آیـا با وجـود روایات دیگر نیز مـی توان از دسـته اول از روایات، منع 

را برداشت نمود؟
پاسخ این است: خیر. اتفاقا ما از روایات دیگر می فهمیم منظور از این 
دسـته از روایـات چیسـت و منافاتـی با جواز طالق دوم و سـوم ندارد. 

کنید: که از دسـته ی پنجم روایات است، دوباره توجه  به روایت زیر 
بَـا جَعْفَـرٍ ع عَـنْ طَاَلقِ الْحُبْلَـى فَقَـالَ 

َ
لْتُ أ

َ
عَـنْ يَزِيـدَ الْكُنَاسِـيِّ قَـالَ: سَـأ

نْ يُرَاجِعَهَـا قَـالَ 
َ
ـهُودِ قُلْـتُ فَلَـهُ أ

ُ
ـهُورِ وَ الشّ

ُ
ةِ بِالشّ

َ
قُهَـا وَاحِـدَةً لِلْعِـدّ يُطَلِّ

قَهَا تَطْلِيقَةً  نْ يُطَلِّ
َ
رَادَ أ

َ
ـهَا ثُـمَّ أ تُـهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّ

َ
نَعَـمْ وَ هِـيَ امْرَأ

ـهَا شَـهْرٌ قُلْـتُ وَ إِنْ  ـى يَمْضِـيَ لَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّ قُهَـا حَتَّ  يُطَلِّ
َ

خْـرَى قَـالَ ل
ُ
أ
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قَهَا 
َ
هَا ثُمَّ طَلّ شْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّ

َ
شْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أ

َ
قَهَا ثَانِيَةً وَ أ

َ
طَلّ

كَمَا  ةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ 
َ

شْهَدَ عَلَى طَلَقِهَا لِكُلِّ عِدّ
َ
الِثَةَ وَ أ

َ
طْلِيقَةَ الثّ التَّ

ى تَنْكِـحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ   لِزَوْجِهَا حَتَّ
ُ

 تَحِـلّ
َ

تِي ل
َ
ةِ الّ

َ
قَـةُ لِلْعِدّ

َ
تَبِيـنُ الْمُطَلّ

تْ 
َ
نْ تَضَـعَ مَـا فِـي بَطْنِهَـا ثُـمَّ قَـدْ حَلّ

َ
تُهَـا أ

َ
تُهَـا قَـالَ عِدّ

َ
نَعَـمْ قُلْـتُ فَمَـا عِدّ

زْوَاجِ. .)حر عاملـی، 1409: 148/22و149(
َ
لِأْل

در ایـن روایـت راوی از امـام باقـر )ع( در رابطـه بـا طالق زوجـه حاملـه 
کنـد و امـام عینـا همـان مضمونـی را در جـواب مـی فرمایـد  سـوال مـی 
کـه در روایـات دسـته اول مشـاهده مـی شـود: »زن حاملـه یـک طالق 
کنـد.  داده مـی شـود«. بعـد راوی از جـواز رجـوع بـه زوجـه سـوال مـی 
امـام مـی فرمایـد جایـز اسـت. سـپس راوی بعـد از رجـوع و مواقعـه از 
کـه بعد از  طالق دوم سـوال مـی نمایـد و امام در پاسـخ او می فرمایند 
یـک مـاه جایـز اسـت و همین طور طالق سـوم. ملاحظه مـی فرمایید 
کـه بعـد از آنکـه امـام فرمود »طالق حاملـه واحد اسـت« باز هـم اجازه 
کـه منظـور از »واحد  طالق دوم و سـوم را داده انـد و ایـن مـی فهمانـد 
کـه باشـد، منافاتی بـا طالق دوم و سـوم ندارد. بـودن طالق« هـر چه 
کنیـد( ولـذا روایـات دسـته اول منافاتـی بـا روایـات دال بـر جواز  )دقـت 
که پس منظور روایات از »طلاق  نخواهد داشـت. فقط سوال اینسـت 
کنید: واحـد« چیسـت؟ به روایـت زیر )از دسـته چهارم روایـات( توجه 

ةُ الْحَامِلُ وَ 
َ
جُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأ عَبْدِ الِلَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِي الرَّ

قُهَا بِشَـهَادَةِ  لَقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّ رَادَ الطَّ
َ
قُهَا إِذَا أ قَهَا قَالَ يُطَلِّ نْ يُطَلِّ

َ
هُـوَ يُرِيـدُ أ

جْعَةَ  نْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ الرَّ
َ
وْ مِنْ بَعْدِ ذَلِـكَ أ

َ
ـهُودِ فَـإِنْ بَدَا لَهُ فِـي يَوْمِهِ أ

ُ
الشّ

يْضاً ثُمَّ يَبْـدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ 
َ
قُ أ بِعَيْنِهَـا فَلْيُرَاجِـعْ وَ لْيُوَاقِعْ ثُمَّ يَبْـدُو لَهُ فَيُطَلِّ

ـى تَنْكِـحَ   لَـهُ حَتَّ
ُ

 تَحِـلّ
َ

تِـي ل
َ
ـقُ فَهِـيَ الّ  ثُـمَّ يَبْـدُو لَـهُ فَيُطَلِّ

ً
ل وَّ

َ
كَمَـا رَاجَـعَ أ

مْسَـاكَ وَ يُوَاقِعُ.)حـر  ِ
ْ

كَانَ إِذَا رَاجَـعَ يُرِيـدُ الْمُوَاقَعَـةَ وَ ال زَوْجـاً غَيْـرَهُ إِذَا 
عاملی،1409: 148/22(

در ایـن روایـت، راوی از اینکـه مـردی مـی خواهـد زوجـه حاملـه اش را 
کنـد و امـام در جـواب  سـه طالق را بیـان می  طالق دهـد، سـوال مـی 
کنـد.! بـا تامل در پاسـخ امام در مقابل سـوال راوی فهمیده می شـود 
کـه دیگـر از زن جـدا  کـه راوی مـی پرسـد طلاقـی اسـت  مـراد از طلاقـی 
که می  گر اینگونه باشـد، مشـکل روایاتی  شـود و نتواند رجوع نماید. ا
گوید الطلاق واحده هم حل می شـود، یعنی این دسـته از روایات می 
که مرد از زوجه حامله اش جدا شـود،  کافی اسـت  گویند با یک طلاق 

فقـط بایـد تا پایـان حمل صبـر نماید.
ممکـن اسـت بپرسـید این حکم)طالق دادن و صبـر تا پایـان عده( در 
غیـر حاملـه نیـز جـاری اسـت. پـس چـرا از حاملـه به طـور خاص سـوال 
گفت شاید بخاطر این حامله، مورد سوال  شده است؟ در جواب باید 

کردنـد در احـکام طالق و عـده نگـه داشـتن، فرقی  گمـان مـی  کـه  بـود 
بیـن زنـان حاملـه و غیـر حاملـه نیسـت. از طرفـی معمـولا زنـان حامله 
که تا بعد از حمل  حیض ندارند و لذا در ذهن سائل این احتمال بود 
و دیدن سه حیض  زن از او جدا نمی شود و همچنان در نفقه او باقی 
کـه »بـا یـک طالق مـی تـوان از زوجه  کلام  مـی مانـد و حضـرت بـا ایـن 

کردند.  حامله جدا شـد« ایـن احتمـال را رد می 
موید ما در این برداشت روایت زیر است: 

لْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى 
َ
لِ ع قَالَ: سَأ وَّ

َ ْ
بِي الْحَسَنِ ال

َ
ارٍ عَنْ أ عَنْ إِسْـحَاقَ بْنِ عَمَّ

 
َ
ـى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَـالَ نَعَمْ‏ قُلْتُ أ  لَهُ حَتَّ

ُ
 تَحِلّ

َ
ـذِي ل

َ
اَلقَ الّ ـقُ الطَّ

َ
تُطَلّ

 يَكُونُ 
َ

لَقَ ل قَ قَـالَ إِنَّ الطَّ نْ يُطَلِّ
َ
لَسْـتَ قُلْـتَ لِـي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أ

وْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا)حر عاملی، 
َ
 عَلَ‏ى طُهْرٍ قَدْ بَانَ أ

َّ
إِل

)147/22 :1409
کثر راویان  ایـن روایت، موثقه مـی باشد)مجلسـی،1406: 145/13( و ا
آن از روات بزرگ شیعه می باشند.17 در این روایت اسحاق بن عمار از 
کند:»آیا می توان زوجـه ی حامله را طلاق  کاظم )ع( سـوال مـی  امـام 
کـه دیگـر زوجـه بـر زوج حالل نباشـد مگـر اینکـه زوجـه بـا  داد، طلاقـی 
کند)یعنـی مگر بعد از محلـل(؟« حضرت در جواب  کسـی دیگـر ازدواج 
گـر  سـوال فرمـود :»بلـه«. راوی مـی پرسـد:»مگر شـما نفرمـوده بودیـد ا
کنـد دیگـر نمـی توانـد زوجـه را طالق دهـد« و حضـرت  زوج مجامعـت 
در جـواب مـی فرماید:»طالق صحیـح نیسـت مگـر در طهـری )بعـد از 
که آشـکار شـود و  که آشـکار شـود)یعنی برسـد( یا حملی  طهـر مواقعـه( 

این زن حملش آشـکار شـده«. 
گمان داشـته  که راوی سـوال  از ایـن روایـت به خوبی معلوم می شـود 
کـه نیـاز بـه محلـل  کـه نمـی تـوان زوجـه حاملـه را طلاقـی داد  اسـت 
داشـته باشـد،)یعنی سـه طلاق داد( و منشـا توهم نیز این بوده است 
گرفته تا بعد از حمل  کـه وقتـی وی حامله اسـت و با او مواقعه صـورت 
بـه خاطـر ندیـدن حیـض وارد طهـر بعـدی نمـی شـود و لـذا نمـی تـوان 
کـه تمـام دوران حمـل طهـر مواقعـه بـه حسـاب  او را طالق داد.) چـرا 
کـه این حکم، در غیر زوجه  مـی آیـد.( حضرت در جواب او می فرماید 
که او وارد طهر جدید  حامله است. ولی در زوجه حامله نیازی نیست 
که در مورد زن حامله  شود. از این روایت به خوبی فهمیده می شود 
که آیا می توان او را طلاق سـوم داد و این شـبهه  شـبهه وجود داشـته 
نیـز بـه هنـگام مواقعـه بـوده. لـذا ایـن روایـت هـم مویـد جمع ماسـت) 
کنـد و آن این بود  که شـبهه ی موجود در اذهان را مشـخص می  چـرا 
کردند زنان بـاردار نیز بعد از طلاق بایـد وارد طهر بعدی  گمـان می  کـه 
شوند و لذا بعد از حمل نیز همچنان، جدا نمی شوند و در نفقه باقی 

کردنـد فرقـی بیـن حاملـه و غیـر حامله  گمـان مـی  مـی ماننـد. خلاصـه 
که مواقعه را شـرط دانسـته  نیسـت( و هم ردی اسـت برشـیخ طوسـی 
کـه چـون در صورت  کـه ایـن روایـت به خوبـی مـی فهماند  اسـت. چـرا 
مواقعـه، شـبهه ی عدم جـواز طلاق پیش مـی آمده، در سـوال راویان 

گرفته می شـده اسـت. فرض 
کسـی سـخن مـا را در عـدم منافـات  گـر  گوییـم حتـی ا در آخـر هـم مـی 
دسـته اول روایـات بـا روایـات دال بر جـواز نپذیرد، بین این دو دسـته 
که روایـات دال بر جـواز طلاق دوم،  تعـارض پیـش مـی آید. امـا از آنجا 
لـت ایـن دسـته از روایـات بر عـدم جواز،  نـص بـر جـواز مـی باشـند و دلا
بـه مفهـوم می باشـد و آن هم مفهـوم عدد، طبق قاعـده »تقدیم نص 
بـر ظاهـر« و یـا »تقدیـم اظهـر بـر ظاهـر« بـاز هـم روایـات دال بـر جـواز 

پذیرفتـه خواهد شـد. 
کرده: اولا  که تنها یک روایت دارد و نهی از طلاق دوم  اما دسته سوم، 
از جهت سندی ضعیف بوده و لذا نمی تواند در مقابل روایات صحیح 
گـر از جهت سـندی  السـند دال بـر جـواز مقاومـت نمایـد و ثانیـا حتـی ا
لی نمی تواند در مقابل روایات دال بر  صرف نظر نماییم، از جهت دلا
که در این روایت »صیغه نهـی« یا »صیغه نفی« به  جواز بایسـتد. چـرا 
که »دال بر  که روایاتی  که تنها ظهور در تحریم دارد. در حالی  کار رفته 
وقـوع سـه طالق صحیح نسـبت به زوجـه حامله« هسـتند، صریح در 
وقوع سه طلاق و جواز آن است و قطعا »نص یا اظهر، بر ظاهر« مقدم 
کراهت  کثیرا نهـی در  کـه در روایات معصومیـن  خواهـد بـود. خصوصا 
نیـز اسـتعمال شـده اسـت. بـا ایـن حسـاب روایـات دال بـر جـواز قرینـه 

کراهت بوده اسـت. که مراد امـام از نهی یا نفی تنها  بـر ایـن هسـتند 
کار، دیگـر معارضی بـرای اصل جـواز باقی نمـی ماند. فقط  تـا اینجـای 

بایـد دیـد این طلاق دوم مشـروط به شـرطی می باشـد یـا خیر.
کـه در بخـش چهـارم  در مجمـوع روایـات چنـد شـرط ذکـر شـده اسـت 
که اشـتراط مواقعه را نمی  کردیم  بـه نقد این شـروط پرداختیـم و ذکر 
کـه قصـد مواقعه بالاجماع شـرط  گفتیـم  تـوان از روایـات فهمیـد و نیـز 
ک نیز لازمه رجوع است و رجوع بدون آن تحقق  نیسـت و قصد امسـا
ج سـت.  نمـی یابـد تـا نوبـت بـه طالق برسـد و لـذا از محـل بحـث خـار
تنهـا یـک شـرط باقـی مـی مانـد و آن اینکـه در صـورت مواقعـه بایـد تـا 
که در صورت  یـک ماه طلاق دوم را به تاخیـر بیندازد. لذا می فهماند 
مواقعـه بایـد یـک مـاه صبـر نمـوده و سـپس طالق دهـد. بنابرایـن در 
کنیم.) دسـته دوم  غیـر این صـورت، به اطلاق روایـات جواز عمل می 
د روایات جواز  کـه مقَیِّ روایـات( و در صـورت مواقعـه نیز، به این روایت 

اسـت عمل می شـود.

که: برای غیر طلاق عدی،  بنابر این جمع بین روایات چنین می شود 
جواز طلاق بیشتر از یکی بدون هیچ قیدی می باشد

و برای طلاق عدی باید یک ماه از مواقعه بگذرد و سپس طلاق دهد.18
که ابن  و ایـن جمـع مـا، مطابق بـا ظاهر فتـوای ابن جنید اسـت. چـرا 
کنـد و در  کـه باید یک مـاه صبر  گفته  جنیـد در خصـوص طالق عـدی 
که به عمومات جواز  که ظاهر این است  غیر عدی سخنی نگفته است 
کلام ابن جنید را چنین آورده  طلاق بسنده نموده است. علامه حلی 
اسـت:» و قـال ابـن الجنيـد: و الحبلـى إذا طلّقهـا زوجهـا وقـع الطالق، 
و لـه أن يرتجعهـا، فـإن أراد‌ طلاقهـا، تركهـا شـهرا من حـال جماعها في 

الرجعة ثمَّ يطلّقها،«)حلی، 1413: 357/7(19

نتیجه: 
طالق دوم و سـوم زوجـه ی حاملـه محل بحث و خلاف اسـت. شـیخ 
طوسـی تنهـا طلاق عـدی را جایز می داند و شـهید ثانی نیز به صورت 

مطلق هر طلاقی را جایز شـمرده اسـت.
پایـه اسـتدلال شـیخ، روایـات موجـود در زمینـه طالق حامـل و پایـه 
استدلال شهید ثانی رجوع به عمومات جواز طلاق و دست برداشتن 

از روایـات مربـوط بـه طلاق حامل اسـت.
بـه نظـر مـا، جمـع شـیخ ناصـواب بـوده و روایـات، از حصـر جـواز طلاق 
در خصـوص عـدی قاصـر مـی باشـند. رجـوع بـه عمومـات نیز بـا وجود 

کار زودتـر از موعـد می باشـد. جمـع عرفـی بیـن روایـات طالق حامـل 
که در غیـر طلاق عدی،  کـه از روایات فهمیده می شـود اینسـت  آنچـه 
طلاق دوم جایز و بدون شـرط اسـت و در خصوص طلاق عدی، باید 

یـک مـاه از مواقعه بگذرد تا طلاق شـرعا صحیح باشـد.
که در صورت  کنیم، این اسـت  که در پایان باید به آن اشـاره  نکته ای 
دقـت در محتـوای مجمـوع روایـات در یک مسـاله، در بسـیاری موارد 
کـه  بعضـی روایـات  مـی تـوان بـه ظهـور مسـتقر آنهـا دسـت یافـت، چـرا 
قرینـه ی بعضـی روایـات دیگـر محسـوب مـی شـوند. ایـن مسـاله ای 

کـه مـا در ایـن مقالـه از آن اسـتفاده نمـوده ایم.    اسـت 
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پی نوشت 
کنید به ریاض المسـائل  1- بـرای اطالع بیشـتر از شـرایط محلـل مـی توانید رجـوع 
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کتاب وسائل الشیعه چند روایت در فضیلت  2- در باب 5 از ابواب اقسام الطلاق 
کـه در بعضـی از این روایـات بـه حکمت آن اشـاره  ایـن نـوع طالق ذکـر شـده اسـت 

شـده اسـت. به دو روایت زیـر بنگرید:
ـقَ  نْ يُطَلِّ

َ
رَادَ أ

َ
جُـلِ الْفَقِيـهِ إِذَا أ حِـبُّ لِلرَّ

ُ
بَـا جَعْفَـرٍ ع يَقُـولُ‏ أ

َ
عَـنْ زُرَارَةَ قَـالَ سَـمِعْتُ أ

 الَلَّه 
َ

ذِي قَـالَ الُلَّه عَزَّ وَ جَـلَ‏ لَعَلّ
َ
ةِ قَـالَ ثُـمَّ قَالَ وَ هُـوَ الّ ـنَّ قَهَـا طَاَلقَ السُّ نْ يُطَلِّ

َ
تَـهُ أ

َ
امْرَأ

زْوِيـجَ لَهُمَـا مِـنْ قَبْـلِ  ةِ التَّ
َ

اَلقِ وَ انْقِضَـاءِ الْعِـدّ مْـراً- يَعْنِـي بَعْـدَ الطَّ
َ
يُحْـدِثُ بَعْـدَ ذلِـكَ أ

قَهَـا عَلَى طُهْرٍ مِنْ  نْ يُطَلِّ
َ
وْسَـعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أ

َ
عْدَلَهُ وَ أ

َ
جَ زَوْجـاً غَيْرَهُ قَـالَ وَ مَا أ نْ تَـزَوَّ

َ
أ

وْ ثَلَثَـةَ قُرُوءٍ ثُمَّ 
َ
شْـهُرٍ أ

َ
جَلُهَا ثَلَثَةَ أ

َ
ى يَخْلُوَ أ غَيْـرِ جِمَـاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُـهُودٍ ثُـمَّ يَدَعَهَا حَتَّ

ابِ. يَكُـونُ خَاطِبـاً مِـنَ الْخُطَّ
ـقُ الْفَقِيهُ وَ هُوَ  ذِي يُطَلِّ

َ
ـهُ الُلَّه وَ الّ ذِي يُحِبُّ

َ
لَقُ الّ بِـي جَعْفَرٍ ع قَـالَ: الطَّ

َ
عـن زُرَارَةَ عَـنْ أ

هْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ  قَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الطُّ نْ يُطَلِّ
َ
ةِ أ

َ
جُلِ وَ الْمَرْأ الْعَدْلُ بَيْنَ الرَّ

ى تَمْضِيَ ثَلَثَـةُ قُرُوءٍ الْحَدِيثَ. مِـنَ الْقَلْبِ ثُـمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّ
کنید به مسالک الافهام شهید ثانی ج9 ص 125 3- برای نمونه رجوع 

4- عبـارت شـهید ثانـی در نقـل اقوال چنین اسـت: اتّفـق العلماء على جـواز طلاق 
كغيرهـا. و اختلـف  الحامـل مـرّة بشـرائطها، لوجـود المقتضـي و انتفـاء المانـع منـه 
الأصحـاب فـي جـواز طلاقهـا ثانيـا بسـبب اختالف الروايـات فـي ذلـك، فذهـب 
 بعد مضيّ ثلاثة أشـهر، سـواء في ذلك طالق العدّة و 

ّ
الصدوقـان إلـى المنـع منـه إل

 بعـد شـهر، و لـم يتعرّض 
ّ

غيـره. و ذهـب ابـن الجنيـد إلـى المنـع مـن طلاق‌العـدّة إل
لغيـره. و الشـيخ أطلـق جـواز الطالق للعـدّة، و منـع مـن طلاقهـا ثانيـا للسـنّة. و ابن 

كغيرهـا. إدريـس و المصنّـف و باقـي المتأخّريـن جـوّزوه بهـا مطلقـا 
منظور از مصنف در متن شهید ثانی، محقق حلی صاحب شرائع می باشد. خود 

کند. شـهید ثانی نیز در  صفحه 135 نظر خویش را مبنی بر جواز مطلق ذکر می 
ا طَلَقُ  مَّ

َ
ةِ فَأ ـنَّ مَا ذَكَرْنَـا ذَلِكَ فِي طَلَقِ السُّ

َ
ا إِنّ

َ
نّ

َ
کلام شـیخ اینسـت :»َ... لِ 5- ادامـه 

كَيْـفَ  ةِ حَمْلِهَـا إِذَا رَاجَعَهَـا وَ وَطِئَهَـا فَـإِنْ قِيـلَ 
َ

قَهَـا فِـي مُـدّ نْ يُطَلِّ
َ
ـهُ يَجُـوزُ أ

َ
ةِ فَإِنّ

َ
الْعِـدّ

ى تَضَعَ  قَهَا ثَانِياً حَتَّ نْ يُطَلِّ
َ
ـهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أ

َ
نّ

َ
يُمْكِنُكُـمْ ذَلِـكَ مَعَ مَا رويَ مِنْ أ

مَـا فِي بَطْنِهَـا روى ذَلِك«‏
يَّ طَاَلقٍ وَ إِذَا لَـمْ يَكُنْ 

َ
قَهَـا أ نْ يُطَلِّ

َ
ـهُ لَيْسَ لَـهُ أ

َ
نّ

َ
6- »قِيـلَ لَـهُ الْوَجْـهُ فِـي هَـذَا الْخَبَـرِ أ

ةِ  ـنَّ ى تَضَعَ طَلَقَ السُّ قَهَا إِذَا رَاجَعَهَـا حَتَّ نْ يُطَلِّ
َ
ـهُ لَيْسَ لَـهُ أ

َ
نّ

َ
ذَلِـكَ فِيـهِ حَمَلْنَـاهُ عَلَى أ

 عَلَى ذَلِك‏«
ُ

ـهُ يَجُـوزُ إِذَا وَطِئَهَا يَـدُلّ
َ
ةِ فَإِنّ

َ
ـا طَاَلقُ الْعِـدّ مَّ

َ
فَأ

7- متـن شـهید ثانـی در روضـه چنیـن اسـت: »و يجوز طالق الحامل أزيـد من مرة 
مطلقـا علـى الأقـوى و كيـون طالق عـدة إن وطـئ بعـد الرجعـة ثـم طلـق، و إلا يطـأ 
بعدهـا فسـنة بمعنـاه الأعـم. و أمـا طالق السـنة بالمعنـى الأخـص فال يقع بهـا لأنه 
كما سـبق، و عـدة الحامـل‌لا تنقضي إلا  مشـروط بانقضـاء العـدة، ثـم تزويجهـا ثانيا 
كونهـا حاملا فلا يصدق أنها طلقت طلاق السـنة بالمعنى  ج عن  بالوضـع، و بـه تخر
كالأخبار، و المحصل ما ذكرناه«  الأخص ما دامت حاملا... و الأقوال هنا  مختلفة 
کنیـد بـه تهذیـب الاحـکام شـیخ طوسـی، ج 8، ص 35. در آنجـا شـیخ   8- رجـوع 
که این ذیـل از اضافات عبـد الله بن بکیر می  کند  طوسـی در ذیـل روایتـی ذکـر می 

کند. باشـد و قرائـن موجـود نیز سـخن شـیخ طوسـی را تایید مـی 
کـه قصـد  کـه در ایـن مسـاله بـه ذکـر اقـوال مـی پردازنـد هیـچ قولـی  9- فقهایـی 
کنید به مسـالک  کننـد. بـرای مثـال رجـوع  کـرده باشـد، ذکـر نمـی  مواقعـه را شـرط 
ع، ج3 ص 474 و مختلـف الشـیعه فـی احـکام  الافهـام،ج9ص130 و مهـذب البـار

الشـریعه ج7 ص 357.
کتب رجالی بدینگونه است: ح حال راویان حدیث در  10-  شر

حسـین بـن سـعید: در فهرسـت شـیخ طوسـی توثیـق شـده است.)طوسـی، 1420: 
گوید:» ثقة عين جليل القدر«)حلی، 1413: 49(   149( علامه حلی نیز درباره او می 
احمد بن محمد بزنطی: ایشان نیز از امامیان جلیل القدر و مورد وثوق می باشد.

گوید: منزلت عظیمی نزد امام رضا و امام جواد)ع(  )حلی، 1413: 13( نجاشی می 
داشته است.)‏نجاشي، 1365: 75(

جمیـل بـن دراج: ایشـان نیـز امامـی و مـورد وثـوق مـی باشـد. نجاشـی نقـل نمـوده 
کـه او را وجـه الطائفـه نامیـده اند.)نجاشـی، 1365: 126( 

گویـد: »الكوفي ثقة ممدوح  اسـماعیل الجعفـی: علامه حلی دربـاره توثیق وی می 
كان من أصحـاب الباقر  كتابنـا الكبيـر و  و مـا ورد فيـه مـن الـذم فقد بينـا ضعفه فـي 

عليه السالم و حديثـه أعتمد عليه‏«)حلـی، 1411: 8(
11- راویان این روایت به قرار زیر است:

بِـي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ 
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ عِيسَـى عَنْ أ حْمَـدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
مَـا رواهُ أ

ار عَنْ إِسْـحَاقَ بْنِ عَمَّ
احمـد بـن محمـد بـن عیسـی الاشـعری: در رجـال طوسـی توثیـق شـده اسـت.

)طوسـی،1373: 351(
گذشت. احمد بن محمد بزنطی: ذکر او در پی نوشت قبلی 

صفـوان بـن یحیـی: در فهرسـت طوسـی به عنـوان اوثق اهـل زمان خـودش در نزد 
محدثین معرفی شـده است.)طوسـی،1420: 241(

اسـحاق بـن عمـار: در رجـال نجاشـی توثیـق شـده است.)نجاشـی،1365: 71( در 
گرچـه شـیخ او را فطحـی خوانـده اسـت، ولـی بـا ایـن حـال وی را توثیـق  فهرسـت، ا

نمـوده است.)طوسـی، 1420: 39(
گرفته اند. 12- راویان این حدیث در پی نوشت 10 و 11 مورد بررسی قرار 

ح ذیل می باشد: 13- چهار سلسله سند به شر
علـي بـن الحسـن بن فضال عن محمد بن الحسـن عن أبيه عـن الفضل بن محمد 

الأشعري عن بعضهم 
علـي بـن الحسـن بـن فضـال عن محمد بن الحسـن عـن أبيه عـن عبد الله بـن بيكر 

عـن بعضهم
علـي بـن الحسـن بن فضـال عن أحمد بن الحسـن عـن أبيه عن الفضـل بن محمد 

الأشـعري عن بعضهم 
علـي بـن الحسـن بـن فضـال عـن أحمد بـن الحسـن عن أبيـه عن عبـد الله بـن بيكر 

عـن بعضهم
ح ذیل می باشد: 14-  سلسله سند مذکور، به شر

علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن بيكر. 
علي بن الحسن بن فضال: در فهرست طوسی او را فطحی و ثقه خوانده و چندین 

کرده است.)طوسی،1420: 272( مدح درباره وی ذکر 
أحمد بن الحسـن: وی نیز در فهرسـت طوسـی هم فطحی نامیده شـده و هم ثقه 

خوانده شده است.)طوسی، 1420: 58(
الحسـن بـن علـی بـن فضـال: در فهرسـت، شـیخ  او را ثقـه و جلیـل القـدر و عظیـم 

المنزلـه خوانـده است.)طوسـی، 1420: 123(
گرچـه او فطحـی نامیـده شـده امـا توثیـق  عبـد الله بـن بيكـر: در فهرسـت طوسـی، ا
کـرده  شـده است.)طوسـی،1420: 304( علامـه حلـی نیـز بـر روایـات وی اعتمـاد 

اسـت.)حلی،1411: 107( 

کـه  کـه در آنهـا عبـد الله بـن بکیـر  هنگامـی  15- بـرای نمونـه بـه اسـناد زیـر بنگریـد 
کنـد، تعبیـر بـه »بعـض اصحابـه« و یـا »رجل« آمده اسـت: از غیـر معصـوم نقـل مـی 

بِيهِ عَـنْ عَبْدِ الِلَّه 
َ
ـالٍ عَنْ أ

َ
حْمَدَ بْنِ الْحَسَـنِ بْـنِ عَلِيِّ بْنِ فَضّ

َ
نمونـه اول: وَ عَنْـهُ عَـنْ أ

حَدِهِمَا .)طوسـی، 1407: 125/4( ‏
َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
بْـنِ بُكَيْـرٍ عَنْ بَعْـضِ أ

بِيهِمَا عَنْ 
َ
حْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَـنِ عَنْ أ

َ
دٍ وَ أ نمونه دوم:  عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَـنِ عَنْ مُحَمَّ

بِي عَبْدِ الِلَّه ع)طوسـی، 1407: 154/1(
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
عَبْدِ الِلَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أ

بِيهِمَـا عَنِ الْحَسَـنِ بْـنِ الْجَهْـمِ عَنْ 
َ
خَوَيْـهِ عَـنْ أ

َ
نمونـه سـوم:‏ عَلِـيُّ بْـنُ الْحَسَـنِ عَـنْ أ

بِـي عَبْـدِ الِلَّه ع‏)طوسـی، 1407: 31/4(
َ
ـنْ رواهُ‏ عَـنْ أ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ بُكَيْـرٍ عَمَّ

که باز هم سند به معصوم ختم می شود. کنید  در همه این موارد مشاهده می 
16- سند روایت چنین است:

دٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

ازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِي‏. وبَ الْخَرَّ يُّ
َ
بِي أ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
عَنْ أ

کـه ملاحظـه مـی شـود ایـن روایـت دارای دو سلسـله سـند مـی باشـد  همانطـور 
کنیـم: کـه هـر دو معتبـر مـی باشـند. مـا یکـی از ایـن دو سلسـله سـند را بررسـی مـی 

کافی است. کتاب  کلینی و صاحب  محمد بن یعقوب: مرحوم 
محمـد بـن یحیـی: نجاشـی وی را توثیـق نمـوده و مـورد تمجیـد قـرار داده اسـت.

)نجاشـی،1365: 353(
احمد بن محمد: در رجال طوسی توثیق شده است.)طوسی، 1373: 351(

ابن محبوب: در فهرست طوسی توثیق شده است.)طوسی، 1420: 122(
کبیر المنزله خوانده است.)نجاشی، 1365: 20( ابی ایوب الخراز: نجاشی او را ثقه و 

کتب رجالی اسم ایشان ذکر شده است، اما توثیقی درباره  گرچه در  یزید الکناسی: ا
وی نیامده است.)طوسی، 1373: 323()برقی، 1342: 12و32(. اما ظاهرا ایشان 
گرفته اسـت. برای اطلاع بیشـتر  که مورد توثیق قرار  همان یزید القماط می باشـد 

کنید به معجم الرجال مرحوم خوئی.)خوئی، بی تا: 111/21(  رجوع 
17- سند روایت این است:

أحمـد بـن محمـد بـن عيسـ‏ى عـن أحمـد بـن محمـد بـن أبـي نصـر عـن صفـوان بن 
يحيـى عـن إسـحاق بـن عمـار.

احمد بن محمد بن عیسی در پی نوشت 16 و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی 
گذشت. در پی نوشت 10 و صفوان بن یحیی و اسحاق بن عمار نیز در پی نوشت 11 

گر ثابت شود مشهور از اشتراط »تاخیر  که ا گفتن این نکته ضروری است  18- البته 
یـک مـاه بعـد از وطـی« اعـراض نمـوده انـد و این اعـراضِ مشـهور نیز حجت باشـد، 
کـه این  قـول بـه جـواز طالق دوم و سـوم بـدون هیـچ شـرطی صحیـح خواهـد بـود 

ج اسـت و فرصت دیگـری می طلبد.   بحـث از حوصلـه ایـن مقاله خار
کلام ابـن جنیـد مـی رود و آن اینکـه تنهـا طالق  19- البتـه احتمـال دیگـری نیـز در 

عـدی را جایـز مـی دانـد. لـذا تعبیـر بـه ظاهـر نمـوده ایم.
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آنچـه مسـائل هر علمـی را تحت 
مسـائل  ورود  مانـع  و  مـی‌آورد  در  مجموعـه  یـک 

علـم  آن  موضـوع  بعـدی  مرتبـه  در  و  تعریـف  می‌شـود،  علـوم  دیگـر 
که سـایر علوم آن را سـپری  اسـت.از طرفـی علـم اصـول فقـه، ماننـد سـیر تطـوّر و تکوّنی 

کرده‌انـد، در آغـاز بسـیط و محـدود بـوده و سـپس در ادوار بعـدی توسـعه و افزایـش یافته‌اسـت. لـذا در 
زمینـه موضـوع ایـن علـم همـواره اختلافـات زیـادی در ادوار مختلـف نسـبت بـه تعاریـف دوره قبـل ایجـاد شده‌اسـت.

کـه بازتـاب آن در ایـن نوشـتار منعکـس شـده اسـت، می توان به وضـوح نکاتی مهـم را در رابطه با  بـا مطالعـه بررسـی هایـی 
گاه اشـاره بـه تدقیـق نظـر معّـرف در تعریـف ارائـه شـده را نشـان می‌دهد  کـه  کـرد. نکاتـی  کـدام از ایـن تعاریـف مشـاهده  هـر 

گاه نیـز نشـان دهنـده غفلّـت و بـی توجهـی معـرّف از دسـته ای دیگـر از تدقیقات اسـت. و 
کـه حاصـل  کتابخانـه ای بدسـت آمـده و بعـض دیگـر از نـکات  کـه بـه روش  جمـع بنـدی میـان دقّـت نظـر هایـی پیشـین 
کثـر ابـواب فقهـی،  کـه توجـه بـه پرکاربـرد بـودن قواعـد اصولـی در ا تأمّـل نگارنـده اسـت، ایـن نتیجـه را بـه ارمغـان مـی‌آورد 
اسـتقراری شـأنی آن قواعـد در آخریـن قیـاس منجـر بـه اسـتخراج حکـم و همچنیـن توجـه بـه نتیجـه بـودن حکـم شـرعی و 
کـه می‌توان با تمسـک و دقـت نظر در آنها، از سـویی  آنچـه معـادل آن اسـت بـرای قیـاس فقهـی، مهمتریـن ارکانـی هسـتند 
کـم خطـا تریـن و از سـوی دیگـر مناسـب تریـن تعریـف را از منظـر شـمول مباحـث فعلـی ارائـه داد و البتـه نیـم نگاهـی هـم به 

وضعیّـت ایـده‌آل علـم اصـول ارائـه نمـود.
کلید واژه: اصول فقه، قواعد فقه، تعریف علم اصول، اصول الفقه ، حد علم الاصول. 

مقدمه
گـر چـه امـروزه دیگر هشـتگانه نیسـت و فزونی  رئـوس ثمانیّـة هـر علـم، ا
یافتـه، امّـا همچنـان بـا همیـن عنـوان، از جملـه مهمتریـن مقدماتـی 
مرحلـه  اوّلیـن  در  علمـی،  هـر  یادگیـری  و  دسـتیابی  بـرای  کـه  اسـت 
مشـخصات  ایـن  میـان  از  دارد.  وجـود  نیـاز  احسـاس  آن  بـه  نسـبت 
مشـترک میان علوم، تعریف علم به طریق اولویّت از سـایر مشـخصات 
از اهمیّـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و البتـه تاثیـر چشـمگیری را نیـز در 

مقـام تعلیـم از خـود بجـای می¬گـذارد.
از طرفـی دیگـر علـم اصـول بـه عنـوان آلـت و ابـزار دسـتیابی بـه احـکام 
فقهـی  اجتهـاد  اصیـل  و  اصلـی  مقدمـات  از  یکـی  همـواره  کـه  شـرعی 
بـه حسـاب مـی آیـد، همـواره در طـول تاریـخ تطـور و تکوینـش، از یـک 
غ از توجه به چرایی  تعریـف واحـد و مشـخص محروم مانده اسـت. فـار
عـدم توفّـق در دسـتیابی بـه یـک تعریـف واحـد در رابطـه بـا ایـن علـم، 
ایـن اتفـاق علّـت اصلـی یـک تغییـر جـدّی در مسـیر حرکـت ایـن علـم 
امـروزه در فضـای حـوزه هـای علـوم  کـه  شده¬اسـت. تغییـر مسـیری 

کننـد.  اسالمی از آن بـه »تـورّم علـم اصـول« تعبیـر مـی 
کردن  در حقیقـت نبـود یـک تعریف مشـخص برای حـد زدن و محدود 
»زوائـد  مسـند  بـر  برخـی  امـروز  تـا  اسـت  شـده  باعـث  اصولـی  مباحـث 
بـا  را  اصـول  کاربـرد  کـم  و  پرکابـرد  و مسـائل  بزننـد  تکیـه  اصـول«  علـم 
کـه نسـبت بـه آنهـا دارنـد، بـی فایـده و مطالعـه آنهـا  شـناخت ناقصـی 
سسـت  بـه  جریانـی،  چنیـن  ادامـه  کننـد.  تلقـی  کـردن  تلـف  وقـت  را 
کـردن همّـت طالب علـوم دینی و دانشـجویان معارف اسالمی نسـبت 
کـه نبـود او در جریـان اجتهـاد  بـه علـم اصـول فقـه مـی انجامـد. علمـی 
کنـد. لـذا در نوشـتار  بـا نابـودی جریـان عقلانیّـت اسالمی برابـری مـی 
گمـارده شـده تـا بـه عنـوان اوّلیـن قـدم در  حاضـر، تمـام تـوان بـر ایـن 
راسـتای جریـان »تهذیـب علـم اصـول«، ضمـن بررسـی و نقـد تعاریـف 
اسـتخراج  و  تحلیلـی  توصیفـی-  روش  بـه  اصـول  علـم  از  شـده  ارائـه 
کاربـردی از  تدقیـق نظـرات اصولیـون در تعاریفشـان، تعریفـی دقیـق و 

علـم اصـول ارائـه شـود.

1.دوره تصنیف و فقدان تعریف از علم اصول
کـه در ابتـدا بـه صـورت یـک علـم مسـتقل، حیثیـت  علـم اصـول فقـه 
جدای از فقه نداشـت، در طول ادوار تکامل خود، تعاریف مختلفی را 
از جانـب اصولیـون بـه خـود تجربه نموده اسـت. در واقع بهره¬برداری 
از علـم اصـول و اسـتخدام ایـن علـم بـرای دسـتیابی بـه احـکام فقهـی، 
بـدون شـک در جریـان عامّـه، پـس از رحلـت نبـی مکـرم آغـاز شـد و بـه 
تدریـج در اثـر ازدیـاد مسـائل مـورد ابتلاء و دور شـدن از زمان حیات آن 
بزرگوار را به فزونی و توسعه رفت)السلمي،1426ق: 5(. نسبت به فقه 

کبـری )329ق( آغاز شـد. دلیل رایج  شـیعه آغـاز بهـره بـرداری از غیبـت 
نبـودن ایـن علـم در زمـان تشـریع، از جهـت عامّـه و خاصّـه، ایـن اسـت 
ع و حجـت  کـه در آن زمـان بـه علّـت دسترسـی بـه مبیّـن حقیقـی شـر
کاربـرد قواعد  بـودن قـول، فعـل و تقریـر آنهـا، نیـاز چندانی بـه اجتهاد و 
که در مسـئله تصنیف  غ از اختلافاتی  اصولـی وجـود نداشـت. البتـه فـار
ایـن علـم و هویّـت مصنّفـآن وجـود دارد، توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری 
و  اسـت  التقاطـی  علمـی  آن،  مسـائل  حیـث  از  اصـول  علـم  کـه  اسـت 
قریـب بـه همـه مسـائل آن از علـوم دیگر اقتبـاس یافته است)السـلمي، 
1426ق:10(. البتـه بـا التفـات بـه وابسـتگی تمایـز علـوم بـه اختالف در 
علـم  اسـتقلال  بـه  خللـی  مسـائل،  از  طیـف  ایـن  وجـود  آنهـا،  اغـراض 
کـه متقدمین از  کنـد. از ایـن نکته مشـخص می شـود  اصـول وارد نمـی 
کاشـف  گیرنـد و  اصولیـون همگـی در ردیـف مدوّنـان ایـن علـم قـرار مـی 
کـرد.  ایـن مسـائل را بایـد در سـایر علـوم قبـل از علـم اصـول جسـتوجو 
ف  کـه معرِّ گردد  لـذا لازم اسـت در رابطـه تعریـف نیـز ایـن مسـئله لحـاظ 
علـم اصـول در واقـع شـاخص اصلـی را برای ورود و خروج مسـائل سـایر 

کند. علـوم، بـه واسـطه غـرض ایـن علـم معرفـی مـی 
کـه در آن بـازه از زمـان،  اوّلیـن دوره از ادوار علـم اصـول، دوره ای اسـت 
گذشـته بـه هیچ صورتی اسـتقلال نداشـت،  کـه در  مسـائل علـم اصـول 
ح می  در خالل مسـائل فقهـی، بـه صـورت مسـتقل از مـاده فقهـی مطر
شـد. در این دوره علم اصول اسـتقلال خود را بدسـت آورد. اسـتقلالی 
کـه بـه یقیـن و البتـه بـه حکـم عقـل لازم مـی بـود تـا بـر تالیـف و تصنیـف 
کتـب در زمینـه آن علـم تقـدّم داشـته باشـد. البتـه در رابطـه بـا اولیـن 
تاریـخ  میـان  در  اسـت  درآورده  اسـتقلال  بـه  را  علـم  ایـن  کـه  فـردی 
علیهـم  صادقیـن  برخـی  دارد.  وجـود  اختالف  اصولیـون  و  نویسـان 
السلام)صدر،1354ش:311( و برخی دیگر شافعی را به عنوان استقلال 
کننـد )ابن-خلـدون،1393ش:455؛  دهنـده علـم اصـول معرفـی مـی 
در  ابتدایـی  تألیفـات  ابوزهـره،1958م:8(.  سـیوطی،1423ق:258؛ 
کـه برخـی از مورخیـن و سـرآغاز شناسـان  قالـب مسـتقل قواعـد اصولـی 
)محققیـن الاوائـل( آن را بـه هشـام بـن حکـم و یونس بـن عبد الرحمن 
نسـبت مـی دهنـد نیـز صرفاً به تبیین مسـئله مسـتقل اصولی پرداخته 
کلـی علـم اصـول حرفـی بـه میـان  انـد و در رابطـه بـا قواعـد و ضوابـط 

1354ش:311(.  نیاورده¬اند)صـدر، 
کلان  2.تعاریـف اولیـه در هنـگام زمینـه سـازی و آغـاز تالیـف و تدویـن 

اصـول فقـه
اولیـن رویکـرد  بـا رویـش  کـه مصـادف  ایـن علـم  از  اولیـن تعاریـف  آثـار 
کلان در راسـتای تدویـن علـم اصـول فقـه بـود را،  هـا نسـبت بـه تالیـف 
مـی تـوان در میـان تألیفـات مدوّنـان علـم اصـول از عامّـه در اوایـل قرن 
چهـارم و در آثـار شـیعیان در اواسـط قـرن پنجـم بـه خصـوص در آثـار 
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بررسی و نقد تعاریف ارائه شده 
از علم اصول و ارائه تعریف احسن

با نگاه به اشکالات تعاریف موجود

سید حسین اقتدار 

طلبه حوزه مروی 



کـرد. بـه جهـت  سـید مرتضـی و شـیخ طوسـی )رحمهمـا الله( مشـاهده 
کلام عالمـان شـیعی در ایـن نوشـتار ابتـدا نظـرات  شـرافت و قداسـت 

شـیعه بخصوصـه و پـس از آن نظـرات عامّـه نقـل مـی شـود.

1-2.تعریف سید مرتضی
کتـاب »الذريعـة إلى أصول الشـريعة« مبحث  سـید مرتضـی1 در ابتـدای 
کند.  ح می  ح شده در علم اصول را بحث از ادله اربعة مطر اصلی مطر
وی همچنیـن ماهیـت اصلـی علـم اصـول را بـا توجـه بـا نام¬گـزاری این 

علـم، »ادلـه فقهیه« معرفی می¬کند)علـم الهدى‏،1376ش:7/1(.
2-2.تعریف شیخ طوسی

کـه به نوعـی ایجاد  کتـاب »العـدة فـي أصـول الفقـه«2  شـیخ الطائفـه در 
کننـده تحولـی ابتدایـی در علـم نوپای اصول بود، اصـول فقه را اینگونه 
کند: »أصول الفقه هي أدلة الفقه«)طوس‏ى،1417ق:7/1(.  معرفی می 
کلـی تمـام حیثیـت علـم اصـول را مرتبـط بـا ادلـه اربعـة  ایشـان بـه طـور 
کند. مـی دانـد و اصـول فقـه را بحـث حـول این چهـار منبع معرفـی می 

3-2. فشـرده ای از ادوار اصـول فقـه اهـل سـنت و تعاریـف عامـه در 
ایـن بـازه زمانی

اصـول فقـه عامّـه در بـازه زمانـی انقطـاع از وحـی )بـرای اهـل سـنت از 
وفـات نبـی مکـرم( تـا ابتدای قرن ششـم هجـری، ابتدا مرحله تأسـیس 
علـم اصـول را بـه مصابـه احسـاس نیـاز شـدید بـه آن پـس از انقطـاع از 
تـا  بـه »دوره تصنیـف«،  از آن در دوره موسـوم  گذراندنـد. پـس  وحـی 

کردنـد. ح  حـدودی قواعـد اصولـی را مسـتقلًا از مباحـث فقهـی مطـر
کـه نخسـتین  دیـدگاه مشـهور میـان اصولیـان اهـل سـنت ایـن اسـت 
تدوینگـر اصـول فقـه، شـافعی اسـت.کتاب اصولـی شـافعی3 »الرسـالة« 
نـام دارد. برخـی دیگـر از اندیشـمندان اهـل سـنت، نخسـتین تدوینگـر 
و  شـیبانی  حسـن  بـن  محمـد  را  آن  برخـی  ابوحنیفـه،  را  فقـه  اصـول 
التلمسـانی،1419ق:19/1-22؛  اند)ابـن  دانسـته  ابویوسـف  قاضـی 

خضری¬بـک،1424ق:5(.
 امّـا بعـد از آن اصـول فقـه اهـل سـنّت تـا حـدودی از قـرض اصلـی اش 
یعنـی اسـتنباط و اسـتنتاج احـکام فرعـی منحـرف شـد و علـم نـو پـای 
نیـز ورود  کلام اختالط یافـت. علّـت ایـن ختالط  بـا علـم  اصـول فقـه 
کـه اهـل بحث و جـدل بودند  متکلمـان معتزلـی مذهـب از اهـل تسـنن 
کلـی اصولـی بـه  در مسـائل اصـول و مـورد مطالعـه قـرار دادن مسـائل 
)گرجـی،1375ش:320(.  بـود  فقهـی  فرعـی  مسـائل  از  مجـرد  صـورت 
چهـارم  قـرن  ابتـدای  از  سـنت،  اهـل  فقـه  ادوار  در  کـه  اختالط  دوره 
شـروع شـد و بعـد از آن نیـز بـا توجـه بـه اینکـه بـاب اجتهـاد در میـان 
اهـل سـنت تـا پایـان عمـر امـام احمـد بـن حنبـل ادامـه داشـت و پـس 

از آن تقلیـد صـرف پیشـروی فقهـاء اهـل سـنت بـود، مسـیر اصـول فقـه 
گرایـش بـه فتـوای یکـی از فقهـاء چهارگانه طراحی  در میـان عامـه بـرای 
شـد و آزادی در آراء چـه در فقـه و چـه در اصـول فقـه از آنان سـلب شـد. 
کـه همـواره در  امّـا در ایـن میـان تعریـف علـم اصـول مسـئله ای اسـت 
گرفته اسـت.  طـی ادوار اصـول فقـه عامّـه نیـز مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
کـه همزمـان  لـذا در ایـن بخـش بـه بررسـی تعاریفـی از اصولیـون عامّـه 
بـا ایـن دوره از ادوار فقـه شـیعه هسـتند، پرداختـه شـده اسـت. ریشـه 
گذشـت را مـی تـوان در  كـه از سـیّد مرتضـی و شـیخ الطائفـه  تعاریفـي 

کـرد. میـان اقـوال اصولییـن متقـدم از اهـل سـنت مشـاهده 
اصولیـان  اسـت.  »فقـه«  و  »اصـول«  واژه  دو  از  مرکـب  فقـه«،  »اصـول 
اهـل سـنت، اصـول فقـه را بـا دو نگـرش تعریـف نمـوده انـد. از ایـن دو 
می¬شـود  یـاد  عَلَمـی«  »نگـرش  و  ترکیبـی«  »نگـرش  عبـارات  بـا  روش 
تحـت  را  نگـرش  دو  ایـن  همچنیـن  )اسـماعیلی،1395ش:43(. 
عناویـن »حـد مضافـی« و »حـد لقبـی« نیز مـی تـوان یافت)الأصفهاني، 
نگـرش  بـر  مقـدم  عادتـاً  کـه  ترکیبـی  نگـرش  در  1406ق:13/1(. 
فقـه«  عبارت»اصـول  مفـردات  تعریـف  بـه  شـود،  مـی  ح  مطـر علمـی 
پرداخته¬انـد: »اصـول« جمـع اصـل و در لغـت بـه معنـای مبنـا و ریشـه 
کلـی  قاعـده  مسـتصحب،  راجـح،  معنـای  بـه  اصطالح  در  امّـا  اسـت. 
کار رفتـه اسـت؛ مقصـود از اصـل در ترکیـب »اصـول فقـه«  و دلیـل بـه 
رازی،1432ق:63/1؛  18/1؛  بی¬تـا:  )غزالـی،  اسـت  چهـارم  معنـای 
دقیـق  فهـم  یـا  فهـم  معنـای  بـه  لغـت  در  فقـه  1420ق:11/1(.  نملـه، 
که برای  اسـت، امـا در اصطالح، عبـارت از علـم بـه احکام شـرعی اسـت 
امّـا  عَلَمـی«  »نگـرش  همـان:16(.  اسـت)غزالی،  ثابـت  مکلفـان  افعـال 
کـه در ایـن نوشـتار بـه بحـث از آن شـده اسـت. در  همـان نگـرش اسـت 
ادامـه نیـز ایـن نوشـتار نیـز تعاریـف از ایـن طیـف از اصولیـون شـیعی و 

گرفتـه اسـت. سـنی نقـل و مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار 
»اصـول  کتـاب  در  344ه.ق(  )متوفـی  الشاشـي  محمـد  بـن  أحمـد 
آن  بـه  کـه  تعاریفـی  ماننـد  را  فقـه  اصـول  محتـوای  الشاشـی«4 
کـه اهـل سـنت بـرای فقـه  اشـاره شـد، ادلـه فقـه، مطابـق بـا ادلـه ای 
می¬کنـد. معرفـی  قیـاس(،  اجمـاع،  سـنت،  اند)کتـاب،  کـرده  تعییـن 

 )13 )الشاشـی،1402ق: 
حنفـی،  مفسّـر  و  فقیـه  )متوفـی370ه.ق(،  جصّـاص  علـی  بـن  احمـد 
کـه از  در قـرن چهـارم، نیـز محتـوای علـم اصـول را مطابـق بـا تعریفـی 
کنـد. او بـا  کنـار آن، مشـخص مـی  گذشـت و البتـه تدقیقـی در  خاصـه 
کند:»تَشْـمَلُ عَلَـى مَعْرِفَةِ  ایـن بیـان چنیـن مسـئله ای را مشـخص مـی 
لْفَاظِهِ، وَمَا 

َ
حْـكَامِ أ

َ
ئِلِهِ، وَأ

َ
طُـرُقِ اسْـتِنْبَاطِ مَعَانِـي الْقُرْآنِ، وَاسْـتِخْرَاجِ دَل

ةُ ـرْعِيَّ
َ

ةُ، وَالْعِبَارَاتُ الشّ غَوِيَّ
ُ
سْـمَاءُ اللّ

َ ْ
كَلَمِ الْعَرَبِ، وَال نْحَاءُ 

َ
فُ عَلَيْهِ أ تَتَصَرَّ

«)جصّـاص،1414ق:40(. در واقـع اشـاره او ایـن بـار تمامـاً بـه ادلّه اربعة 

از منابـع  اسـتنباط  راه هـای  بـه  را  نیسـت و در حقیقـت، اصـول فقـه 
کتـاب خـدا و روایـات منقول به زبان عربی از سـنت نبوی تعریف  یعنـی 
کـرده اسـت. او در تعریـف خـود اشـاره دقیق¬تـری نسـبت بـه طریقیّـت 

مباحـث اصولـی نسـبت بـه مسـائل علـم فقـه دارد.
 أبـو الحسـين البَصْـري5 )متوفـی436ه.ق( در رابطـه بـا اصـول چنیـن 
عـرف  فِـي   ... ـهُ 

َ
فَإِنّ الْفِقْـه  أصُـول  قَوْلنَـا  مـی دهد:»أمـا  ارائـه  را  تعریفـی 

ل 
َ

ة الِسْـتِدْل الْفُقَهَـاء النّظـر فِـي طـرق الْفِقْـه على طَرِيق الاجمـال وَكَيْفِيَّ
بـه  بهَا«)البصـری،1403ق:5/1(.  ل 

َ
الِسْـتِدْل ـة  كَيْفيَّ يتبـع  وَمَـا  بهَـا 

عبـارت دیگـر، او اصـول فقـه را بـه طُرق اجمالی به دسـت آوردن احکام 
کرده  کیفیّـت آن تعریف  کیفیـت اسـتدلال اسـتدلال بـه فقـه و  فقهـی و 
گذشـته اسـت. معنـای طریـق اجمالـی  اسـت و اشـاره غيـر از تعاریـف 
کلام  بـودن اصـول فقـه بـرای دسـتیابی بـه احـکام فقـه را مـی تـوان در 
طريـق  علـى  »وقولنـا  یافـت:  متقدمیـن  بیـان  از  تـر  روشـن  رازی  فخـر 
كـون تلـك الأدلـة أدلـة ألا تـرى أنـا إنمـا نتكلـم  الإجمـال أردنـا بـه بيـان 
فـي أصـول الفقـه فـي بيـان أن الإجماع دليل فأما أنـه وجد الإجماع في 
هـذه المسـألة فذلـك لا يذكر فـي أصـول الفقـه«)رازی،1432ق:64/1(. 
کـه وظیفه اصـول فقه برای  بنابـر توضیـح او، اجمـال بـه ایـن معناسـت 
کنـد امّا متکفل اثبـات اجماع  مثـال، اشـاره بـه دلیـل بـودن اجماع می 

در مسـائل خـاص نیسـت.
که از خاصه  جويني )متوفي 478ه.ق( اصول فقه را مشابه با تعاریفی 
کند:  کند و البته با این بیان این مطلب را روشن می  گذشت اشاره می 
»هـي أدلتـه وأدلـة الفقـه هـي الأدلـة السـمعية وأقسـامها نـص الكتـاب 

ونص السنة المتواترة والإجماع ومستند«)جوینی،1418ق:8/1(
برخـی از اصولیـون از اهـل سـنت، در ایـن دوره در ابتـدا ورودشـان بـه 
مباحـث اصولـی، تعریفـی از ایـن علـم ارائـه نمـی دهنـد و بـدون اشـاره 
اجمالـی  صـورت  بـه  فقـه  اصـول  ابـواب  احصـاء  بـه  علـم،  تعریـف  بـه 
السرخسـی،1414ق:11/1؛  می-پردازند.)جوینـی،1408ق:23؛ 

فيروزآبـادي،1403ق:17(

4-2.ارزیابی تعاریف اولیه از علم اصول
کـه در دوره زمینـه سـازی و شـروع  تعاریـف  ایـن  ارزیابـی  بـا  رابطـه  در 
اسـتقلال اصول فقه از مباحث فقهی از آن ارائه شـده اسـت، می توان 
کـه در آن دوره در قالب این  کـه بـا توجـه بـه محتـوای اصولـی  کـرد  ادعـا 
علـم ارائـه داده شـده، ایـن تعریـف تاحـدی متناسـب بـا محتـوای آن 
اسـت. اصـول در آن دوره، پـس از ذکـر برخـی از مقدمـات، بـه بخشـی 
از مباحـث الفـاظ )ماننـد مباحـث اوامـر، نواهـی، عـام و خـاص، مجمل 
و مبیـن و ...( و مباحـث مربـوط بـه اخبـار وارده از منابـع و مصـادر مـی 
پـردازد و در طـی ایـن بخـش از عهـده بررسـی مسـائل مربـوط بـه منبـع 

یعنـی قـرآن و سـنت بیـرون می¬آیـد. پـس از آن نیـز بـه بحـث از اجمـاع 
می پردازد و در انتها نیز در اصول فقه شـیعی به بررسـی قیاس و سـایر 
کتـب اصولـی اهـل سـنت نیـز  ادلـه مـردود اهـل سـنت می¬پـردازد و در 
ایـن دسـته از مسـائل بـه عنوان برخـی دیگر از طرق دسـتیابی به حکم 

ح می¬شـود. فقهـی مطـر
آنچـه در ایـن تعریـف و تعاریـف دیگـر از ایـن دسـت، در اولین نـگاه مورد 
کـه در ایـن تعاریـف، بـه خصـوص در  خدشـه و اشـکال اسـت ایـن اسـت 
تعاریـف شـیعه، اشـاره بـه خاصیـت آلـی بـودن علـم اصـول نسـبت بـه 
علـم فقـه نشـده اسـت؛ حـال آنکـه فلسـفه تدویـن علـم اصـول، جمـع 
کنـار هـم نظـم دادن بـه ایـن قواعـد و قوانیـن آلـی بوده¬اسـت.  آوری و 
گی  البتـه اشـاراتی را مـی تـوان از جانـب تعاریـف اهل سـنت به بیـان ویژ
آلیّـت علـم اصـول در تعاریـف آن دوره و از جهـت تبیـن بحـث طریقیـت 

علـم اصـول نسـبت بـه مسـائل فقـه یافـت. 
ایـن  بـه  ناظـر  دارد  وجـود  دوره  ایـن  تعاریـف  در  کـه  دیگـری  اشـکال 
کثـر معرّفیـن علـم اصـول، متوجـه تمییـز چندانـی  ا کـه  مسـئله اسـت 
میـان »نگـرش ترکیبـی« و »نگـرش عَلَمـی« در تعاریفشـان نبوده¬انـد. 
متوجـه  غالبـی  صـورت  بـه  شـده  ارائـه  تعاریـف  تـر،  واضـح  عبـارت  بـه 
بـه  تفصیلـی  نـگاه  و  انـد  بـوده  فقـه«  »اصـول  ترکیبـی  عبـارت  تعریـف 
گـر چـه برخـی پیـش از ارائـه تعریـف،  محتـوا علـم را در نظـر نگرفتـه انـد؛ ا
کـدام از مفـردات ایـن ترکیـب را از حیـث لغـت و معنـای اصطلاحـی  هـر 
عَلَمـی،  بـا نگـرش  ارائـه تعریـف  امّـا در مقـام  قـرار دادنـد  مـورد بررسـی 

نکردنـد.  ح  را مطـر از محتـوای پیشـین  فراتـر  چیـزی 
همچنیـن مـی تـوان ایـن نکتـه را نیـز در رابطـه بـا ایـن تعاریـف در نظـر 
که تا حد مناسـبی معرف  که این دسـته از تعاریف ممکن اسـت  گرفت 
علـم اصـول تدویـن شـده در آن زمـان باشـد امّـا بایـد همچنیـن بـه ایـن 
کـدام از خصوصیـات  کـه ایـن تعاریـف هیـج  نکتـه نیـز التفـات داشـت 
گذشـت قـرن  کـه امـروزه و پـس از  یـک تعریـف مناسـب را از علـم اصولـی 
کارایـی ایـن  هـا بـه تدویـن در آمـده اسـت را دارا نیسـت. سـبب عـدم 
تعاریـف بـرای حـد زدن بـه مـرز هـای اصولـی را در ادامـه بحـث مطالعـه 

کـرد. خواهیـد 
از  آنهـا،  کاوی  وا و  اصـول  علـم  از  اولیّـه  تعاریـف  میـان  در  جسـتوجو 
گرفتـن مباحـث اصـول فقـه شـیعی از  اماراتـی اسـت مشـعِر بـه نشـأت 
ک در بعضـی عبـارات و  مسـائل اصـول فقـه اهـل سـنت اسـت. اشـترا
دقّـه افـزون اهـل سـنت در برخـی از عبـارات، مبیّـن ایـن مسـئله اسـت.

3. موج دوم از تحول در اصول و تعاریف آن دوره
شـدید  اعتبـار  و  علمـی  سـطح  بـه  اتـکا  اثـر  بـر  کـه  رکـود  دوره  از  پـس 
شـیخ در اذهـان علمـاء آن دوره، در جریـان تکامـل علـم اصـول فقـه 
شـیعی واقـع شـد و در حـدود یـک قـرن نیـز بـه طـول انجامید)هـادوی 
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تهرانـی،1385ش:83(، فقهایـی همچـون ابـن ادریـس و محقق حلی، 
دسـت بـه بررسـی آثـار شـیخ طوسـی بردنـد و نظـرات او را در ورطـه نقد، 

کردنـد. ارزیابـی 

1-3.تعریف علامه حلی
علامـه حلـی در قالـب مکتوبـات اصولـی خـود، ایـن علـم را بـا بیـان زیـر 
کند:»العلـم بالقواعـد الّتـي هـي مجمـوع طـرق الفقـه علـى  معرفـی مـی 
المسـتدلّ  حـال  يكفيّـة  و  بهـا  الاسـتدلال  يكفيّـة  و  الإجمـال،  سـبيل 

حلـ‏ى،1425ق:66/1( بها«)علامـه 
2-3.تعریف محقق حلی

آن  اصـول،  علـم  اجمالـی  تعریـف  مقـام  در  الله(  )رحمـه  حلـی  محقـق 
ادامـه و در مقـام  کنـد. در  بـه فقـه معرفـی مـی  راه هـای دسـتیابی  را 
کنـد:»إذا عرفـت أنّ  ح مـی  تفصیـل ایـن اجمـال، چنیـن بیانـی را مطـر
كان المسـتفاد من  اصـول الفقـه إنّمـا هـي طـرق الفقـه على الإجمـال‏، و 
لـة أو أمارة بواسـطة النظر«)محقق  تلـك الطـرق إمّـا علـم، أو ظـنّ عن دلا

حلـ‏ى،1423ق:76(.
اصـول  ترقـی  از  جدیـد  مـوج  ایـن  تعاریـف  در  کـه  تحولـی  و  پیشـرفت 
منعکـس شـد، اشـاره دقیق بـه معنای آلیّت علم اصـول بود. در تعریف 
کـه علـم اصـول، در  محقـق حلـی بـه ایـن مطلـب تصریـح شـده اسـت 
اسـت.  فقهـی  احـکام  بـه  دسـتیابی  بـرای  هایـی  راه  ف  معـرِّ واقـع 
که نشـانگر محوریت بحـث حجت در علم  همچنیـن بعضـی از مباحـث 
اصـول بـود، در ایـن دوره بـه علم اصول ضمیمه شـد و بازتاب آن نیز در 

تفصیـل محقـق بـر اجمـال تعریفـش منعکـس شـده اسـت.
3-3.تعریف شیخ بهائی

گونـه تعریـف  کتـاب »زبـدة الاصـول« علـم اصـول را ایـن  شـیخ بهائـی در 
الشـرعيّة  الأحـكام  لاسـتنباط  الممهّـدة  بالقواعـد  کند:»العلـم  مـی 
بـه  تعریـف  ایـن  نقـد  و  تبییـن  بهايـى،1423ق:41(.  الفرعيّة«)شـيخ 
کـه در ایـن میـان وجـود دارد، موکـول بـه محـل تعریف  جهـت شـباهتی 

میـرزای قمـی مـی شـود.

4-3.تعریف صاحب معالم
در انتهـای ایـن دوره از ادوار علـم اصـول، فرزنـد شـهید ثانـی بـا تالیـف 
پیشـرفت  از  مناسـبی  مرتبـه  در  را  علـم  ایـن  الاصـول،  معالـم  کتـاب 
مـی  معرفـی  بیـان  ایـن  بـا  را  اصـول  علـم  کتـاب،  ایـن  در  او  رسـاند. 
يكفيّة الاسـتدلال«)ابن شـهید  کند:»علـم اصـول الفقـه متضمّن لبيان 
کـه ایـن تعریـف نسـبت  ثانـی،1376ش:37(. وجـه امتیـاز و پیشـرفتی 
بـه تعاریـف پیـش از خـود دارد، مربـوط به اشـاره آن به واقع شـدن علم 
اصـول در مسـیر اسـتنباط و اسـتدلال حکـم شـرعی اسـت. در واقـع در 

تعاریـف قبلـی در بهتریـن حالـت به طریقیت و آلیت علم اصول نسـبت 
بـه علـم فقـه اشـاره شـده بـود امـا در ایـن تعریـف بـه وقـوع مباحـث ایـن 
علـم در مسـیر اسـتدلال بـه دسـت آوردن حکم فقهی بـه صورت دقیق 
کـرد و تفـاوت جـز ایـن را نمی تـوان میان این تعریـف و تعاریف  تـر اشـاره 

گذشـته از علـم اصـول یافـت.
1-4-3.نقد تعریف صاحب معالم

امـا در زمینـه نقـد تعریـف صاحـب معالـم مـی تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره 
کیفیـت اسـتدلال بـر حکـم  کـه در علـم اصـول فقـه عالوه بـر بیـان  کـرد 
گیـرد. در واقـع صغری  فقهـی، خـودش نیـز در مسـیر اسـتدلال قـرار مـی 
کثیـره از قواعـد علـم اصـول تشـکیل  کبـری ایـن اسـتدلال در مـوارد  و 
و  معرفـی  وظیفـه  بـه  نسـبت  اصـول  کارکـرد  ایـن  البتـه  و  اسـت  شـده 
تبییـن چگونگـی اسـتدلال فقهـی، اصیـل و پررنـگ تـر اسـت. و ایـن در 
که خـود علم فقـه، تبیین  کـه قائـل بـه ایـن قول نباشـیم  صورتـی اسـت 

چگونگـی اسـتدلال فقهـی را برعهـده دارد.

5-3. تعاریف اهل سنت مصادف این دوره
تعاریـف عامـه در بـازه زمانـی اواخـر قـرن پنجـم تـا اواسـط قـرن یازدهـم 
کـه مصـادف بـا دوره دوم از ادوار اصـول فقـه شـیعه اسـت، غیـر از فرقـه 
مسـائل  متکلمـان«  »روش  بـه  موسـوم  روش  بـا  فـرق  سـایر  حنفیـه، 
کـه اشـاره شـد،  اصولـی را مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار دادنـد. همانطـور 
تحلیـل و بررسـی مسـائل اصولـی در ایـن روش بـا صـرف نظـر از فـروع 
فـروع  از  تأثیرپذیـری  بنابرایـن،  پذیـرد.  مـی  صـورت  مذاهـب  فقهـی 
کتـاب  در  )ابوزهـره،1958م:19(.  نـدارد  وجـود  روش  ایـن  در  فقهـی 
مسـائل  فـی  اسـت:»إنّا  آمـده  اصولـی  روش  ایـن  تبییـن  در  البرهـان 
لا  الأصـل  علـی  یصحّـح  ع  فالفـر الفقـه،  إلـی مسـائل  الأصـول لانلتفـت 

ع«)شـعبان،1431ق:58(. الفر علـی 
اهـل  اصولـی  عمـده  منهـج  دو  خـود،  اصولـی  تالیـف  در  ثانـی،  شـهید 
کنـد و  ح مـی  سـنت، یعنـی »روش فقهـاء« و »روش متکلمـان را مطـر
در ادامـه »روش متکلمـان« را بـه عنـوان روش صحیـح پرداختـن بـه 
کنـد. او علّـت صحـت ایـن روش را خـوض  مسـائل اصولـی معرفـی مـی 
کند و آن را  در ادلـه عقلـی و نقلـی بـرای حـل مسـائل اصولی معرفی مـی 
کـه در آن ناظـر بـه نتایج فقهی معین، به حل مسـائل  از روش فقیهـان 
اصولـی مـی پردازنـد، برتـر و صحیح تر می داند)شـهيد ثان‏ى،1416ق:9(

منعکـس  خوبـی  بـه  را  متکلمـان  روش  کـه  آنهـا  مهمتریـن  از  یکـی 
اصولـی  کتـب  فخـررازی  اسـت.  فخـررازی  المحصـول  کتـاب  نمـوده 
فـی  »المحصّـل  القیـاس«،  »ابطـال  آنهـا  جملـۀ  از  کـه  دارد  متعـددی 
 ... و  الأحـکام  إحـکام  الفقـه«،  اصـول  فـی  »المعالـم  الفقـه«،  اصـول 
الفقـه«  أصـول  علـم  فـی  »المحصـول  اسـت)رازی،1432ق:26-21(. 

از  پـس  کتـاب  ایـن  در  او  اسـت.  فخـررازی  اصولـی  تألیـف  مهمتریـن 
کند:  گونـه تعریف می  کـدام از مفـردات، »اصـول فقه« را این  تبییـن هـر 
الفقـه علـى سـبيل الإجمـال  الفقـه عبـارة عـن مجمـوع طـرق  »أصـول 

بها«)همـان:64(. المسـتدل  حـال  ويكفيـة  بهـا  الاسـتدلال  ويكفيـة 
کند. مهمترین توضیحات  او در توضیـح تعریفـش عبـارت را تبیین مـی 
کـه اوّلًا بـا عبـارت »طـرق الفقـه يتناول الأدلـة والأمارات«  آن ایـن اسـت 
کـه در فقـه، عالوه بـر ادلـه قطعیـه نیـل بـه  کنـد  ایـن نکتـه را بیـان مـی 
نیـز  نرسـیده¬اند  قطـع  مرحلـه  بـه  کـه  نیـز  امـارات  از  شـرعی،  احـکام 
کـه  اسـتفاده می¬شـود. اشـاره بـه نکتـه، از آن دسـت تدقیقاتـی اسـت 
در مراحـل تکمیـل تعاریـف بـه وقـوع پیوسـته اسـت. عبـارت »ويكفيـة 
کـردن بحـث اجتهـاد و تقلیـد بـه  حـال المسـتدل بهـا« نیـز بـرای وارد 

تعریـف او اضافـه شـده اسـت.
كـه وفات  از جملـه اصولیـون در ایـن بـازه زمانـی، ابوحامـد غزالـی اسـت 
او مقـارن بـا اوایـل قـرن ششـم واقـع شـده. او بـا بیـان ذیـل بـه تعریـف 
حْـكَامِ الْكِتَـابُ 

َ ْ
ـةَ ال

َ
دِلّ

َ
نَّ أ

َ
علـم اصـول مـی پـردازد: »قَـدْ عَرَفْـتَ مِـنْ هَـذَا أ
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تِهَـا وَوُجُـوهِ دَل صِحَّ

الْفِقْهِ«)الغزالـي،1413ق:6(.
کنـد،  مـی  اشـاره  فقـه  علـم  و  فقـه  ادلّـه  تفـاوت  بـه  اوّلًا  غزالـی  تعریـف 
تصریـح او بـه بیـان ایـن نکتـه قبـل از ارائـه تعریفـش، اشـاره بـه اشـکالی 
کـه در تعریـف قدمـا از ایـن علـم در نظـر دارد و آن، یکـی دانسـتن  اسـت 
کـه در ایـن تعریـف  اصـول فقـه و ادلـه فقـه اسـت. دومیـن امتیـازی هـم 
کـه علـم اصـول، بـه بررسـی راه  وجـود دارد، اشـاره بـه ایـن نکتـه اسـت 
آنهـا و چگونگـی  بـه  ادلّـه فقـه و شـروط صحـت تمسـک  اثبـات  هـای 

لـت ادلّـه بـر احـکام فقهـی اسـت. دلا
کتـاب »منتهـی  ابـن حاجـب، نحـوی و فقیـه مالکـی قـرن هشـتم، در 
می¬کند:»العلـم  تعریـف  اینگونـه  را  فقـه  اصـول  الأمـل«  و  السـئول 
الفرعيـة  ة  ـرْعِيَّ

َ
الشّ حْـكَام 

َ ْ
ال اسـتنباط  إِلَـى  بهَـا  ـل  يتَوَصَّ تِـي 

َ
الّ بالقواعـد 

عَـن أدلتهـا التفصيلية«)ابـن سـبکی،1419ق:242( تعبیـر بـه قواعـد، از 
اسـت. اصولـی  تعریـف مسـائل  در  او  هـای  نـوآوری 

1-5-3.نقد تعاریف اهل سنت در این دوره
بـه  ادامـه  کـه در  اشـکالاتی  گرچـه  ا ایـن دوره  در  اهـل سـنت  تعاریـف 
تعاریـف بعـدی ذکـر مـی شـود، بـه ایـن تعاریـف نیـز وارد اسـت، امّـا حـق 
کـه تعاریـف اصولیـون عامّـه در ایـن بـازه از زمـان، از تعاریـف  ایـن اسـت 
کـه مصـادف بـا ایـن ظـرف زمـان واقـع شـده اسـت، بـه حقیقت  خاصـه 
که در ادامـه خواهد  علـم اصـول فقهـی نزدیک¬تـر اسـت. امّا همانطـور 
کمـال ایـن علـم، از تدقیقـات  آمـد، تعاریـف اصولیـون امامیـه در دوران 
کنـون بررسـی  کـه تـا  دقیق¬تـر و مفصل¬تـر نسـبت بـه دقـت نظرهایـی 

گذشـت زمان، ایـن تعمیق  شـده اسـت، برخـوردار اسـت. همچنیـن بـا 
بعـد  بخـش  در  کـه  اسـت  کـرده  تجربـه  را  مضاعفـی  ظرافـت  نظـر،  در 

مفصّاًل بـه تبییـن آن پرداختـه شـده.

کمال علم اصول 4.تعاریف علم اصول دردوران 
گونـی از  گونا کمـال، تعاریـف  بـا ورود علـم اصـول بـه دوره شـکوفایی و 
که اشـاره به ظرائفـی در رابطه با چگونگی شـکل  علـم اصـول بیـان شـد 
از لطـف نیسـت.  ایـن تعاریـف توسـط اصولیـون، خالـی  ارائـه  گیـری و 
کـه دسـت بـه ارائـه تعریـف جامـع و مانعـی از علـم اصـول می  اصولیونـی 
ح در علم  زننـد در ابتـدای امـر بـه ارتـکازات ذهنی خـود از مباحث مطـر
کنـد بنابـر ایـن مسـائل  کنـد و پـس از آن سـعی مـی  اصـول مراجعـه مـی 
ح شـده تعریفـی مناسـب را ارائـه بدهـد. امـا نکته نکتـه قابل تامل  مطـر
کـه بـه دلیـل اینکه علم اصـول، دارای مطالب بسـیار متنوع  ایـن اسـت 
و متفـاوت از هـم اسـت، غالـب اصولیـون در ایـن مقـام، تعریـف شـان 
شـامل تمامی مسـائل مد نظرشـان نمی شـود و یا خاصیت مانعیت را 
ج از اصـول قرار دارد را از دسـت  کـه خـار در قبـال برخـی دیگـر از مسـائل 
کـه  مـی دهـد. بـه همیـن  اصولـی در چنیـن حالتـی مجبـور مـی شـود 
ح قیـود متفاوتـی تعریفـش را نسـبت بـه ایـن عـدم جامعیـت و  بـا طـر
کـه بـه هیـچ وجـه نتوانـد  گـر  کنـد و در نهایـت امـر نیـز ا مانعیـت ایمـن 
کـه شـامل همـه ی مسـائل آن  تعریفـی مناسـب و جامـع را ارائـه دهـد 
که تعریف او شـامل آنها نمی شـود را  علم بشـود، آن دسـته از مسـائل را 
ج  جـزء علـم اصـول نمـی داننـد و آن ها را از سـاختار مسـائل اصولی خار
کثـر تعاریـف، ایـن نکتـه قابـل مشـاهده  کنـد. بنابـر ایـن رونـد، در ا مـی 
از ایـن علـم،  ارتـکازات ذهنـی خـودش  بـه  بـا توجـه  کـه اصولـی  اسـت 
نـوآوری مهمـی را در تعریـف خـود ارائـه مـی دهد امـا در جوانب دیگر آن 
بـا اشـکال و نقـص مواجـه مـی شـود. در ادامه بـه تبیین و نقد و بررسـی 

کمـال علـم اصـول پرداختـه می¬شـود. تعاریـف ارائـه شـده در دوره 

تعریـف  بـه  موسـوم  الاصـول  قوانیـن  در  قمـی  میـرزای  1-4.تعریـف 
ر مشـهو

قوانیـن  کتـاب  در  بـار  اولیـن  کـه  قمـی  میـرزای  مرحـوم  کـه  تعریفـی 
مشـهور  تعریـف  بـه  اصولـی  کتـب  سـایر  در  کـرد  ح  مطـر الاصـول 
گسـترده سـایر اصولیـون واقـع شـد  معـروف شـد و مـورد نقـد و بررسـی 
)امام¬خمینـی،1423ق:18/1(. میـرزای قمـی علـم اصـول را اینگونـه 
الأحـكام  لاسـتنباط  الممهّـدة  بالقواعـد  العلـم  کند:»هـو  مـی  تعریـف 

قمـ‏ى،1378ق:5(. الشـرعيّة«)ميرزاى 
کلمـه  تعریـف،  ایـن  قیـود  تبییـن  در  المسترشـدین،  هدایـة  صاحـب 
کننـده علومـی از محدوده تعریـف علم اصول معرفی  ج  »قواعـد« را خـار
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کلی؛  کـه متعلّق آن علوم مسـائل جزئی اسـت نه قواعـد عام و  کنـد  مـی 
کـه بررسـی وثاقـت فـرد بـه فـرد روات مـی پـردازد و  ماننـد علـم رجـال 
کلـی بـا شـمول علـم در ایـن رابطـه ارائـه نمـی دهـد. همچنیـن  قاعـده 
معـرف بـا قیـد »الممهّـدة لاسـتنباط الأحـكام« اشـاره بـه خصوصیـت 
بـه علـوم دیگـر نمـوده اسـت. همچنیـن قیـد  ایـن علـم نسـبت  آلیـت 
کننـده سـایر علـوم آلـی مـی دانـد؛ ماننـد علـم منطـق  ج  شـرعیه را خـار
گـی آلیّـت برخـوردار اسـت امّـا بـرای اسـتنباط خصـوص احکام  کـه از ویژ
شـرعی تدویـن نشـده اسـت بلکه بـرای مطلق تصحیح عقایـد و نظرات 

بـه رشـته تدویـن و تحریـر درآمـده اسـت)اصفهانی،1429ق:97/1(.
1-1-4.اشکالات بر تعریف مشهور

کـه البتـه نـه تنها به ایـن تعریف بلکه بـه تمامی تعاریفی  اولیـن اشـکالی 
کـه بعـد از ایـن مـورد مـی آیـد و البتـه برخـی از تعاریـف پیشـین نیـز وارد 
که  که علـم اصول، علمی نیسـت  مـی شـود، ناظـر بـه ایـن مطلب اسـت 
تحصیـل و بـه دسـت آوردنـش وابسـته و نایازمنـد بـه دانسـتن قواعـد 
واقـع در مسـیر اسـتنباط باشـد، بلکـه علـم اصـول در حقیقـت بنفسـه 
و چـه دانسـته  قواعـد دانسـته شـود  ایـن  اسـت؛ چـه  قواعـد  آن  خـود 
کار بـردن واژه »العلـم« نـه تنهـا در تعریـف ایـن علـم بلکه  نشـود. لـذا بـه 

در تمامـی علـوم، تعبیـری نادرسـت اسـت.
کـه مـی توان بـر این تعریـف صاحب معالم وارد دانسـت،  دیگـر اشـکالی 
کـه در ایـن تعریـف، ضابطـه و قاعـده مشـخصی بـرای معیـار  ایـن اسـت 
ورود و خـروج مباحـث و مسـائل مختلـف بـه علـم اصـول ارائـه نشـده 
کرد  اسـت. لـذا مـی تـوان در ادامـه این اشـکال به این مطلب نیز اشـاره 
کـه تعریـف مـورد بحـث، با این عناوین شـامل تمامـی مقدمات اجتهاد 
قواعـد  کـه  دارد  ایـن  بـه  اشـاره  »الممهـدة«  قیـد  کـه  زیـرا  شـود،  مـی 
سـاختار  در  قیـد  ایـن  و  دارنـد  کنندگـی(  )آمـاده  تمهیـدی  خاصیـت 
تعریـف بـه صـورت عـام واردشـده اسـت و در ایـن حالـت، شـامل تمـام 
علـوم مقدمـات اجتهـاد مـی شـود. در واقـع تمامـی آنهـا به نوعـی آماده 
کننده و تشـکیل دهنده جریان اسـتنباط فقهی هسـتند. شـعید صدر 
کرده  نیـز در حلقـه ثانیـه بـه وجـود چنیـن اشـکالی در این تعریف اشـاره 

1418ق:157/1(. اسـت)صدر، 
ج ایـن موارد از تعریف باشـد  همچنیـن لفـظ قواعـد نیـز نمـی توانـد مخر
زیـرا بـه هـر صـورت نتایـج حاصلـه از مسـائل آن علـوم نیـز در نهایـت بـه 
کـه چنیـن معنایـی هرگـز  صـورت قواعـدی در می¬آیـد. واضـح اسـت 
نیـز  تعریـف  از  پـس  کـه  همانطـور  نبـوده؛  تعریـف  ایـن  معـرف  مقصـود 
کـه لفظ »قواعـد« بر خـروج علوم  کند  خـود بـه ایـن مطلـب تصریـح مـی 
کنـد. امّـا در مقـام  ج مـی  همچـون علـم ادبیـات عـرب و منطـق را خـار
بررسـی و تحلیـل، تنهـا بـه دنبـال مفهوم برخواسـته از الفـاظ و مفاهیم 
کـه در پـس الفـاظ تعریفـش قـرار  تعریـف معـرّف هسـتیم؛ نـه مقصـود او 

دارد.
شـهید صـدر، در حلقـه ثالثـه ایـن تعریـف را غیـر مانـع از دخـول اغیـار 
کنـد، زیـرا در نـگاه او این تعریف، شـامل قواعـد الفقهیه نیز  معرفـی مـی 

شـود)صدر،1423ق:21(. مـی 
همچنین آخوند خراسانی در »کفایة الاصول« به این اشکال از تعریف 
که این تعریف، اصول عمليه )از قبيل اصالة  کرده اسـت  مشـهور اشـاره 
البـراءة، اسـتصحاب، تخييـر عقلـى و شـرعى( را شـامل نم‏ىشـود؛ زيـرا 
در ايـن مسـائل بحـث از احـوال دليـل نيسـت، و نيـز مقدمـه اسـتنباط 
کـه خـود ايـن مسـائل حكـم عقلـى يـا  احـكام نم‏ىباشـد، بـه ایـن دلیـل 
كان  شـرعى بـه اباحـه يـا احتيـاط و اشـتغال، يا حكم به وجـوب ابقاء ما 
ع بـه تخييـر هسـتند )حكـم فرعـى  )اسـتصحاب( و يـا حكـم عقـل يـا شـر
م‏ىباشـند( و در مقدمـه اسـتنباط واقـع نم‏ىشـوند. بنابـر ایـن مسـائل 
اصول عملية )عقليه و شرعيه( در شبهات حكميه و همچنین مسئله 
کـه هـر دو از ادلـه  حجيـت ظـن در حـال انسـداد بنـا بـر حكومـت عقليـه 
اصولـي بـه حسـاب مـی آینـد مشـمول ایـن تعریـف نمـی شـوند)آخوند 
خراسـانی،1409ق:9(. شـهید صدر نیز همین اشـکال را با این بیان در 
کند:»أنّه لا يشـمل الاصول العمليّـة؛ لأنّها مجرّد  حلقـه ثالثـه بیـان می 
أدلّـةٍ عمليّـةٍ و ليسـت أدلّـةً محـرزة، فلا يثبت بها الحكم الشـرعيّ، و إنّما 

د بهـا الوظيفة العمليّة)صـدر،1423ق:22(.
َ

تحـدّ

2-4.تعریف آخوند خراسانی در تصحیح تعریف مشهور
کـه اشـاره شـد، آخوند خراسـانی به شـمولیّت تعریف مشـهور  همانطـور 
کرده و برای  ح آن بیان شـد اشـکال  که شـر نسـبت به برخی از مسـائل 
القواعـد  بهـا  يعـرف  ارائـه مـی دهد:»صناعـة  تعریـف جدیـدی  رفـع آن 
التـي يمكـن أن تقـع فـي طريـق اسـتنباط الأحـكام أو التـي ينتهـي إليهـا 

فـي مقـام العمل‏«)آخونـد خراسـانی،1409ق:9(.
امـام خمینـی در مقـام ارزیابـی ایـن تعریـف، آن را نامناسـب میدانـد و 
دلیـل ایـن مسـئله را تطبیـق ایـن تعریـف تنها با مبادی مسـائل اصولی 
کـه بـه وسـیله  کنـد. مطابـق بـا تعریـف آخونـد آن مطالبـی  معرفـی مـی 
آنهـا قواعـد اصولـی شـناخته می شـود، مبادی مسـائل اصول هسـتند. 
امّـا علـم اصـول حقیقتـاً شـامل مسـائل اصولـی و یـا مسـائل اصولـی بـه 

همـراه مبـادی آنهـا اسـت)امام خمینـی،1423ق:18/1(.
کـه امـام بـه ایـن تعریـف وارد مـی دانـد، وارد  همچنیـن اشـکال دیگـری 
کـه در طریـق اسـتنباط واقـع مـی  شـدن برخـی از قواعـد فقهیـه اسـت 
شـوند)همان(. در واقـع اشـاره نکـردن بـه عمومیـت اسـتعمال قواعـد 
اصولـی نسـبت بـه تمامـی یـا غالـب ابـواب فقهـی موجـب ورود چنیـن 

اشـکالی شـده اسـت.

3-4.تعریف آیت الله خویی
کـه از دروس ایشـان وجـود  در رابطـه بـا تعریـف علـم اصـول در تقریراتـی 
دارد، این تعریف نقل شده است:»العلم‏ بالقواعد التي‏ تقع بنفسها في 
لهيـة مـن دون حاجة إلى  طريـق اسـتنباط الأحـكام الشـرعية الكليـة الإ

كبـرى أو صغرى اصولية اخـرى إليها«)خو‏ىي،1422ق:4/1(. ضميمـة 
کـه ایـن تعریـف باید بـا ارتکاز  کننـد  همچنیـن ایشـان در ادامـه ذکـر مـی 
و توجـه بـه دو مطلـب مـورد مطالعـه قـرار بگیـرد. اوّل اینکـه میـان واژه 
کـه بـا  هـای »اسـتنباط« و »تطبیـق« از ایـن جهـت تفـاوت وجـود دارد 
کـه در  ذکـر قیـد »اسـتنباط« در ابتـدای تعریـف، از ورود قواعـد فقهیـه 
مسـیر تطبیقـی واقـع مـی شـوند، جلوگیـری مـی شـود)همان:5/1(. اما 
گرفتن چنین قیدی، اشـکالی به این تعریف  در نـگاه بـدوی، بـا در نظـر 
کـه بـا ایـن قیـد، برخـی از مسـائل علـم اصـول فقـه،  ح مـی شـود  مطـر
ج می شـود؛ زیـرا در جریان  نظیـر اصـول عملیـه، نیـز از محدوده آن خار
اصـول عملیـه نیـز آنچـه انجـام مـی شـود، تطبیـق مصادیـق بـه اصـول 

عملی اسـت. 
گـر  ا کـه  کـرد  تصریـح  مطلـب  ایـن  بـه  بایـد  اشـکال  ایـن  جـواب  در 
اشـکال  بدانیـم،  علـم  بواسـطه  حقیقـی  حکـم  اثبـات  را  »اسـتنباط« 
گـر »اسـتنباط« را اثبـات حکـم حقیقـی  فـوق الذکـر وارد مـی شـود. امـا ا
ع یـا تنجیـز و یـا تعذر بدانیـم، آنگاه این اشـکال  بواسـطه وجـدان یـا شـر
کـه بـا ایـن تعریـف از اسـتنباط  وارد نمـی شـود. دلیـل هـم ایـن اسـت 
مـی توانیـم بگوییـم »اصـول عملیه« نیز از باب تعذر، واقع در اسـتنباط 
کـه اصـول عملیه  گـر اشـکال شـود  احـکام شـرعی مـی شـود. همچنیـن ا
که منظور  گفته می شـود  کـه ختـم حکـم شـرعی نمی شـوند، در جـواب 
از اسـتنباط اثبـات حقیقـی حکـم شـرعی نیسـت بلکـه اثبـات تعذیـری 
کـه اسـتنباط حکم شـرعی یعنی اسـتنباط حکمی  اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
کنـد. حـال ایـن  کـه عمـل بـه آن حاشـیه امنـی بـرای مکلـف ایجـاد مـی 
پیـدا  اثـر  در  یـا  و  اسـت  حقیقـی  حکـم  اسـتنباط  اثـر  در  امـن  حاشـیه 
کـردن حکـم تعذیـری. شـهید صـدر نیـز بـا ایـن بیـان بـه ایـن مسـئله 
کـرده است:»تفسـير »الاسـتنباط« بمعنـ‏ى الإثبـات التنجيـزي و  اشـاره 
التعذيـري، و هـو إثبـات تشـترك فيـه الأدلّـة المحـرزة و الاصـول العمليّـة 

معاً«)صـدر،1423ق:25(
دومیـن نکتـه در تعریـف مرحـوم خویـی نیـز اشـاره بـه ایـن مطلـب دارد 
کـه از مقدمـات اجتهـاد شـمرده مـی شـوند)از جملـه :  کـه تمـام علومـی 
کدام به تنهایی نمی  صرف و نحو و منطق و رجال و درایه و ...(، هیچ 
توانند سـبب اسـتنباط احکام شـرعی شـوند، بلکه تمامی آنها نیازمند 
کبـری اصولـی در جریـان اسـتنباط دارنـد؛ بـه خالف مباحـث  بـه یـک 
کبـری اصولـی دیگـر بـرای انتاج  اصولـی. زیـرا آنهـا دیگـر احتیـاج بـه یـک 

جریـان اسـتنباط حکـم فقهی ندارنـد )خويـ‏ى،1422ق:9/1(.

چنیـن  مستشـکلین،  کـه  اسـت  ممکـن  نیـز  نکتـه  ایـن  بـا  رابطـه  در 
کـه مطابـق بـا ایـن تعریـف، مباحـث الفـاظ از  کننـد  ح  اشـکالی را مطـر
ج مـی شـود زیـرا بـرای مثـال همـواره در  محـدوده مسـائل اصولـی خـار
کنـار مسـئله ظهـور صیغـه امـر در وجـوب، مسـئله حجیّـت ظهـور قـرار 
از مسـائل اصولـی اسـت. مرحـوم خویـی در  کبـری،  ایـن  و  گیـرد  مـی 
کـه حجیـت ظواهـر از  حـواب ایـن اشـکال قائـل بـه ایـن قـول مـی شـود 

از بدیهیـات هسـتند. بلکـه  نیسـتند  دسـته مسـائل اصولـی 
1-3-4.اشکالات وارد به تعریف مرحوم خویی

کـه در برخـی از تعاریـف قبـل نیز به آن اشـاره شـد، وجود  اولیـن اشـکال 
امـر،  واقـع  در  اسـت.  شـده  ارائـه  تعریـف  ابتـدای  در  »العلـم«  عبـارت 
که علم بـه آن ها،  اصـول فقـه بـه تنهایـی خـود آن قواعـد اسـت نـه ایـن 

علـم اصـول فقـه باشـد.
کـه مـی تـوان بـه ایـن تعریـف وارد دانسـت  همچنیـن اشـکال دیگـری را 
کـه تعریـف ضابطـه خـاص و مشـخصی را بـه دسـت طالبـان  ایـن اسـت 
علـم اصـول نمـی دهـد تـا با آن مسـائل اصولی را از غیـر آن تمییز دهند.  

کـه دقیقـاً بـه سـایر تعاریـف قبلـی نیـز وارد بود. همـان اشـکالی 
وارد  تعریـف  ایـن  بـه  تـوان  مـی  کـه  ایـرادی  تریـن  واضـح  و  بزرگتریـن 
که تعریف ارائه شـده دارای دور اسـت. در حقیقت  دانسـت، این اسـت 
كبـرى أو  مرحـوم خویـی بـا آوردن قیـد »مـن دون حاجـة إلـى ضميمـة 
کـه  کـرده اسـت  اشـاره  ایـن مطلـب  بـه  إليهـا«  اخـرى  صغـرى اصوليـة 
کـه عالوه بر قیـود بیان شـده، از واقع  قواعـد اصولـی، قواعـدی هسـتند 
کنـار خـود بـی نیـاز هسـتند. در  کبـری اصـول دیگـر در  شـدن صغـری و 
ایـن قیـد، مجـدداً از خـود علم اصول اسـتفاده شـده اسـت و اسـتعمال 

آن در تعریـف خـود علـم اصـول مسـتلزم دور اسـت.

4-4.تعریف شهید صدر
شـهید صـدر در حلقـه ثالثـه صحیـح تریـن تعریف را اینگونـه معرفی می 
کنـد:»و الأصـحّ فـي التعريـف أن يقـال: علـم الاصـول هـو العلـم بالعناصـر 
بـا  مطابـق  شـرعي‏«)صدر،1423ق:29(.  جعـلٍ  لاسـتنباط  المشـتركة 
ج  خـار بـرای  المشـتركة«  »بالعناصـر  قیـد  صـدر،  شـهید  خـود  تصریـح 
قیـاس  بـه  مربـوط  مباحـث  همچنیـن  اسـت.  الفقهیـه  قواعـد  کـردن 
کـه عناصـر مشـترک بالفعـل مقصـود در  و استحسـان بـه ایـن صـورت 
کـه شـانیت دارنـد مقصـود اسـت، وارد  تعریـف نیسـت بلکـه عناصـری 

مـی شـوند.
1-4-4.اشکالات تعریف شهید صدر

کـه در برخـی از تعاریـف قبـل نیز به آن اشـاره شـد، وجود  اولیـن اشـکال 
امـر،  واقـع  در  اسـت.  شـده  ارائـه  تعریـف  ابتـدای  در  »العلـم«  عبـارت 
که علم بـه آن ها،  اصـول فقـه بـه تنهایـی خـود آن قواعـد اسـت نـه ایـن 
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علـم اصـول فقـه باشـد.
کـه بایـد در رابطـه بـا ایـن تعریـف بیان شـود این  یکـی از مسـائل مهمـی 
کـه بسـیاری از  کـه چنیـن تعریفـی، مانعیـت نـدارد. بـه ایـن معنـا  اسـت 
کـه شـانیت بحـث در همـه اسـتنباط هـای فقهـی را  مباحـث هسـتند 
دارنـد امّـا در علـم اصـول از آنهـا بحـث نمی شـود. البته ممکن اسـت در 
کـه ایـن تعریـف، معـرف علمی اسـت  جـواب ایـن اشـکال، پاسـخ دهنـد 
کـه در حـال حاضـر موجـود اسـت ، و شـهید در  کـه بایـد باشـد نـه علمـی 
ایـن تعریـف بـه دنبـال تعریـف علـم ایـده آل بـوده اسـت، نـه علـم رئـال 

کنونـی. و 
ج می شـود؛  همچنیـن اصـول عملیـه شـرعیه نیز از محدوده اصول خار
مگـر اینکـه جعـل شـرعی اعـم از حکـم واقعـی و وظیفـه عملیـه دانسـته 

شود.
بـا ذکـر قیـد »عناصـر مشـترکه«،  کـه  در ضمـن اشـکال دیگـر آن اسـت 
مبحـث وقـوع نهـی در عبـادات و اسـتلزام فسـاد آن از دایـره مباحـث 

ج مـی شـود. خـار

5-4.تعریف دیگر منقول از شهید صدر
گردان شـهید صـدر، ایـن تعریـف را از او  حسـن عبـد السـاتر، یکـی از شـا
در تقریـرات درس ایشـان ارائـه مـی دهد:»هو العلم بالعناصر المشـتركة 
علـى  أدلـة  الفقيـه  يسـتعملها  التـي  و  خاصـة  الفقهـي  الاسـتدلال  فـي 

)صـدر،1317ق:47/1(. الشـرعي«  الجعـل 
در واقـع تمامـی ایـرادات تعریـف قبلـی بـه ایـن تعریـف نیـز وارد اسـت به 

جـز اینکـه ایـن تعریـف، اصـول عملیـه را نیـز شـامل می شـود.
ایـن تعبیـر از شـهید صـدر سـه تفـاوت عمـده بـا سـایر تعاریـف دارد، اول 
گزاره اسـتنباط  کار بـردن تعبیـر اسـتدلال فقهـی در تعریـف بـه جای  بـه 
کـه مباحـث اصـول عملیه  فقهـی اسـت، و ثمـره ویـژه آن نیـز ایـن اسـت 
زیـر  تطبیـق هـم  زیـرا  کنـد؛  مـی  اصولـی  وارد محـدوده مباحـث  نیـز  را 

مجموعـه اسـتدلال بـه حسـاب مـی آیـد.
که به وسـیله  کار بـردن عبـارت »الفقهـی خاصـة« اسـت  تفـاوت دوم بـه 
زیـرا  کنـد  مـی  ج  خـار فقـه  اصـول  محـدوده  از  را  منطقـی  مباحـث  آن 
گـر در جایـگاه دیگـر  قواعـد اصـول فقـه، فقـط بـرای علـم فقـه اسـت و ا
هـم واقـع شـود اشـکالی نـدارد امـا علـم منطـق بـرای مباحـث دیگـر نیـز 

اسـتفاده مـی شـود و اختصاصـی بـه علـم فقـه نـدارد.
تفـاوت سـوم نیـز ذکـر عبـارت »ادلـه علـی جعـل الشـرعیه« اسـت.این 
کـه جایـگاه قواعـد و قوانیـن اصولـی،  عبـارت ایـن معنـی را مـی رسـاند 
آخریـن مرحلـه ی اسـتنباط حکـم فقهـی اسـت و قاعـده اصولـی در آن 

کبری.)همـان:48/1( مسـئله هـم مـی توانـد صغـری واقـع شـود و 

6-4.تعریف امام خمینی
امـام رحمـه الله نیـز پـس از نقـل تعاریف دیگر اصولیـون و ذکر نقد هایی 
کـه بـه آن تعاریـف وارد اسـت، در مقـام پاسـخگویی ایـن تعریـف را بـه 
عنـوان تعریـف مختـار از علـم اصـول ارائـه مـی دهنـد:» أنّـه هـو القواعـد 
كبرى اسـتنتاج الأحـكام الكلّيـة الفرعية  ليـة التـي يمكـن أن تقـع فـي  الآ
لهيـة أو الوظيفـة العمليـة« )امـام خمینـی،1423ق: 19/1(. مطابـق  الإ
کیـد معـرّف، مقصـود از قیـد »آلیه«،‌آلیـت محـض اسـت؛ بـه ایـن  بـا تا
کـه خـودآن قواعـد بـه خـودی خـود نمـی تواننـد حکـم باشـند. به  معنـا 
وسـیله ایـن قیـد و اعتبـار چنیـن معنایـی، قواعـد فقهیـه از محـدوده 
کـه امام  ج مـی شـود. نکتـه قابـل توجه این اسـت  مباحـث اصولـی خـار
بـر خالف غالـب اصولیـون از عبـارت »العلـم« در ابتـدای تعریـف خـود 

اسـتفاده نکـرد.
1-6-4. اشکالات تعریف امام

کـه  کـه مـی تـوان بـه تعریـف امـام وارد دانسـت آن اسـت  اولیـن اشـکالی 
کار بـردن قیـد آلیـت آن هـم بـا در نظـر داشـتن قیـد آلیـت محضـه،  بـه 
کنـد؛ زیـرا اصـول عملیـه بـه صورت  ج مـی  برخـی از اصـول عملیـه را خـار
محضـه آلـی نیسـتند بلکـه در برخـی مـوارد آلـی و در برخـی دیگـر نیـز بـه 
کارکرد تطبیقی  گیرند و صرفـاً  صـورت اصالـی بـه حکم شـرعی تعلّـق می 

دارند.
کبری لاسـتنباط  که قیـد »ان تقع  دیگـر اشـکال ایـن تعریـف ایـن اسـت 
محـدوده  از  را  عملیـه  اصـول  و  الفـاظ  مباحـث  الکلیـه«،  الاحـکام 
کـدام از ایـن هـا عناویـن  ج مـی نمایـد؛ زیـرا هیـچ  مباحـث اصولـی خـار
کبـری در اسـتنباط واقـع نمـی شـوند بلکـه همگـی آنهـا در  بـه عنـوان 
مـوارد حجیـت  ایـن  کبـری همـه  مـی شـوندو  واقـع  اسـتنباط  صغـری 
قطـع و یـا ظـن معتبـر اسـت. و از طـرف دیگـر نیـز امـام، مبحـث حجیـت 
قطـع و ظـن معتبـر را مسـاله اصولـی مـی دانـد وبـا ایـن حسـاب اصـول 
کـرده اسـت. در  ج  عملیـه و مباحـث الفـاظ را از محـدوده اصـول خـار
کـه امـام، قطـع را مسـئله اصولـی نمـی دانسـت،  ضمـن بـر فـرض ایـن 
همـه ی اصـول عملیـه غیـر از بخـش اسـتصحاب وارد محـدوده تعریـف 
او از اصـول مـی شـدند مـی شـدند. امّـا اسـتصحاب همچنـان وارد نمی 

شـد زیـرا پایـه و اسـاس اسـتصحاب حکـم شـرعی اسـت.
5. تعاریف متداول در متون درسی حال حاضر حوزه های علمیه

که تعاریفشـان در اصول در  گرانقدر  کدام از اصولیون  کتب هر  علاوه بر 
گی  بخـش قبـل بیـان شـد، برخـی از تعاریـف نیز ذکر شـده اند بـا این ویژ
کـه منبـع رجـوع طلاب مبتدی در مسـیر یادگیری علـم اصول فقه واقع 
کتـاب الموجز  مـی شـوند. بـه طـور دقیـق تـر، طالب در مقدمات، بـا دو 
که  کار دارند  نوشـته آیت الله سـبحانی و اصول فقه مرحوم مظفر سـر و 
در ادامـه بـه بررسـی تعریـف آنهـا بـه عنـوان متـون آموزشـی حـوزه هـای 

کادمیـک می پردازیم. علمیـه و همچنیـن مراجـع آموزش آ

کتاب »الموجز فی اصول الفقه« آیت الله سبحانی 1-5.تعریف 
کـه بـرای رجـوع طالب نوپای علم  کتـاب الموجـز  آیـت الله سـبحانی در 
گونه  اصول تدوین و به رشـته تحریر در آورده اسـت، علم اصول را این 
کند:»هـو علـم يبحـث فيـه عـن القواعـد التـي يتوصّـل بهـا  معرفـی مـی 
إلـى اسـتنباط الأحـكام الشـرعية عـن الأدلّـة او مـا ینتهـی المجتـد عنـد 

الیـاس عنـه« )سـبحانی1387ش: 9(
را  آنهـا  ذکـر  از  معـرف  ومنظـور  مقصـود  و  مختلـف  قیـود  ذکـر  حکمـت 
همگـی در تعاریـف قبـل شـناخته ایـم از این را مسـتقیماً بـه نقد تعریف 

مـی پردازیـم.
کتاب »الموجز فی اصول الفقه« 1-1-5.اشکالات تعریف 

کـه در برخـی از تعاریـف قبـل نیز به آن اشـاره شـد، وجود  اولیـن اشـکال 
امـر،  واقـع  در  اسـت.  شـده  ارائـه  تعریـف  ابتـدای  در  »العلـم«  عبـارت 
که علم بـه آن ها،  اصـول فقـه بـه تنهایـی خـود آن قواعـد اسـت نـه ایـن 

علـم اصـول فقـه باشـد.
بحـث  ماننـد  مباحثـی  تعریـف  ایـن  طبـق  کـه  اسـت  آن  دیگـر  اشـکال 
ح مـی شـود اما پـس از تحلیل و  کـه در اصـول مطـر قیـاس و استحسـان 
بررسـی مـردود خوانـده مـی شـوند و در طریـق اسـتنباط احـکام شـرعی 
ج شـده انـد و ایـن تعریـف شـامل آن هـا  جایـی ندارنـد از تعریـف خـار

نمـی شـود. حـال آنکـه ایـن مباحـث از مباحـث اصولـی هسـتند.
کـه در مقدمات اجتهاد  همچنیـن ایـن تعریف شـامل بسـیاری از علوم 
اسـتفاده مـی شـوند نیـز شـامل مـی شـود و در واقـع مانعیـت نسـبت به 

مسـائل سـایر علوم ندارد.
داشـته  واحـد  ک  مال یـک  بایـد  اسـت  نظـر  مـد  کـه  مناسـبی  تعریـف 
باشـد تـا آن همـه مسـائل اصـول را شـامل شـود ولـی بـا عطـف عبـارت 
ک بـرای ایـن  »مـا ینتهـی المجتـد عنـد الیـاس عنـه« بـه القواعـد دو مال
کـه منظـور از »مـا ینتهـی المجتد عنـد الیاس  تعریـف داده شـده اسـت. 
عنـه« همـان مباحـث اصـول عملـی اسـت. امّا بـرای این اشـکال نیز راه 
حلـی وجـود دارد و آن اینکـه می‌تـوان »مـا ینتهـی المجتـد عنـد الیـاس 
عنـه«  را عطـف بـه عبـارت »الاحـکام الشـرعية عـن الأدلّـة« بدانیـم. در 

ایـن صـورت اشـکال مرتفـع می‌شـود.
کـه بنابر آنچـه در تعریف علوم  چهارمیـن و آخریـن اشـکال نیـز آن اسـت 
ح شـده و در مباحـث فلسـفه علـوم نیـز بـه آن  توسـط منطقیـون مطـر
کار بـردن عبـارت »یبحـث عـن المسـائل« بـه  تصریـح شـده اسـت، بـه 
جـای »یبحـث عـن القواعـد« بهتر و بـه معنای صحیح نزدیکتـر بود. در 
کـه نتیجـه آن مسـائل به  واقـع در علـم اصـول مسـائلی بحـث مـی شـود 
صـورت قواعـدی در مسـیر اسـتنباط احـکام واقـع مـی شـوند؛ نـه اینکـه 

از آن قواعـد بحـث شـود و نتیجـه بحـث از قواعـد در مسـیر اسـتنباط 
واقع شـود.

2-5.تعریف مرحوم مظفر
کتـاب اصـول الفقـه، ایـن علـم را بـه ایـن بیـان تعریـف  مرحـوم مظفـر در 
طريـق  فـي  نتيجتهـا  تقـع  قواعـد  عـن  فيـه  يبحـث  کند:»علـم  مـی 

.)19 الشـرعي‏«)مظفر،1387ق:  الحكـم  اسـتنباط 
کـه باتوجه به  کـه در بـاب ایـن تعریـف اهمّـت دارد ایـن اسـت  نکتـه ای 
که اصول عملیه را هم جزو حکم شـرعی  کـه مرحـوم مظفـر به ایـن  ایـن 
کـه ایـن تعریـف  کـرد  کـرده انـد؛ لـذا نمـی شـود اشـکال  مـی داننـد اشـاره 

شـامل اصـول عملیه نمی شـود.
1-2-5.اشکالات تعریف مرحوم مظفر

کـه پیـش از ایـن نیـز بـه آنهـا اشـاره شـده  اشـکال اول و دوم همانطـور 
کلمه »مسـائل«  کلمـه »قواعد« از  کـه اوّلًا بایـد به جـای  بـود ایـن اسـت 
کـه  کـه در اسـتنباط احـکام از نتایـج مسـائل  اسـتفاده مـی شـد. چـرا 
عبـارت  بـردن  کار  بـه  اینکـه  دوم  و  شـود.  مـی  اسـتفاده  باشـد  قواعـد 
»العلـم« در ابتـدای تعریـف ارائـه شـده، اشـتباه اسـت. در واقـع، اصـول 
کـه علـم بـه آن هـا، علـم  فقـه بـه تنهایـی خـود آن قواعـد اسـت نـه ایـن 

اصـول فقـه باشـد.
کـه در این جا به  ح شـده بود  دو اشـکال دیگـر نیـز در تعاریـف قبـل مطـر
صـورت خلاصـه مجـدداً بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت. اوّل اینکـه. قیـاس 
ج مـی  و استحسـان و دیگـر مسـائل از ایـن دسـت، از ایـن تعریـف خـار
شـوند؛ زیـرا آن هـا در اسـتنباط احـکام شـرعی اسـتفاده نمـی شـوند. و 
کـه از  دیگـر اینکـه تعریـف مانعیّـت نـدارد و شـامل سـایر علـوم دیگـر هـم 

مقدمـات اجتهـاد هسـتند مـی شـود.
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نتیجه 
کـه در تعاریـف هرکـدام از اصولیـون  بـا توجـه بـه قیـود و نـوآوری هایـی 
کـه  التفـات بـه اشـکالات و ایراداتـی  بـا  البتـه  گرانقـدر وجـود داشـت و 
کـم  بـه تعاریـف آنـان وارد بـود، سـعی شـده اسـت تـا تعریفـی صحیـح و 

اشـتباه در رابطـه بـا علـم اصـول ارائـه شـود:
علـم اصـول، قواعـد عمومـی پرکاربـرد و مسـتقر )شـانا( در آخریـن قیاس 

منجـر بـه اسـتخراج حکـم شـرعی یـا معادل آن اسـت.
کـدام از عبـارات ذکـر شـده در تعریـف  در انتهـا لازم اسـت مقصـود هـر 

بیـان شـود: مختـار، 
ابـواب  کثـر  ا در  قواعـد  آن  رفتـن  کار  بـه  »عمومـی«  عبـارت  از  مقصـود 

اسـت. فقهـی 
قاعـده  زیـاد  آن  اسـتعمال  و  اسـتفاده  »پرکاربـرد«  عبـارت  از  مقصـود 
کـه طبـق ایـن قیـد مـی  اسـت. در واقـع خاصیـت ایـن قیـد آن اسـت 
توانیـم زوائـد اصـول را شناسـایی و حـذف نماییم.البتـه ممکـن اسـت 
کـه قیـد »پرکاربـرد بـودن« قیـدی  در رابطـه بـا ایـن قیـد اشـکال شـود 
گفته می شـود  کـه واضـح و دقیـق نیسـت. در پاسـخ ایـن اشـکال  اسـت 
موجـود  تعریفـات  کثـر  ا در  و  بـالا  تعریـف  در  کـه  هـم  عمومـی  قیـد  کـه 
گونـه اسـت ودر حقیقت امر برای این دسـته از قیود  هسـت نیـز همیـن 

ک واحـد عقلایـی و عرفـی بـرای فهـم آنهـا وجـود دارد. یـک مال
کـه لزومـی بـه ذکـر ایـن قیـد  گفتـه شـود  مقصـود از عبـارت )شـانا( بایـد 
کـه منظـور از قواعـد  گفـت  وجـود نـدارد و مـی تـوان در همـان ابتـدا نیـز 
که چنین شـانی را داشـته باشـد؛ اما برای دقت در  هر قاعده ای اسـت 

تعریـف و رفـع شـبهات، بـه ایـن قیـد نیـز اشـاره شـده اسـت.
کار بـردن عبـارت »قیـاس« بـه جـای تعبیـر »اسـتنباط«،  مقصـود از بـه 
کبری باشـد؛ به ایـن معنا  گیرنـده صغـری و نیـز  کـه در بـر  کـه  ایـن اسـت 
کبری واقع شـود تا  کـه لزومـی نـدارد بـه صـورت حتمی قاعـده اصول در 
ح بود به این تعریف نیز وارد آید. که به نظر حضرت امام مطر اشکالاتی 

کـه هـر چیـزی  کار بـردن عبـارت »معـادل آن« ایـن اسـت  مقصـود از بـه 
کـه خـودش حکـم شـرعی نیسـت ولـی امتثـال آن بـرای مـا یـک حیطـه 

کنـد نیـز داخـل در تعریـف بیایـد. امنـی ایجـاد مـی 
بدیـن ترتیـب و بـا توجـه به توضیحـات بالا این تعریف، مرز مشـخص و 
کمتریـن درجـه خطـا در ارائـه صحیـح، مانـع و جامـع از مسـائل علم  بـا  

اصـول بـه مخاطبـان و طالبـان ایـن علم ارائه داده اسـت.
بنابـر آنچـه از اهمیّـت این بحث در ابتدای نوشـتار بیان شـد، شایسـته 
کاربـردی و ادامـه  اسـت تـا بـرای دسـتیابی هرچـه بهتـر بـه اصـول فقـه 
جریـان »تهذیـب اصـول« نوشـتار بـا رعایـت رویکـرد و با نتایج به دسـت 
آمـده از آن امّـا ایـن بـار ناظـر بـر موضـوع و غـرض ایـن علـم، بـه رشـته 

تحریـر درآیـد.

قدردانی
ایـن  نـگارش  مسـیر  در  را  نگارنـده  کـه  کسـانی  از  اسـت  لازم  آخـر،  در 
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گـزاری آن شـدند. در وهلـه بعـد هـم از حجـت الاسالم و  برکـت و تاثیـر 
کـه در حـل مشـکلات علمـی پدیـده آمده در  المسـلمین میثـم رسـتمی 
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دارالسالم، چ1.
دفتـر  قـم:  القواعـد،  تمهيـد  علـ‏ى،)1416ق(،  بـن  زين‏الديـن  ثانـی،  شـهید   .23

چ1. قـم،  علمیـه  حـوزه  اسالمی  تبلیغـات 

الاسالم،  لعلـوم  الکـرام  الشـیعه  تأسـیس  )1354ق(،  حسـن،  سـید  صـدر،   .24
چ2. المحـدودة،  العراقیـة  الطباعـة  و  النشـر  شـرکة  بغـداد: 

25. صـدر، سـید محمـد باقـر، )1418ق(، دروس فـی علـم الاصـول، قـم: موسسـه 
النشـر الاسالمي، چ5.

قـم:  الثالثـة(،  )الحلقـة  الاصـول  علـم  فـی  دروس  ______________،)1423ق(،   .26
الاسالمي‏، چ1. الفكـر  مجمـع 

الـدار  بیـروت:  الاصـول،  علـم  فـی  بحـوث  _______________،)1417ق(،   .27
چ1. الاسالميه‏، 

قـم:  الفقـه‏،  أصـول  فـي  العُـدة  حسـن،)1417ق(،  بـن  محمـد  طوسـى،   .28
چ1. علاقبندیـان، 

الشـريعة،  أصـول  إلـى  الذريعـة  )1376ش(،  حسـين،  بـن  علـى  الهـدى،  علـم   .29
چ1. تهـران،  دانشـگاه  چـاپ‏  و  انتشـارات  موسسـه  تهـران: 

30. علامـه حلـى، حسـن بـن يوسـف،)1425ق(، نهايـة الوصـول الـى علـم الأصـول‏، 
قـم: موسسـه الامـام الصـادق)ع(، چ1.

علـم  مـن  المسـتصفى  محمـد،)1403ق(،  بـن  محمـد  حامـد  أبـو  الغزالـی،   .31
چ1.  العلميـة،  الكتـب  دار  بیـروت:  الاصـول، 

32. فيروزآبـادي، أبـو اسـحاق إبراهيـم بـن علي بن يوسـف، )1403ق(، التبصرة في 
أصـول الفقه، دمشـق: دارالفکر، چ1.

گرجی، ابوالقاسم، )1375ش(، تاریخ فقه و فقها، تهران: سمت، چ14.  .33
ج الاصـول، لنـدن: موسسـه  34. محقـق حلـی، جعفـر بـن حسـن،)1423ق(، معـار

امـام علـی، چ1.
کتاب، چ5. 35. مظفر، محمد رضا، )1387ش(، اصول الفقه، قم: بوستان 

الاصـول،  قوانیـن  )1378ق(،  محمدحسـن‏،  بـن  ابوالقاسـم  قمـى،  ميـرزاى   .36
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المقـارن،  الفقـه  اصـول  علـم  فـی  المهـذب  )1420ق(،  عبدالکریـم،  النملـه،   .38
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